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 مصایب و کرامات حضرت زینب، داستان از فضایل 200
﷓  

 عباس عزیزى: مؤلف

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

کتاب انجام  روي این، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
 . نگردیده است
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  پیشگفتار
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

  ؟زینب کیست
  ؟زینب فرزند کیست

  نام زینب را چه کسى براى او انتخاب کرد؟
  ؟کیست ﷓ جانشین زهرا

  ؟به احترام او از جا برخاست ﷒ زینب چه کرد که امام حسین
  مقامات عالى رسید؟ زینب چه کرد که به این

  چه حالى به او دست داد؟، وقتى زینب فرق شکافته پدرش را دید
  زینب فراق مادرش را چگونه تحمل کرد؟

چه حالى بـه او دسـت   ، وقتى زینب لخته هاى جگر برادرش را در تشت دید
  داد؟

  چرا زینب را مادر مصیبت ها خوانده اند؟
  ؟قهرمان کربلا کیست

  چه دید؟، زینبیه ایستاده بود وقتى زینب بر فراز تل
  ؟چه احساسى داشت، وقتى زینب سى هزار لشکر دشمن را در مقابل دید
  زینب چگونه تشنگى خود و کودکان را تحمل کرد؟

زینب چه احساسى داشت وقتى مى دیـد عزیـزانش در برابـر او کشـته مـى      
  شوند؟

  زینب در قتلگاه چه دید؟
  ؟شناختزینب چگونه بدن پاره پاره برادر را 

  چه دعایى کرد، زینب وقتى کنار بدن برادر آمد
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و عزیـزانش را  ، برادران، مادر، پدر، چگونه مصیبت از دست دادن جد، زینب
  تاب آورد؟

  زینب چرا سیلى خورد؟
  زینب در چه حالى بود؟، آن هنگام که خیمه ها را به آتش مى کشیدند

  زینب در اسارت چه مصایبى چه مصایبى را تحمل کرد؟
  زینب چه احساسى داشت وقتى سر بریده برادر را بر بالاى نیزه دید؟

  زینب در مجلس یزید چه صحنه هایى را مشاهده کرد؟
زینب در آن مجلس و بعد از آن چه خطبه هایى خواند که کاخ ستم یزیدیان 

  را بر سرشان خراب کرد؟
  زینب چرا نماز شب خود را نشسته خواند؟

  ؟یطى وفات یافتزینب در کجا و در چه شرا
مصایب و کرامات صدیقه صـغرى حضـرت   ، دویست از فضایل، در این کتاب

بیان گردیده و در قسمت پایانى اشعار منتخب از شاعران اهـل   ﷓ زینب کبرى
  . نقل شده است ﷒ بیت عصمت و طهارت

 ـ   داکارى امید است بتوانیم خود را به اوصاف و کمالات آن الگـوى ایثـار و ف
نزدیک کنیم و از خصایل و خصایص آن حضرت بهره وافر بر گیریم و بدانیم که 

بدون پاداش و نتیجه نخواهد ، توسل با اخلاص به آن بانوى پاك و مصیبت دیده
  . ماند
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  ﷓ فضایل و خصایص زینب کبرى
  تولد زینب و گریه پیامبر بر مصایب آن حضرت

  الْرَّحیم بِسمِ اللهّ الْرَّحمنِ
هجـرت در مدینـه    6یـا   5روز پنجم جمادى الاول سـال   ﷓ زینب کبرى

. رسـید  ﷐ به گوش رسـول خـدا  ، خبر تولد نوزاد عزیز. چشم به جهان گشود
آمـد   ﷓ حضرت فاطمه زهرا براى دیدار او به منزل دخترش ﷐ رسول خدا

نوزادت را برایم بیـاور  ، فاطمه جان، دخترم«: فرمود ﷓ دختر خود فاطمهو به 
  . »تا او را ببینم
بر گونه هاى دوست داشتنى او ، نوزاد کوچکش را به سینه فشرد ﷓ فاطمه
فرزنـد دلبنـد زهـراى     ﷐ پیـامبر . و آن گاه به پـدر بزرگـوارش داد  ، بوسه زد
ش را در آغوش کشیده صورت خود را به صورت او گذاشت و شـروع بـه   عزیز

ناگهان متوجه ایـن صـحنه شـد و در حـالى کـه       ﷐ فاطمه. اشک ریختن کرد
 رسـول خـدا  ! ؟چـرا گریـه مـى کنـى    ، پـدرم : شدیدا ناراحت بود از پدر پرسید

ایـن دختـر   ، از مرگ من و تـو گریه ام به این علت است که پس «: فرمود ﷐
در نظرم مجسم گشت که او ، دوست داشتنى من سرنوشت غمبارى خواهد داشت

با چه مشکلاتى دردناکى رو به رو مى شود و چه مصیبتهاى بزرگى را به خـاطر  
  . »رضاى خداوند با آغوش باز استقبال مى کند

گـاهى  ، یددر آن دقایقى که آرام اشک مى ریخت و نواده عزیزش را مى بوس
نیز چهره از رخسار او برداشته به چهره معصومى کـه بعـدها رسـالتى بـزرگ را     
عهده دار مى گشت خیره خیره مى نگریست و در همین جا بود کـه خطـاب بـه    

، فاطمـه جـان  ، اى پاره تن من و روشنى چشـمانم «: فرمود ﷓ دخترش فاطمه
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ریستن کسى را به او مى دهنـد  هر کسى که بر زینب و مصایب او بگرید ثواب گ
  )1(. »که بر دو برادر او حسن و حسین گریه کند

  ولادت و پرورش زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

در پنجم ماه جمادى  ﷓ درست ترین گفتار آن است که سیدتنا زینب کبرى
دره یتیمـه و   آن  و تربیـت و پـرورش   ، الاولى سال پنجم هجرى به دنیـا آمـده  

و در خانه رسالت راه ، بوده ﷐ مروارید گرانبها و بى مانند در کنار پیغمبر اکرم
و از دست پسـر عمـوى   ، شیر وحى مکیده ﷓ و از پستان زهراى مرضیه، رفته
م عليه ینمؤمنامیرال، پیغمبر لا نمو قدسـى  ، غذا و خوراك خورده و نمو نموده الس
و به ، و پرورش یافته پرورش روحانى و الهى، و با سعادت و نیکبختى، اکیزهو پ

جامه هاى عظمت و بزرگى به چادر پاکدامنى و حشـمت و بزرگـوارى پوشـیده    
و پنج تن اصحاب کساء به تربیت و پرورش و تعلیم و آموختن و تهذیب و ، شده

ن بس است که مربـى و  و همی، پاکیزه گردانیدن او قیام نموده و ایستادگى داشتند
  )2(. مؤ دب و معلم او ایشان باشند

  ﷓ گریه جبرئیل بر مصایب زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

کـه در   ﷒ حسین، ﷓ روایت شده است که پس از ولادت حضرت زینب
آمـد و عـرض    ﷐ به محضر رسول خـدا ، آن هنگام کودك سه چهار ساله بود

  . »خداوند به من خواهرى عطا کرده است«: کرد
منقلب و اندوهگین شد و اشک از دیده فـرو  ، با شنیدن این سخن ﷐ پیامبر
  . »؟براى چه اندوهگین و گریان شدى«: پرسید ﷒ حسین. ریخت

  ». راز آن به زودى برایت آشکار شود، شمماى نور چ«: فرمود ﷐ پیامبر
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، در حالى که گریه مى کـرد ، آمد ﷐ تا اینکه روزى جبرئیل نزد رسول خدا
 ایـن دختـر  «: کـرد   جبرئیـل عـرض   ، از علت گریه او پرسـید  ﷐ رسول خدا

نـدوه دسـت بـه    از آغاز زندگى تا پایان عمر همواره بـا بـلا و رنـج و ا   ) زینب(
زمـانى دسـتخوش   ، گاهى به درد مصیبت فراق تو مبتلا شود؛ گریبان خواهد بود

گـردد و از   ﷒ ماتم مادرش و سپس ماتم مصیبت جانسوز برادرش امام حسن
، این مصایب دردناك تر و افزون تر اینکه به مصایب جانسوز کربلا گرفتار شـود 

  ». سرش سفید گردد به طورى که قامتش خمیده شود و موى
نهـاد و   ﷓ گریان شد و صورت پر اشکش را بر صورت زینب ﷐ پیامبر

بخشـى از بلاهـا و    ﷐ پیـامبر . از علت آن پرسید ﷓ زهرا، گریه سختى کرد
  . بیان کرد ﷓ براى زهرا، وارد مى شود ﷓ مصایبى را که بر زینب

 پاداش کسى که بر مصایب دخترم زینب! اى پدر«: پرسید ﷓ حضرت زهرا
پاداش او همچون پاداش کسى «: فرمود ﷐ پیامبر اکرم ؟گریه کند کیست ﷓

  )3(» گریه مى کند ﷒ است که براى مصایب حسن و حسین

  ﷒ نب و گریه علىبشارت تولد زی
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

جز علـى  ، شاد و حرم گردید، هر پدرى را که بشارت به ولادت فرزند دادند
  . که ولادت هر یک از اولاد او سبب حزن او گردید ﷒ بن ابى طالب

متوجـه   ﷒ ینمؤمنامیرال، در روایت است که چون حضرت زینب متولد شد
به استقبال پدر شتافت و عرض  ﷒ در آن وقت حسین، به حجره طاهره گردید

  . همانا خداى کردگار خواهرى به من عطا فرموده! اى پدر بزرگوار: کرد
از شنیدن این سخن بى اختیار اشک از دیده هـاى مبـارك    ﷒ ینمؤمنامیرال

ایـن حـال را از پـدر     ﷒ ن حسـین چـو . به رخسـار همـایونش جـارى شـد    
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، آمـد پـدر را بشـارت دهـد    ، چه. بزرگوارش مشاهده نمود افسرده خاطر گشت
دل مبـارکش ره درد  ، بشارت مبدل به مصیبت و سبب حزن و اندوه پدر گردیـد 

بابـا  «: آمد و اشک از دیده مبارکش بر رخسارش جارى گشـت و عـرض کـرد   
سبب چیسـت و ایـن   ، وردم شما گریه مى کنیدمن شما را بشارت آ، فدایت شوم

  »؟گریه بر کیست
زود  !نـور دیـده  «: حسینش را در برگرفت و نوازش نمود و فرمود ﷒ على

که اشاره به واقعه کربلا مـى  ». باشد که سر این گریه آشکار و اثرش نمودار شود
  . گردیدهمین بشارت را سلمان به پیغمبر داد و آن حضرت هم منقلب . کند

چنان که در بعض کتب است که حضرت رسالت در مسجد تشریف داشت آن 
وقت سلمان شرفیاب خدمت گردید و آن سرور را به ولادت آن مظلومه بشارت 

اى سلمان جبرییل از جانـب  «: آن حضرت بگریست و فرمود. داد و تهنیت گفت
باشـد تـا بـه    خداوند جلیل خبر آورد که این مولود گرامى مصیبتش غیر معدود 

  )4(» الخ، آلام کربلا مبتلا شود

  نامگذارى زینب از طرف خداوند
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

او را نـزد   ﷓ مـادرش حضـرت زهـرا   ، متولد شـد  ﷓ هنگامى که زینب
  !این نوزاد را نامگذارى کنید: آورده و گفت ﷒ ینمؤمنپدرش امیرال

  . من از رسول خدا جلو نمى افتم: ضرت فرمودح
پـس از مراجعـت از   . در مسافرت بـود  ﷐ در این ایام حضرت رسول اکرم

نـامى را بـراى نـوزاد    : به آن حضرت عـرض کـرد   ﷒ ین علىمؤمنامیرال، سفر
  . انتخاب کنید
  . سبقت نمى گیرممن بر پروردگارم : فرمود ﷐ رسول خدا
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 فــرود آمــده و ســلام خداونــد را بــه پیــامبر ﷒ در ایــن هنگــام جبرئیــل
  : ابلاغ کرده و گفت ﷐

خداونـد بـزرگ ایـن نـام را بـراى او بـر       ! بگذارید» زینب«نام این نوزاد را 
  . برگزیده است

. بـازگو کـرد  ، بعد مصایب و مشکلاتى را که بر آن حضرت وارد خواهد شـد 
هماننـد کسـى   ، هر کس بر این دختر بگریـد : گریست و فرمود ﷐ پیامبر اکرم

  )5(. است که بر برادرانش حسن و حسین گریسته باشد

  فرزند فاطمه
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

و ، مـده به دنیا آ ﷓ نخستین دخترى است که از فاطمه، علیا حضرت زینب
و ، بـوده  ﷓ بزرگترین فرزندان فاطمه ﷒ او پس از امام حسن و امام حسین

دلیل بر آن است که راویان حدیث و بیان کننـدگان اخبـار در ایـام    : نیز گفته اند
هـر   -ین مـؤمن یعنى روزگار غلبه و چیرگى ظلم و ستم ستمگران بر  -اضطهار 

ایـن  : روایتى نقـل کننـد مـى گفتنـد     ﷒ ین علىمؤمنلگاه مى خواستند از امیرا
، را به این کنیه مى نامیدنـد  ﷒ ینمؤمنو اینکه امیرال، روایت از ابى زینب است

 ﷔پـس از امـام حسـن و امـام حسـین       ﷓ براى آن است که زینب کبرى
نزد دشمنانش بـه ایـن    ﷒ ینؤمنمو امیرال، بزرگترین فرزندان آن حضرت بوده

  )6(. کنیه معروف نبوده است

  تغذیه زینب از زبان پیامبر
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

 از زبان رسول االله ﷒ مانند دو برادرش حسن و حسین ﷓ حضرت زینب
  . تغذى مى کرد ﷐
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زبـان خـود را در    ﷐ پیغمبر، یارى از اخبار آمده استهمان طور که در بس
آنان با مکیدن زبان پیغمبر تغذیه مى شدند و از همین ، دهان حسنین مى گذاشت

در مـورد حضـرت   ، طریق گوشت و پوست بدنشان مى رویید و رشد مـى کـرد  
  . نیز همین عمل را انجام مى داد ﷓ زینب

معجـزه یکصـد و پنجـاه و    ) 94صفحه ( از کتاب خرایج راوندىدر جلد اول 
  : چنین روایت کرده است ﷒ از حضرت صادق) 155( پنج

پیوسته نزد فرزندان شیر خوار فاطمه مى  ﷐ پیغمبر: فرمود ﷒ امام صادق
مى فرمـود   ﷓ از آب دهان خود آنان را تغذیه مى کرد و سپس به فاطمه، آمد

  )7(» به آنان شیر ندهید

  ﷓ لقب هاى حضرت زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

این لقب بـراى مشـخص شـدن و تمییـز دادن او از سـایر      : زینب کبرى) الف
  . بود) ان به دنیا آمده بودندمؤمنکه از دیگر زنان امیر( خواهرانش

 زهـراى مرضـیه  ، لقب مبـارك مـادرش  »صدیقۀ«چون  :الصدیقۀ الصغرى)ب
، و از سویى شباهت هاى بى شمارى میان مادر و دختر وجود داشت، است ﷓

  . ملقب کردند» صدیقه صغرى«لذا حضرت زینب را 
  : عقیله الطالبین/ عقیله بنى هاشم / عقیله ) ج
جمندى ویـژه اى  به معناى بانویى است که در قومش از کرامت و ار» عقیله«

  . بر خوردار باشد و در خانه اش عزت و محبت فوق العاده اى داشته باشد
  : دیگر لقب ها) د

عابـده آل  ، عالمـه غیرمعلمـه  ، موثقه عارفه، از دیگر لقب هاى حضرت زینب
  )8(. فاضله و کامله است، على
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  ﷓ کنیه حضرت زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

مى » زینب کبرى«و این که ایشان را ، است» ام کلثوم«نیه آن علیا حضرت ک
براى آن است که فرق باشد بین او و بین کسى از خواهرانش کـه بـه آن   ، گویند

  . نام و کنیه نامیده شده است
براى فـرق بـین او و مـادرش    ، شده است» صدیقه صغرى«چنان که ملقبه به 

  )9(.  علیهماصلوات االله صدیقه کبرى فاطمه زهرا
  زینب عالمه بود

  : مى فرمایند ﷓ زینب کبرى، خطاب به عقیله بنى هاشم ﷒ امام سجاد
  . »و فهمۀ غیر مفهمۀ، یا عمۀ انت بحمد االله عالمۀ غیر معلمۀ«

و فهمیـده اى  ، تو عالمه اى هستى بدون اینکه معلم داشـته باشـى   !عمه جان
  )10(طالب را به تو فهمانده باشد هستى بى آن که کسى م
  زینب محدثه بود

و جـز او از عالمـان   ) هجرى 1286متوفى به سال ( از سخنان فاضل دربندى
ظاهر و هویدا است که آن خاتون دو سرا حضـرت زینـب    -رحمهم االله  -دیگر 
و ، را مـى دانسـته  ) مرگ ها و پیشامدهاى سـخت ( علم منایا و بلایا ﷓ کبرى
  : به او ﷒ مایش امام سجادفر
اى خـواهر  ؛ »و فهمـۀ غیـر مفهمـۀ   ، یا عمۀ انت بحمد االله عالمۀ غیر معلمـۀ «
و ، تو دانایى هستى کـه کسـى بـه تـو نیاموختـه     ، خداى را شکر و سپاس !پدرم

  . فهمیده و درك کننده اى هستى که کسى به تو نفهمانده است
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، محدثـه بـوده   ﷓ ینمـؤمن دختـر امیرال دلیل و راهنما است به این که زینب 
به او الهام مى شـده و در دلـش   ) از جانب خداى تبارك و تعالى( یعنى همه چیز

  . آشکار مى گشته است
بلکـه  ، علومى که از استاد فرا نگرفته( همچنین علم و دانش او از علوم لدنیۀ

  )11(. بوده است) از جانب خداى عزوجل

  عقیله بنى هاشم
  سمِ اللهّ الْرَّحمنِ الْرَّحیمبِ

در برخى روایات است که او را مجلس علمى بود و زنان به قصـد آمـوختن   
این صفات برجسته کـه بـراى هـیچ یـک از زنـان      . احکام دین نزد او مى رفتند
چنـان کـه او را   ؛ زینب را از دیگران ممتاز سـاخت ، معاصر او فراهم نشده است

  . ند و از وى حدیث فرا مى گرفتندمى گفت» عقیله بنى هاشم«
حدیث  ﷒ زینب دختر على، عقیله ما«: ابن عباس از او حدیث کند و گوید

چنان که به عقیله معروف گشـت و فرزنـدان وى را   ؛ و این لقب بر او ماند... کرد
  )12(» . بنى عقیله گفتند

  ﷓ فصاحت و بلاغت زینب
الْرَّح ّمِ اللهبِسمنِ الْرَّحیم  

  : مى نویسد) ره( شیخ جعفر نقدى
از فصـحاء و سـخنوران و   ) راوى این خبـر ( و این حذلم بن کثیر: مى گویم«

نیکو گفتاران عرب است که که از فصاحت و زبـان آورى و نیکـو گفتـارى و از    
بلاغت و رسایى سخن و مطابق اقتضاى مقام و مناسـب حـال مخاطـب سـخن     

و از براعت و برترى فضل و کمال و ، ه و به شگفت آمدهگفتن زینب تعجب نمود
حیرت و سرگردانى ، علم و دانش و شجاعت ادبیه و دلاورى پسندیده آن مخدره
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مگر به ، تشبیه و مانند نماید) به کسى( به طورى که نتواسته او را، او را فرا گرفته
 ـ«: گفته) از این رو( پس. پدرش سید و مهتر هر بلیغ و فصیحى ا تفـرع عـن   کانه

) سخنانش را در کوفـه ( ﷓ یعنى گویا علیا حضرت زینب؛ »ینمؤمنلسان امیرال
و هر کـه دربـاره کـربلا و در    ، قصد و آهنگ مى نمود ﷒ ینمؤمناز زبان امیرال

این خطبه و سخنرانى را نقـل  ، کتابى نوشته ﷒ احوال و سرگذشت هاى حسین
آن را از خزیمۀ الاسـدى  » البیان و التبیین«احظ در کتاب خود و ح. نموده است

 زنان کوفـه را در آن روز دیـدم بـه پـا ایسـتاده     «: روایت نموده که خزیمه گفته
در حالى که گریبـان  ، ندبه و زارى و شیون مى نمودند) برکشته شدگان در کربلا(
  )13(مى دریدند ) شان را( ها

  ﷓ جود و سخاوت زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
آن حضـرت بـه خانـه آمـده و     . رسید ﷒ ینمؤمنروزى میهمانى براى امیرال

: آیا طعامى براى میهمان خدمت شما مى باشـد؟ عـرض کـرد   ، اى فاطمه: فرمود
 زینـب . فقط قرض نانى موجود است که آن هم سهم دختـرم زینـب مـى باشـد    

مـن صـبر مـى    ، نان مرا براى میهمان ببرید، اى مادر: عرض کرد، ودبیدار ب ﷓
که چهار یا پنج سال بیشتر نداشته این جود و کرم او ، طفلى که در آن وقت. کنم
دیگر چگونه کسى مى تواند به عظمت آن بانوى عظمى پى ببرد؟ زنى کـه  ، باشد

تر خـود را در راه  و فرزندان از جان عزیز، هستى خود را در راه خدا بذل بنماید
  )14(. خداوند متعال انفاق بنماید و از آنها بگذرد بایستى در نهایت جود بوده باشد

  ﷓ نبوغ و استعداد حضرت زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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 ـدر تاریخ آمده کـه روزى امیر  در میـان دو فرزنـد خردسـالش     ﷒ انمؤمن
  . بگو یک» قل واحد«: ه بود که رو به عباس نموده فرمودعباس و زینب نشست
  . عباس آن را گفت

  . بگو دو» قل اثنان«: سپس فرمود
؛ »اثنـان ، استحیى ان اقول باللسان الذى قلـت واحـد  «: عباس در پاسخ گفت

  . دو بگویم، شرم دارم با زبانى که یکى گفته ام
چرا کـه کـلام ایـن    ؛ را بوسه زد ﷒ چشمان عباس ﷒ انمؤمنآن گاه امیر

  . فرزند خردسال اشاره به وحدانیت خداى تعالى و توحید او مى کرد
خـود  ، پـدر نمانـده   سـئوال ولى زینـب منتظـر   ، کرد ﷓ سپس رو به زینب

  ؟ما را دوست دارى! پدر: ى مطرح کرد و گفتسئوال
  . دان پاره هاى قلب ما هستندفرزن، آرى دخترم: فرمود ﷒ انمؤمنامیر
 -دو محبـت  ! پـدر : اصلى شد و پرسید سئوالوارد ، با این مقدمه ﷓ زینب

پس اگر باید دوسـت  . جا نمى گیرد مؤمندر قلب  -محبت خدا و محبت اولاد 
  . شفقت و مهربانى را نثار ما کن و محبت خالص را تقدیم خداوند، داشته باشى
و شــناخت و اســتعداد را در ایــن دختــر و پســر ، کــه ایــن درك ﷒ علــى

 زینـب » . بر علاقه اش نسـبت بـه آنـان افـزوده شـد     ، خردسالش مشاهده نمود
از ، به دلیل همین نبوغ و استعداد و دیگـر کمـالاتى کـه در وجـودش بـود      ﷓

  )15(. احترام ویژه خانواده پدر برخوردار شد

  ﷓ فضایل حضرت زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
درباره » تنقیح المقال«در مجلد سوم کتاب شریف ) ره( مرحوم علامه مامقانى

  : مى نویسد ﷓ سیدتنا زینب الکبرى
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زینب و چیست زینب و چه چیز تـو  : درباره سیدتنا زینب الکبرى مى گویم«
شرافت و بزرگى و فضیلت ( که) و دریافتىو از کجا درك نموده ( را دانا گردانید

پس به طور اختصاص آن هم یک از هـزار هـزار آن   ( ؟زینب چیست )و برترى
ابـن عبـد   ( زینب عقیله یعنى خاتون بزرگوار و گرامى فرزندان هاشـم ) است که

و محققا صفات حمیدة و خوى هاى پسـندیده  ، است) مناف پدر جد رسول خدا
تـا ایـن   ، کسى دارا نبوده است ﷓ صدیقه کبرى، رشرا دارا بود که پس از ماد

زینب را در حجاب و ، او است صدیقه صغرى: که حق و سزاوار است گفته شود
) و آن این اسـت ( زیادت و افزونى است) از دیگران( پوشش و عفت و پاکدامنى
م امـام حسـن و امـا   ( و دو بـرادرش ) ینمؤمنامیرال( که تن او را در زمان پدرش

و این که زمین کربلا را طـف  ، کربلا( »طف«کسى از مردان ندید تا روز ) حسین
و زمـین  ، براى آن است که طف زمینى بلند و جانب و کنار را گوینـد ، مى نامند

از مصـایب و انـدوه   ( در صبر و شـیکبایى  ﷓ و زینب) کربلا کنار فرات است
در آشـکار سـاختن حـق و    ( ستادگىو ثبات و پایدارى و قیام و ای) هاى بزرگ

  بـه عقایـد و احکـام دیـن مقـدس      ( و قوت و نیروى ایمان و گرویدن) درستى
) از آنچه خداى تعالى فرموده( و تقوا و پرهیزکارى و اطاعت و فرمانبرى) اسلام

در دنیـا چنـین    ﷓ که پس از مادرش علیا حضرت فاطمه( وحیده و یگانه بود
سراغ ، ى این صفات حمیده و خوى هاى پسندیده بى مانند باشدخاتونى که دارا

در فصـاحت و آشـکارا سـخن گفـتن و زبـان آورى و در       ﷓ و زینب) ندارم
گـویى  ، بلاغت و رسایى سخن و سخن گفتن مطابق اقتضاى مقام و مناسب حال

چنـان کـه   ، دقصد و آهنگ مى نمـو  ﷒ ینمؤمنامیرال) پدر بزرگوارش( از زبان
، در مجلس ابن زیاد در کوفه( پوشیده نیست بر کسى که در خطبه و سخنرانى او

 و اگر ما، از روى تحقیق و درستى فکر نموده و بیندیشد) و مجلس یزید در شام
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ماننـد   ﷓ زینـب : بگوییم) علما و بیان کننده اصول و فروع دین مقدس اسلام(
از گناه بازداشته شـده و هـیچ گونـه گنـاهى     ( ام عصمت بودهداراى مق ﷒ امام

نکرده با این که قدرت و توانایى بر آن داشته و معنى عصمت نزد ما امامیه همین 
اگـر بـه احـوال و    . انکار کند و نپذیرد) گفتار ما را( کسى را نمى رسد که) است

، آشنا باشـد ) در کوفه و شام( سرگذشت هاى او در طف و کربلا و پس از کربلا
مقدار و پاره اى  ﷒ چگونه چنین نباشد؟ و اگر چنین نبود هر آینه امام حسین
بیمار بود بـر او   ﷒ از بار سنگین امامت و پیشوایى را روزگارى که امام سجاد

و پاره اى از وصایا و سفارشهاى خود را به او وصیت ، حمل و واگذار نمى نمود
او را در بیان احکام و آنچه که از آثار و نشانه هـاى   ﷒ م سجادنمى کرد و اما

  )16(. نایبه به نیابت خاصه و جانشین خود نمى گرداند. ولایت و امامت است

  مفسر قرآن
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

» الزینبیـه   خصـایص  «فاضل گرامى سید نورالدین جزایرى در کتـاب خـود   
  : مى کندچنین نقل 
در خانـه اش   ﷓ زینـب ، در کوفـه بـود   ﷒ ینمـؤمن روزگارى که امیرال«

روزى . مجلسى داشت که براى زنها قرآن تفسیر و معنى آن را آشکار مـى کـرد  
: به خانه او آمد و فرمود ﷒ ینمؤمنرا تفسیر مى نمود که ناگاه امیرال» کهیعص«

را تفسـیر مـى   » کهـیعص «شـنیدم بـراى زن هـا     !چشمانماى نور و روشنى دو 
  ؟نمایى

این رمز و نشـانه اى اسـت   : فرمود ﷒ ینمؤمنامیرال. آرى: گفت ﷓ زینب
روى مـى   ﷐ براى مصیبت و اندوهى که به شما عترت و فرزندان رسول خـدا 
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پس آن گـاه  . د و آشکار ساختپس از آن مصایب و اندوه ها را شرح دا. آورد
  )17(. صلوات االله علیها -گریه با صدا ، زینب گریه کرد

  ﷓ پاکدامنى و حیاى زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

  : یحیى مازنى روایت کرده است
به سر بردم و خانه ام نزدیـک   ﷒ مدتها در مدینه در خدمت حضرت على«

به خدا سوگند هیچ گاه چشمم بـه  . بود ﷒ ینمؤمندختر امیرال ﷓ نبخانه زی
به هنگامى که مى خواست به زیارت جد . او نیفتاده صدایى از او به گوشم نرسید

در حـالى کـه   ، شبانه از خانه بیرون مى رفت، برود ﷐ بزرگوارش رسول خدا
 ینمـؤمن در سمت چـپ او و امیرال  ﷒ راست او و حسین در سمت ﷒ حسن
 هنگـامى کـه بـه قبـر شـریف رسـول خـدا       . پیش رویـش راه مـى رفتنـد    ﷒
جلو مى رفت و نور چـراغ را کـم مـى     ﷒ حضرت على، نزدیک مى شد ﷐
، کـرد  سـئوال ربـاره ایـن کـار    از پدر بزرگوارش د ﷒ یک بار امام حسن. کرد

  )18(» . مى ترسم کسى به خواهرت زینب نگاه کند: حضرت فرمود

  گفتن مسائل شرعى
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

نیابـت   ﷓ حضـرت زینـب  : مـى گویـد  ) ره( محمد بن بابویه، شیخ صدوق
حلال و حـرام بـه او    داشت و مردم در مسائل ﷒ خاصى از طرف امام حسین

  . بهبود یافت ﷒ تا اینکه حضرت سجاد، مراجعه کرده از او مى پرسیدند
روایـات بسـیارى را از قـول     ﷓ حضـرت زینـب  : گوید) ره( شیخ طبرسى

  . روایت کرده است ﷓ مادرش حضرت زهرا
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از مادر و پـدر و   ﷓ حضرت زینب: از عماد المحدثین روایت شده است که
برادرانش و از ام سلمه و ام هانى و دیگر زنان روایت مى کرد و از جمله کسانى 

و عبداالله بن جعفر و  ﷒ ابن عباس و على بن الحسین، که از او روایت کرده اند
  . و دیگرانند ﷒ فاطمه صغرى دختر امام حسین

ب بانویى عقیله که ابن عبـاس سـخنان حضـرت    زین: همچنین ابوالفرج گوید
زینـب  ، عقیلـه مـا  : را در مورد فدك از قول او نقل کرده و مى گویـد  ﷓ زهرا

  . به من گفت ﷒ دختر على
از ظاهر فرمایش فاضل دربندى و دیگر عالمان چنین به دست مـى آیـد کـه    

را همچـون  ) خوابها و حوادث آینده( اعلم منایا و بلای ﷓ حضرت زینب کبرى
مانند میثم تمار و رشـید هجـرى و برخـى    ، ﷒ بسیارى از یاران حضرت على

به طور قطع و مسلم آن ، دیگر مى دانسته و بلکه در ضمن اسرارى که بیان کرده
حضرت را از مریم دختر عمران و آسیه دختر مزاحم و دیگر زنـان بـا فضـیلت    

  . استبرتر دانسته 
: که بـه آن حضـرت فرمـوده بـود     ﷒ وى در ضمن فرمایش حضرت سجاد

، ». اى عمه تو بحمداالله دانشمند بدون آموزگار و فهمیده بدون آموزنده هسـتى «
این فرمایش خود دلیل و حجت بر آن اسـت کـه زینـب دختـر حضـرت      : گوید
مى شده است و عمـل او از علـم   محدثه بوده یعنى به او الهام  ﷒ ینمؤمنامیرال

  )19(. لدنى و آثار باطنى مى باشد

  ﷒ شجاعتى نظیر حسین
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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هـم در   ﷓ یا زینب؛ هم بود ﷓ در خواهرش زینب ﷒ شجاعت حسین
ندارد قوت قلبش به  ﷒ کمى از حسین، مقام شجاعت قطع نظر از جهت امامت

  . برکت اتصالش به مبداء تعالى راستى محیرالعقول است
، در صحنه کربلا یک میدان داشت ﷒ اگر حسین: شیخ شوشترى مى فرماید

و ، مجلس ابـن زیـاد    میدان نبرد اولش : دو میدان نبرد داشت ﷓ مجلله زینب
  . دومى مجلس یزید پلید

بـا لباسـى کـه از     ﷒ نبرد حسـین ، تفاوت هایى که از حیث ظهور دارد اما
نیزه به همـراه و  ، عمامه پیغمبر بر سر و جبه او به دوش، پیغمبر به او رسیده بود

گردید با عزت و شهامت وارد  ﷐ شمشیر به دستش سوار بر مرکب رسول خدا
  )20( .نبرد مشرکین گردید تا شهید شد

  گذشتن از راحتى
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

کمال وسـایل موجـود بـه    ، دستگاه او است، کسى که پس از دستگاه سلطنتى
غرض زینـب  ، غلامها و کنیزها و وسایل راحتى، بهترین وجهى برایش مهیا است

 در چنین خانه اى زندگى مى کند که هیچ کسرى ندارد ناگهان مى بینـد حسـین  
مى خواهد حرکت کند تمام خوشى ها و راحتى ها را رها مى کند و خـود   ﷒

سـبحان   ؟چه زهدى اسـت ، را در دریاى ناراحتى ها و ناملایمات مى افکند این
لیکن از همـان  ، مهم نبود، اگر جریان را نمى دانست. واقعا حیرت آور است !االله

از مدینـه فـرار کـرده بـه       س رجب که به اتفاق برادرش با ترس و هرا 28شب 
و پدر و مـادرش   ﷐ رسول خدا  براى آنچه جدش ، سمت مکه حرکت نمودند

  . گزارش داده بودند از مصیبتها آماده شد
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و یقین به این که در بلاهاى سخت سـخت مـى   ، با علم به این معنى، خلاصه
ى و همسر عبـداالله اسـت   براى مثل زینبى که دختر سلطان حقیقى و ظاهر: ،رود

آواره بیابانها و زحمت مسافرتها ، برود در یک دستگاهى که آخرش اسیرى است
  )21(گردد؟ 

  آینه تمام نماى مقام رسالت و امامت
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

  : یکى از نویسندگان مصرى گفته است، محمد غالب شافعى
ظر حسب و نسب و از بهتـرین بـانوان   یکى از بزرگترین زنان اهل بیت از ن«
که داراى روحى بزرگ و مقام تقوا و آیینـه تمـام نمـاى مقـام رسـالت و      ، طاهر

 -کـرم االله وجهـه    -دختر على بن ابى طالب ، حضرت سیده زینب، ولایت بوده
است که به نحو کامل او را تربیت کرده بودند و از پستان علم و دانـش خانـدان   

به حدى که در فصاحت و بلاغت یکى از آیات بـزرگ  ، دنبوت سیراب گشته بو
الهى گردید و در حلم و کرم و بینایى و بصیرت در تدبیر کارها در میان خانـدان  
بنى هاشم و بلکه عرب مشهور شد و میان جمال و جلال و سیرت و صـورت و  

  . اخلاق و فضیلت جمع کرده بود
شبها در حال عبادت بود و . وداو به تنهایى دارا ب، آنچه خوبان همگى داشتند

  )22(» ... روزها را روزه داشت و به تقوا و پرهیزکارى معروف بود

  ایراد خطبه در کودکى
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
خطبـه غـرا و طـولانى    ، در حدود شش سـالگى  ﷓ از عجایب اینکه زینب
پیرامون فدك و رهبـرى امـام   ، د النبىرا که در مسج ﷓ مادرش حضرت زهرا

با اینکـه آن  ، براى آیندگان روایت مى کرد، حفظ نموده بود، ایراد کرد ﷒ على



20 

 

خطبه هم مشروح و طولانى است و هم واژه ها و جمله هاى دشوار و پر معنـى  
و بسیار در سطح بالا دارد و این از عجایب روزگار است و دیگران آن خطبه را 

  )23(. نقل نموده اند ﷓ زینباز 

  تلاوت قرآن
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

حضـرت  ، آیات قرآن را تلاوت مـى کـرد   ﷓ که روزى زینب: روایت شده
گوشه هایى از مصایب ، با اشاره و کنایه، ضمن پرسشهایى، نزد او آمد ﷒ على
  . به آگاهى او رسانید، ه در آینده رخ مى دادهرا ک ﷓ زینب

از ، من قبلا این حوادث را کـه بـرایم رخ مـى دهـد    «: عرض کرد ﷓ زینب
  )24(. »مادرم شنیده بودم 

  به خدیجه ﷓ شباهت زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

از  ﷓ رت خدیجــهبــه حضــ ﷓ جالــب اینکــه شــباهت حضــرت زینــب
  : چنان که در روایت آمده است، نیز نقل شده است ﷒ ان علىمؤمنامیر

حضـرت  ، خواسـتگارى کـرد   ﷓ وقتى که اشعث بن قیس از حضرت زینب
  : و با تندى به اشعث فرمود، بسیار دگرگون و خشمگین شد ﷒ على
را از من خواستگارى مى  ﷓ کرده اى که زینب این جراءت را از کجا پیدا«
شیر از دامان ، پروریده دامان عصمت است، ﷓ شبیه خدیجه ﷓ زینب! ؟کنى

سوگند به خداوندى کـه جـان   ، تو لیاقت همتایى از او را ندارى، عصمت خورده
بـا شمشـیر   ، کنـى  اگر بار دیگر این موضـوع را تکـرار  ، على در دست او است
همسـر و همسـخن    ﷓ تو کجا که با یادگار حضرت زهـرا ، جوابت را مى دهم

  )25(» !؟شوى
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همچنین از پاره اى روایت فهمیده مى شود که به خاطر شباهتى کـه حضـرت   
ام «کنیـه او را   ﷐ پیامبر، به نام ام کلثوم داشت ﷐ به خاله پیامبر ﷓ زینب
  )26(. گذاشت» کلثوم

  به پدر بزرگوار خود ﷓ شباهت زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

بـه   ﷓ در مورد شباهت حضرت زینـب ) ره( مرحوم سید نورالدین جزایرى
  : پدر بزرگوار خود چنین نوشته است
بـه جـز   ، دختر شباهت به مادر پیدا مى کند و، غالبا کلیه پسر شباهت به پدر

کانـت مشـیتها مشـیۀ ابیهـا رسـول االله و منطقهـا       «: ﷓ حضرت فاطمـه زهـرا  
ین علیـه  مـؤمن منطقها کمنطق ابیهـا امیرال «که  ﷓ و نیز حضرت زینب. »کمنطقه
  )27(. بود» السلام

  ﷓ زهد زینب
  الْرَّحیم بِسمِ اللهّ الْرَّحمنِ

زنـى کـه   . اعلا درجه رضـا و تسـلیم را دارا و حـایز بـود     ﷓ زینب کبرى
بود و خانه اش بعد از منزل خلفا و ملـوك  ، عبداالله بن جعفر، شوهرش بحرالجود

در درجه اول عظمت بود و ارباب حوایج همواره در آن بیت الشرف تجمع داشته 
با این حـال بـراى کسـب     -رمانبردار بودند آماده و ف، کمر بسته، و براى خدمت

رضاى خدا از همه آنها صرف نظر کرد و از مال و جاه و جلال دنیوى بـه کلـى   
و نیز از اولاد و خـدم و حشـم   ) با رضاى او، البته( حتى از شوهر. چشم پوشید

شتافت تا دین خدا را نصـرت   ﷒ چشم پوشید و به کمک برادرش امام حسین
تا آن که به مقامات عالیه نایل ، تن به اسارت داد، راى جلب رضایت حقکند و ب
  )28(. گردید
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  ﷓ نسبت مردانگى به حضرت زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

و شیخ طوسى را در » اکمال الدین«روایت شیخ بزرگوار صدوق را در کتاب 
دو تن به صورت مسند از احمد بـن   این! مورد مطالعه قرار دهید» غیبت«کتاب 

  : ابراهیم روایت مى کنند که گفت
 ﷒ بر حکیمه دختر حضرت جواد الائمه امـام محمـد تقـى    282در سال «

وارد شدم و از پس پرده با او صحبت کرده از دین و آیـین او پرسـیدم و او نـام    
آیا آن ، دایت شومف: به او عرض کردم. فلانى پسر حسن: امام خود را برده گفت

حضرت را به چشم خود دیده اید یا اینکه از روى اخبـار و آثـار مـى گوییـد؟     
  : گفت

. به مادرش نوشـته شـده اسـت    ﷒ از روى روایتى که از حضرت عسکرى
پس شیعه چه کنند و نزد چـه  : گفتم. پنهان است: گفت ؟آن مولود کجاست: گفتم

. مادر حضرت عسـکرى ، به جده: د؟ گفتکسى مشکلات خویش را بازگو نماین
به حسـین  : آیا به کسى اقتدا کنم که زنى وصایت او را بر عهده دارد؟ گفت: گفتم

وصـیت کـرد و هـر     ﷓ اقتدا کن که در ظاهر به خواهرش زینب ﷒ بن على
 ﷓ بـه حضـرت زینـب   ، بروز مى کـرد  ﷒ گونه دانشى که از حضرت سجاد

  )29(... محفوظ بماند ﷒ نسبت داده مى شد تا بدین گونه جان حضرت سجاد

  چشمه علم لدنى، زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
نه کتابى و تحصیلى رشته ، چنان که علم امام لدنى است، در مقام علم و یقین

انش انداخت که در قرآن مـى  علمى که خداى عالم به قلب خاتم الانبیاء و دودم
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و حسـن و حسـین داد بـه     ﷒ به علـى » از نزد خود به او علم دادیم«: فرماید
  . زینب هم عنایت فرمود

روح لطـیفش را  ، از همان ابتدایى که خداونـد او را آفریـد   ﷓ مجلله زینب
  )30(. ارنداینها کوچک و بزرگ ند. چشمه علمى از همان علم لدنى قرار داد

  آرامش کنار برادر
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
بـه   ﷒ بـه امـام حسـین   ، از همان دوران کودکى ﷓ محبت و علاقه زینب

او همـواره مـى خواسـت در    . که نمى توان آن را وصف کرد، قدرى سرشار بود
با او انس ، را بنگرد ﷒ ى حسینباشد و رخسار زیبا ﷒ کنار برادرش حسین
موجب تعجب ، این محبت عجیب و سرشار از مهر و خلوص. و الفت داشته باشد

تا آنکه روزى این موضوع را بـا  ، راز آن را نمى دانست، شد ﷓ حضرت زهرا
و  ﷓ از محبتى کـه میـان زینـب    !پدرجان«: پدرش در میان گذاشت و پرسید

لحظـه اى بـدون    ﷓ به طورى که زینب، شگفت زده شده ام، است ﷒ حسین
را استشـمام نکنـد    ﷒ اگر ساعتى بـوى حسـین  ، قرار ندارد ﷒ دیدار حسین

دگرگون شد و اشـک  ، با شنیدن این سخن ﷐ پیامبر» . جانش به لب مى رسد
سرازیر گشت و آهى از سینه پرسـوزش بـر کشـید و خطـاب بـه        از چشمانش 
بـه   ﷒ این دختـر همـراه حسـین    !اى نور چشمم«: فرمود ﷓ دخترش زهرا
» . شریک خواهد بـود  ﷒ در رنجها و سختیهاى مصایب حسین، کربلا مى رود

)31(  
  ﷒ درجه محبت زینب به حسین

ّمِ اللهبِس منِ الْرَّحیمالْرَّح  
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بـه   ﷒ بـه امـام حسـین    ﷓ درجه محبت زینب، به نوشته بعضى مورخان
سپس نمـاز  ، مى پرداخت ﷒ گونه اى بود که هر روز چند بار به دیدار حسین

آورد  ﷒ محمد و عون را نزد حسین  در روز عاشورا دو نوجوانش . مى خواند
تـو  ، از درگاه خدا قربانى را قبول فرمود ﷒ جدم ابراهیم خلیل«: و عرض کرد

اگر چنین نبود که جهاد و جنـگ بـراى زنـان روا    ، نیز این قربانى را از من بپذیر
هر ساعت هزار شهادت را ، در هر لحظه هزار جان فداى جانان مى کردم، نیست

  )32(. مى طلبیدم

  ﷒ نگاه به حسین
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

  : مى نویسد» الخصائص الزینبیه«علامه جزایرى در کتاب 
هـر گـاه بـرادرش    ، شیر خواه و در گهواره بـود  ﷓ وقتى که حضرت زینب

. گریه مـى کـرد و بـى قـرارى مـى نمـود      ، از نظر او غایب مى شد ﷒ حسین
خوشـحال و  ، مـى افتـاد   ﷒ جمـال دل آراى حسـین  هنگامى که دیده اش به 

  ، هنگام نماز قبل از اقامه، وقتى که بزرگ شد. خندان مى شد
  )33(نگاه مى کرد و بعد نماز مى خواند  ﷒ نخست به چهره حسین

  ﷓ عبادت زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

آورده که فاطمـه دختـر   » مثیرالاحزان«ر کتاب علامه شیخ شریف جواهرى د
در محراب ) شب دهم محرم( در آن شب ﷓ عمه زینب: گوید ﷒ امام حسین

آن شد دیـدگان هـیچ   ، عبادتش ایستاده دعا مى خواند و به خدا استغاثه مى کرد
  )34(. یک از ما به خواب نرفت و آه و ناله اش فرو ننشست
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  ماز شبعلاقه به ن
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

بود و در  ﷓ در عبادت نسخه مادر خود حضرت زهرا ﷓ حضرت زینب
  . تمام شبها تهجد و و تلاوت قرآن را به جا مى آورد
براى رضاى خـدا در   ﷓ و بعضى از صاحبان فضل گفته اند حضرت زینب

  . دت شب را ترك نکرد حتى شب یازدهم از ماه محرمتمام تهجد و عبا
نقل شده که دیدم در همـان شـب یـازدهم     ﷒ همچنین از امام زین العابدین
  )35(. محرم نماز را نشسته مى خواند

  نماز شب در شب عاشورا
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

  : ایت شده که مى فرمودرو ﷒ دختر امام حسین، از فاطمه صغرى
اى العاشـرة مـن المحـرم    ، اما عمتى زینب فانها لم تزل قائمۀ فى تلک اللیلۀ«

عمه ام زینب در شب دهم محرم تا به صبح در محراب عبادتش به ؛ »فى محرابها
  )36(. نماز ایستاده بود

  نماز نشسته
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

: فرمـود  ﷒ کرده اند که حضرت زین العابدینبرخى از پژوهشگران روایت 
عمه ام زینب در تمام طول مسافرت از کوفه به شام نمازهاى واجب و نوافلش «

علت این کـار  ، دیدم نشسته مى خواند، را ایستاده مى خواند و در یکى از منازل
 سه شبانه روز است کـه ، به خاطر شدت گرسنگى و ضعف: پاسخ داد. را پرسیدم

زیرا حضرت غذاى خـود را بـین کودکـان    ( دیگر نمى توانم ایستاده نماز بخوانم
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در شبانه روز فقـط یـک   ، به خاطر اینکه دشمن به هر کدام از ما) تقسیم مى کرد
  ». قرص نان مى داد

هر گاه انسان به دقت به حالات آن حضرت نگاه کند و توجه و انقطـاع او را  
ت آن حضرت تردیدى به خود راه نمـى دهـد و   در عصم، به خداوند متعال ببیند

یقین مى کند که آن حضرت از همان زنان پارسایى اسـت کـه تمـام حرکـات و     
سکنات خود را وقف خداوند متعال نموده اند و از همین رهگذر به جایگاه رفیع 

. رسیده اسـت ، و درجات بلندى که از درجات پیامبران و اوصیا حکایت مى کند
)37(  

  ﷓ از زینب التماس دعا
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
 ﷓ در آخـرین وداع خـود بـا خـواهرش زینـب      ﷒ حضرت امام حسین

  )38(. »نکن  مرا فراموش ، هنگام نماز شب !خواهرم«: فرمود

  ﷒ ارشاد کوفیان در زمان حیات على
  لْرَّحیمبِسمِ اللهّ الْرَّحمنِ ا

  : در طراز المذهب از بحر المصائب روایت مى کند
به شهر کوفه آمد و آنجـا را محـل حکمرانـى     ﷒ ینمؤمنپس از آنکه امیرال

اندك اندك مردم آن شهر از فضل و کمال علمى و عرفانى زینـب  ، خود قرار داد
پیـام   ﷒ نیمـؤمن بـه امیرال ، زنان توسـط مـردان خـود   ، از این رو. باخبر شدند
عامله و دومین فاطمـه اسـت   ، محدثه ﷓ شنیده ایم حضرت زینب«: فرستادند

اگر شـما اجـازه فرماییـد    . فاطمه و از همه جهانیان برتر است  که مانند مادرش 
  . »فردا که عید است در جشن ما شرکت نماید از سخنانش بهره مند گردیم
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فـرداى آن روز  . با درخواست مردم کوفه موافقـت فرمـود   ﷒ ینمؤمنامیرال
در جشن بانوان کوفه شرکت کرد و تنها سخنران آن جلسه بود که بـا   ﷓ زینب

  . استقبال شگفت انگیزى از سوى زنان و شرکت کنندگان روبه رو شد

  پاسخ به مسائل دینى
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

نایب خاص امـام   ﷓ مد بن بابویه روایت شده که زینباز شیخ صدوق مح
بود و مردم نیز در رابطه با مسائل حـلال و حـرام بـه آن حضـرت      ﷒ حسین

  )39(. از بیمارى شفا یافت ﷒ مراجعه مى کردند تا زمانى که امام زین العابدین

  ﷓ سفارش پیامبر درباره زینب
بِسمنِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ الله  

آن . بیاورنـد   فرمود تا نوزاد را به نـزدش   ﷐ پیامبر ﷓ بعد از تولد زینب
گذاشـت و سـپس    ﷓ گاه او را بوسید و در آغوش گرفت و نـام او را زینـب  

غایبـان برسـانند   و این سفارش مرا حاضران به ، به شما سفارش مى کنم: فرمود
  )40(» است ﷓ این دختر را احترام کنند که همانند خدیجه کبرى«

  از زینب ﷒ تجلیل على
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

فقط سـفر اول راحـت و   . در مدت عمرش هفت بار مسافرت کرد ﷓ زینب
از مدینه به قصد کوفـه   ﷒ ینمؤمنیرالدر کمال خوشى بود و آن وقتى بود که ام

  . بود  زینب هم در رکاب پدرش : حرکت فرمود
را مى کـرد و از او تجلیـل مـى     ﷓ هم خیلى رعایت حال زینب ﷒ على
بلکه به اعتبار روحانیت و معنویـت  ، نه از جهت اینکه که دخترش هست، فرمود
  )41(. مى کرد ﷓ به زهرا ﷐ ه پیغمبرمانند احترامى ک، او بود
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  ﷓ سه وظیفه زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
سه وظیفه مهـم او  ، در این انقلاب تاریخى و عظیم ﷓ از ویژگى هاى زینب

 زینـب  ﷒ حسین پس از شهادت امام. است که با موفقیت کامل به پایان رساند
  : مى دید بزرگترین وظیفه و مسئولیتش سه چیز است ﷓

حمایت کند و وى را  ﷒ حضرت سجاد، از حجت خدا و امام وقت، نخست
  . از گزند دشمن حفظ نماید

کـه ایـن   ( ؛پیام شهیدان را به همه جا برسـاند و راه آنهـا را دنبـال کنـد    ، دوم
  . )همه مهمتر بودمساءله از 
طبق وصیت برادرش از خانواده هاى شهیدان و از کودکانى کـه پـدران   ، سوم

سرپرستى کرده و روحیه آنها را در سطحى عالى نگاه ، آنها به شهادت رسیده اند
  )42(دارد 

  ﷒ علاقه به امام حسین
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

آن چنـان بـود کـه     ﷒ بـه امـام حسـین    ﷓ محبت و دوستى زینب کبرى
از ایـام و   ﷓ این محبت و دوستى زینب: گفته اند. خواهرانش این گونه نبودند

مگـر در  ، به طـورى کـه آرام نمـى گرفـت    ، روزگار طفولیت و کودکى وى بوده
 رســول خــدا  ﷓ و علیــا حضــرت فاطمــه   ﷒ پهلــوى امــام حســین  

را از  ﷓ گریـه کـرد و فاطمـه    ﷐ رسـول خـدا  . را از آن آگاه ساخت ﷐
  )43(. آگاه نمود ﷓ مصایب و اندوه ها و گرفتارى زینب

  به زینب ﷒ احترام امام حسین
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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 آمده که هر گاه حضـرت زینـب بـه دیـدار بـرادرش امـام حسـین       در اخبار 
حضرت به احترام او جلو پایش حرکت مـى کـرد و سـر پـا مـى      ، مى آمد ﷒

ایستاد و او را در جاى خود مى نشاند به راستى که این خود مقام عظیمى اسـت  
، رهمان گونه کـه او امـین و امانتـدار پـد    ، که آن حضرت در نزد برادرش داشت

  )44(. نسبت به هدایاى الهى بود

  ﷓ بزرگداشت زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

در ، از خویشاوندان بحرالعلـوم طباطبـایى  ، علامه و مرد بسیار دانا سید جعفر
  : چنین مى نویسد» تحفۀ العالم«کتاب 
چگـونگى او  در جلالت قدر و بزرگى مقام و برترى شاءن و بزرگى حال و «

 نزد امـام حسـین   ﷓ به اینکه زینب، بس است آنچه در برخى از اخبار رسیده
) چون دید زینب آمـد ( پس حضرت، در آمد و آن حضرت قرآن مى خواند ﷒

» . قرآن را بر زمین نهاد و براى اجلال و تعظیم و بزرگ داشتن او بر پاى ایستاد
)45(  

  ﷓ شرط ازدواج زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

را بـه پسـر    ﷓ هنگـامى کـه زینـب    ﷒ ینمؤمنحضرت امیرال: و گفته اند
شرط نمود هـر گـاه زینـب    ، در ضمن عقد، برادرش عبداالله بن جعفر تزویج کرد

ن منع نکـرده و  او را از آ، سفر رود ﷒ خواست با برادرش حضرت امام حسن
را از سـفر   ﷒ و چون عبداالله بن جعفر خواست حضرت امام حسین، باز ندارد

دو ، و نومیـد گردیـد   مـأیوس عراق باز دارد و حضرت آن را نپذیرفت و عبداالله 
فرزندش عون و محمد را فرمان داد که به همراه آن بزرگوار به عراق روند و در 
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 و هنگـامى کـه حضـرت امـام حسـین     ، ار نماینـد برابر آن حضرت جهاد و کارز
از مـردم کوفـه و   ، هر کس او را ملاقات و دیدار مى نمـود ، روانه کوفه شد ﷒

ایم «: مى فرمود ﷒ حضرت امام حسین، مکر و فریب ایشان او را مى ترسانید
ینـه گـروه   به خـدا سـوگند هـر آ   ؛ »و لیسلطن علیهم من یذلهم، االله لتقتلنى الفئۀ

بر ایشان ، و خدا کسى را که آنان را ذلیل و خوار گرداند، ستمگران مرا مى کشند
  )46(. مسلط و چیره نماید

  ﷒ سخنرانى بین حسن و حسین
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

اینکـه امـام حسـن    ، اسـت  ﷓ از امورى که بیانگر اوج مقام ارجمند زینب
تو از درخـت نبـوت و از معـدن    «: در شاءن او خطاب به او فرمود ﷒ ىمجتب

  ». رسالت مى باشى
  : در این راستا به روایت زیر توجه کنید

 ﷒ حسـن و حسـین  ، در محضـر دو بـرادرش   ﷓ روزى حضرت زینب«
با هم گفت و گو مـى   ﷐ و آنها درباره بعضى از گفتار رسول خدا، نشسته بود

 شنیدم در گفتار خود مى گفتید رسول خدا: به آنها عرض کرد ﷓ زینب. کردند
؛ »... الحلال بین و الحرام بین شبهات لا یعلمهن کثیـر مـن النـاس   «: فرمود ﷐

ولى بعضى شـبهه نـاك   ، بعضى از امور حلال آشکار است و بعضى حرام آشکار
  . نمى دهند  است که بسیارى از مردم حکم آن را نمى دانند و تشخیص 

دیـن و  ، هر کس از امور مشتبه پرهیز کند: چنین شرح داد ﷓ آن گاه زینب
، آبرویش را از انحراف حفظ مى کند و هر کس که مرتکب امور شبهه نـاك شـد  

را در نزدیـک   ماننـد چوپـانى کـه گوسـفندانش    ، پایش به سوى حرام مى لغـزد 
بسـیار  ، قطعا احتمال سقوط آن گوسفندان از آن پرتگاه، پرتگاهى عبور مى دهد
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همـان  ، امورى را که خداوند حرام کرده، بدان که هر چیزى پرتگاهى دارد، است
نزدیک بـه آن پرتگـاه خواهـد بـود کـه      ، ارتکاب امور شبه ناك، پرتگاه هستند

  . موجب سقوط خواهد شد
موجـب صـالح شـدن    ، وى وجود دارد که اگر صالح شـود در هر انسانى عض

آن . باعث فاسد شدن سایر اعضا مـى گـردد  ، سایر اعضا است و اگر فاسد شود
که به تاءدیـب   ﷐ آیا از پیامبر) حسن و حسین( !اى برادرانم. عضو قلب است
خداوند مرا  ؛»ادبنى ربى و احسن تاءدیبى«: شنیده اید که فرمود، الهى ادب شده

  تاءدیب نمود و نیکو ادب کرد؟
 قرآن آن را بیان کرده و پیـامبر ، حلال آن است که خداوند آن را حلال نموده

اقامه نمـاز در  ، حلال بودن خرید و فروش: مانند، آن را توضیح داده است ﷐
، دروغ و تـرك ، انجام روزه ماه رمضان و حج براى مستطیع، اداى زکات، وقتش

  . امر به معروف و نهى از منکر: نفاق و خیانت و مانند
و در قرآن بیان نموده است و بـه  ، حرام آن است که خداوند آن را حرام کرده

امورى است که نه حلال ، امام امور شبهه ناك. طور کلى حرام نقیض حلال است
نـه حـلال بـودن     انسان با ایمانى که، بودن آن را مى دانیم و نه حرام بودن آن را
  ، اگر سعادت دنیا و آخرت را مى طلبید، چیزى را مى داند و نه حرام بودن آن را

واجبـات الهـى را   ، باید هیچ گاه به دنبال چیزى که آخرش مشتبه است نرود
در این صـورت  ، انجام دهد و محرمات او را ترك نماید و از شبهه ها پرهیز کند

سوى حرام بلغزد و سرانجام در میان حـرام   و گرنه پایش به، قطعا رستگار شود
  . بیفتد

 به زینب ﷒ امام حسن، به این جا رسید ﷓ هنگامى که گفتار زینب کبرى
آرى همان گونه اسـت کـه   ، خداوند به کمالات تو بیفزاید: رو کرد و فرمود ﷓



32 

 

حقا که تو از درخت ؛ »سالۀانک حقا من شجرة النبوة و من معدن الر«، مى گویى
از مرکز نبوت و ، یعنى گفتار و روش و منش تو. نبوت و از معدن رسالت هستى

  )47(. نشاءت مى گیرد ﷐ مخزن رسالت پیامبر اسلام

  و جواب برادر و خواهر سئوال
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

چند مطلـب   ﷒ ر بزرگوار خود امام حسیناز براد ﷓ روزى جناب زینب
  : پرسید که در ذیل مى خوانید

  ؟مصیبت شما بزرگتر است یا مصیبت حضرت آدم! اى برادر: حضرت زینب
آدم بعد از فراق حضـرت حـوا بـه وصـال      !اى خواهرم: حضرت امام حسین

  . رسید اما من بعد از فراق به شهادت مى رسم
مصیبت شما نسـبت بـه مصـیبت حضـرت ابـراهیم       !اى برادر: حضرت زینب

  ؟خلیل در مقام مقایسه چگونه است
، آتش به روى حضرت ابراهیم گلستان شد !اى خواهرم: حضرت امام حسین

  . اما آتش جنگ من سوزان گردد
مصیبت شـما بزرگتـر اسـت یـا مصـیبت حضـرت       ! اى برادر: حضرت زینب

  زکریا؟
اما بدن مرا زیـر سـم   ، ا دفن کردندزکریا ر !اى خواهرم: حضرت امام حسین
  . اسبان قرار مى دهند
مصیبت شما در مقام مقایسه بـا مصـیبت حضـرت    ! اى برادر: حضرت زینب
  ؟یحیى چگونه است
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اگر چه سر یحیى را از طریق ظلـم و سـتم    !اى خواهرم: حضرت امام حسین
دتم اسـیر  ولى اهل و عیالم را بعـد از شـها  ، بریدند اما بستگانش را اسیر نکردند

  . خواهند کرد
  ؟مصیبت شما نسبت به ایوب چگونه است! اى برادر: حضرت زینب

زخمهاى ایوب مرهم پـذیر شـد و خـوب     !اى خواهرم: حضرت امام حسین
  )48(. امام زخمهاى من خوب نخواهد شد، گردید

  زینب از پدر در لحظه آخر سئوال
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

بر اثر ضـربت ابـن    ﷒ هنگامى که پدرم على: مى گوید ﷓ حضرت زینب
بـه او  ، نشانه هاى مرگ را در رخسـار آن حضـرت دیـدم   ، ملجم بسترى گردید

که پنج تـن در یـک جـا    ( ام ایمن به من چنین و چنان حدیث کرد: عرض کردم
جریـان  ، غـم را پرسـیدند  ناگهان غمگین شد و علـت   ﷐ جمع بودند و پیامبر

مى ) را شرح داد ﷒ و حسن و حسین ﷒ و على ﷓ شهادت حضرت زهرا
  . خواهم از شما آن را بشنوم

گویا تو و دختران ، حدیث ام ایمن صحیح است !دخترم: فرمود ﷒ امام على
 ورت اسیر با کمال پریشانى وارد این شـهر را مى نگرم که به ص ﷐ رسول خدا

به گونه اى که ترس آن دارید که مردم به سرعت شما را بقاپنـد  ، مى کنند) کوفه(
  . »... فصبرا صبرا«
سوگند به خداوندى که دانـه را شـکافت و انسـان را    ، صبر و استقامت کنید«
ان و در آن روز در سراسر روى زمین ولـى خـدا غیـر از شـما و دوسـت     ، آفرید

در این : به ما چنین خبر داد و فرمود ﷐ رسول خدا، وجود ندارد، شیعیان شما
و ابلیس بـه  ، هنگام ابلیس با بچه ها و اعوان خود در سراسر زمین سیر مى کنند
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و در ، از فرزندانش گـرفتیم  ﷒ ما انتقام آدم، اى گروه شیطانها«: آنها مى گوید
بکوشید تا مردم را نسبت به آنها به تریـد و شـک   ، ا سعى بلیغ کردیمهلاکت آنه

  )49(» ... بیندازید و مردم را به دشمنى آنها وادار نمایید

  توسط پیامبر ﷓ تعبیر خواب زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

هـر   ﷓ و فاطمه زهـرا  ﷒ ینمؤمنامیرال ﷐ به هنگام رحلت رسول خدا
از این رو شـروع بـه گریـه و    ، دو خوابى دیدند که دلیل بر فوت رسول خدا بود

! اى جـد بزرگـوار  «: آمـده گفـت   ﷐ نزد رسول خدا ﷓ زینب. زارى کردند
، سـاخت دیشب در خواب دیدم که بادى سیاه وزیدن گرفت و دنیا را تیره و تار 
درخـت  . تاریکى همه جا را فرا گرفت و مرا از سویى به سوى دیگـر مـى بـرد   

آن باد درخـت را  . تنومندى را دیدم و از شدت وزش باد به آن درخت چسبیدم
بعد به شاخه بعد به شاخه بزرگى از شاخه هاى . از جاى کند و بر زمین انداخت

. آن نیـز شکسـت  ، چسبیدمبه شاخه اى دیگر . آن را نیز کند، آن درخت آویختم
در این حـال از خـواب   . آن نیز شکست، به یکى از دو شاخه فرعى آن چسبیدم

  ». بیدار شدم
آن «: خطـاب بـه زینـب فرمـود    ، در حالى که مى گریسـت  ﷐ رسول خدا

دومى پـدرت علـى و   ، درخت جد تواست و شاخه نخستین مادرت فاطمه است
حسنین مى باشند که دنیا با فقدان آنان سـیاه مـى   ، انتبرادر، آن دو شاخه دیگر

  )50(» . سیاه به تن خواهى کرد  تو در ماتم آنان لباس ، گردد

  ﷓ فرزندان حضرت زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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عبـداالله بـن جعفـر را فرزنـدان     : گویـد » تذکرة الخواص«سبط بن جوزى در 
على و عون الاکبر و محمد و عبـاس و ام کلثـوم   ، ز آن جملها. متعدد بوده است

  )51(. بوده است ﷓ مى باشند که مادر آنان حضرت زینب

  پرستارى مادر
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

دردهاى فـراوان    گذشت که بر اساس  ﷓ روزهایى بر حضرت فاطمه زهرا
، صورت سـیلى خـورده و سـقط جنـین    ، ورم بازو، لوشکسته شدن په: از جمله
، ناگفته پیداست که چنین بیمارى نیاز به پرسـتار دارد . روز بسترى بود 90حدود

سالگى از مـادر پـذیرایى و پرسـتارى مـى کـرد و       5لذا حضرت زینب در سن 
  )52(. متاءسفانه طولى نکشید که به فراق مادر مبتلا گردید

  ﷓ القاب حضرت زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

  داناى نیاموخته: عالمه غیر معلمه
  فهمیده بى آموزگار: فهمۀ غیر مفهمه

  . قبله رنجها: کعبۀ الرزایا
  ﷓ جانشین و نماینده حضرت زهرا: نائبۀ الزهراء
  ﷒ جانشین و نماینده حضرت حسین: نائبۀ الحسین
  . شهبانوى گیتى، ملکه جان :ملیکۀ الدنیا
  . خردمند بانوان: عقیلۀ النساء

  . همتاى پنجمین نفر از اهل کساء: عدیلۀ الخامس من اهل الکساء
  . انباز شهید: شریکۀ الشهید
  . سرپرست حضرت سجاد: کفیلۀ السجاد



36 

 

  . ناموس حریم عظمت و کبریایى: ناموس رواق العظمه
  . بانوى بانوان خردمند: سیۀ العقائل
  ﷒ راز پدرش على: سر ابیها

  . فشرده و خلاصه و چکیده ولایت: سلالۀ الولایۀ
  . زاده شیوا سخنى: ولیدة الفصاحۀ
  . ﷒ دلسوز و غمخوار حضرت حسن: شقیقۀ الحسن

  . خردمند پرده نشینان رسالت: عقیلى خدر الرسالۀ
  . وردهکسى که از پستان ولایت شیر خ: رضیعۀ ثدى الولایۀ

  . سخنور رسا: بلیغۀ
  . سخنور گویا: فصیحۀ

  . )در مقابل صدیقه کبرى( راستگوى کوچک: صدیقۀ الصغرى
  . بانوى مورد اطمینان: الموثقۀ

و در بـین  ( بـانوى خردمنـد از خانـدان حضـرت ابوطالـب     : عقیلۀ الطـالبین 
  . )طالبیان

  . بانوى با فضیلت: الفاضلۀ
  . بانوى تام و کامل: الکاملۀ

  پارساى خاندان على: بدة آل علىعا
  بانوى خردمند وحى: عقلیۀ الوحى

  . خورشید منظومه بزرگوارى و شکوه: شمسۀ قلادة الجلالۀ
  . ستاره آسمان شرف و کرامت: نجمۀ سماء النبالۀ
  . پاك و مطهره کوچک: المعصومۀ الصغرى

  . همدم و همراه ناگوارى ها: قرینۀ النوائب
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  . ﷐ حبت و محبوب حضرت رسولمورد م: محبوبۀ المصطفى
  . ﷒ نور چشم حضرت على: قرة عین المرتضى
  . پایدارى کننده به حساب خداوند براى خداوند: صابرة محتسبۀ
  . بانوى خردمند پیامبرى: عقیلۀ النبوة

  . پرونده پرده نشینان پاکى و تقدیس: ربۀ خدر القدس
  . یدگانکعبه آفر: قبلۀ البرایا

  . کسى که از پستان وحى شیر مکیده است: رضیعۀ الوحى
  . دروازه آمرزش گناهان: باب حطۀ الخطایا
 و فاطمـه  ﷒ مرکز جمع آورى دوستى و محبـت علـى  : حفرة على و فاطمه

﷓ .  
  . پیش زاده فضیلت و برترى: ربیعۀ الفضل
  . قهرمان کربلا: بطلۀ کربلاء
  . بانویى که امتحانش بس بزرگ بود: هاعظیمۀ بلوا

  . بانوى خردمند از قریش: عقلیۀ القریش
  . بانوى گریان: الباکیۀ

  . ﷓ چکیده و خلاصه حضرت زهرا: سلیلۀ الزهراء
  . امانت دار الهى: امنیۀ االله

  . نشانى از نشانه هاى خداوند: آیۀ من آیات االله
  )53(. ستمدیده بى کس: مظلومۀ و حیدة
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  ﷒ فاطمه و حسن، على، در سوگ پیامبر ﷓ حضرت زینب
  ﷐ زینب در سوگ جدش رسول خدا

منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
زیرا سـیماى او یـاد آور   ، زینب را بسیار دوست مى داشت ﷐ پیامبر اسلام

  . د و نامش یادآور دختر شهیدشبو ﷓ خدیجه
مى دانست که این بانوى کوچک در آینده سنگ صبور اهل  ﷐ رسول خدا

از ایـن  . را مرهم خواهـد بـود   ﷒ ینمؤمنبیت خواهد شد و زخمهاى دل امیرال
  . علاقه خاصى به او داشت، رو

در دوران جـدش   ﷓ مى توان گفت که روزهـاى خوشـى و عـزت زینـب    
چرا که بعدا گرفتار فراق و سوگ عزیزان و شـاهد تهـاجم   ، بود ﷐ پیامبر خدا

  . به خانه ولایت شد
زینب پنج سال بیشتر نداشت که جدش رسول خـدا در آسـتانه مـرگ قـرار     

در ایـن  . او فرزندانش را فرا خواند و با آنان بـه گفـت و گـو پرداخـت    . گرفت
در حال پیوسـتن  ، جد بزرگوارشان، زینب مى دید که بزرگترین پناه آنانلحظات 

 ﷒ ینمـؤمن سر مبارك ایشان روى سینه پدر بزرگوارش امیرال. به لقاء االله است
ملایکـه نیـز   . گویا ودایع رسالت به سینه ولایت انتقال مى یافت، قرار گرفته بود

بـه اهـل   ، ترین خلق عالم امکـان  گروه گروه نازل مى گشتند و در عزاى شریف
  )54(. تسلیت مى گفتند ﷓ به ویژه فاطمه زهرا، بیت

عزاى زینب شروع شد و از آن پس مصایب و محنت هاى فراوانـى را  ، آرى
  )55(. پذیرا گشت

  ﷐ زینب نظاره گر گریه پیامبر
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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 ام ایمـن بـرایم نقـل نمـود کـه رسـول خـدا       ، بلـى : ه ام فرمـود پس عم ـ... 
نزول اجلال فرمود و حضرت  ﷓ روزى از روزها به منزل حضرت فاطمه ﷐
طبقى نزد  ﷒ براى آن جناب حریره درست کردند و حضرت على ﷓ فاطمه

من نیز قـدحى کـه در   : ام ایمن گفت سپس، حضرت آوردند که در آن خرما بود
 ینمـؤمن و امیرال ﷐ رسـول خـدا  ، آن شیر و سرشیر بـود را خدمتشـان آوردم  

از آن حریره میل کرده و سپس همگى آن شـیر را   ﷕و فاطمه و حسنین  ﷒
حضـرت ایشـان از آن    و بـه دنبـال آن   ﷐ آشامیدند و پس از آن رسول خدا

دسـت هـاى مبارکشـان را     ﷐ خرما و سرشیر تناول نمودند و بعد رسول خدا
آب روى دستهاى آن حضرت مى ریختند  ﷒ ینمؤمنشستند در حالى که امیرال

و پس از آن که آن جناب از شستن دست هـا فـارغ شـدند دسـت بـه پیشـانى       
نظرى که حاکى از  ﷕ى و فاطمه و حسن و حسین آن گاه به طرف عل، کشیده

سپس با گوشه چشم به جانب آسـمان نگریسـت بعـد    ، سرور و نشاط بود نموده
  . صورت مبارك به طرف قبله کرده و دست ها را گشاد و دعا نمود

و ، با حالت گریه به سجده رفتند و با صداى بلند مى گریسـتند ، و پس از آن
سپس سر از سجده برداشته و به راه افتادند در حـالى  . ى بوداشک هایشان جار

گویـا بـاران در حـال باریـدن     ، که اشک هاى آن حضرت قطره قطره مى ریخت
محزون شـده و   ﷒ از این صحنه حضرت فاطمه و على و حسن و حسین، بود

ه و نمودن پرهیز کـرد  سئوالولى همگى از ، گشته و اندوهگین شدم تأثرمن نیز م
تـا گریسـتن آن جنـاب بـه     ، از آن حضرت نپرسیدیم که سبب این گریه چیست

چه چیز شما را گریانده : پرسیدند ﷔در این هنگام على و فاطمه . درازا کشید
قلـب مـا از ایـن حـال شـما      ، خدا هرگز چشمان شما را نگریانـد  !یا رسول االله
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بـه واسـطه شـما مسـرور     ، ر مناى براد: حضرت فرمودند! ؟جریحه دار گردیده
  ... گشتم

  : مزاحم بن عبدالوارث در حدیث خود به اینجا که مى رسد مى گوید
اى : فرمودنـد  ﷒ ینمـؤمن در جـواب امیرال  ﷐ نقل است که پیـامبر اکـرم  

به واسطه شما چنان مسرور و شادمان شـدم کـه تـاکنون ایـن طـور       !حبیب من
بودم و به شما نگریستم و خدا را بر نعمت شما کـه بـه مـن داده     خوشحال نشده

اى : بر من فرود آمـد و گفـت   ﷒ در این هنگام جبرئیل، حمد و سپاس نمودم
خداوند متعال بر آنچه در نهان تو است اطلاع داشته و مى داند که سـرور  ! محمد

پس نعمتش را بر تـو   و شادى تو به واسطه برادر و دختر و دو سبط تو مى باشد
کامل کرده و عطیه اش را بر تو گوارا نمود یعنى ایشان و ذریه آنها و دوستداران 

بین تو و ایشـان تفرقـه و جـدایى    ، و شیعیانشان را در بهشت با تو همسایه نمود
ایشان را عطاء بدون منت او منتفع شده همان طورى که به تو عطـاء  ، نمى اندازد

ه راضى و خشنود شده بلکه فوق رضایت ایشان و بـه تـو   مى گردد تا آنجایى ک
حق تعالى عنایت مى فرماید و این لطف و عنایت در مقابل آزمایش و ابتلائـات  
بسیارى است که در دنیا متوجه ایشان شده و ناملایماتى که بـه وسـیله مـردم و    

لى در حـا ، آنهایى که از ملت و کیش تو مى باشند و خود را از امت تو پنداشـته 
گاهى ضربه هاى شـدید  . که از خدا و از تو بسیار دور هستند به ایشان مى رسد

و غیر قابل تحمل از ناحیه این گروه متوجه ایشان شده و زمانى با قتل و کشتار 
قتلگاه هاى ایشان مختلف و پراکنده و قبورشان از یکدیگر . ایشان مواجه گردند

حمـد و  ، اى ایشان و بـراى خـودت  خیر جویى نما از خداوند بر. دور مى باشد
پـس حمـد   ، سپاس خداى عزوجل و آنها بر خیرش و راضى شو بـه قضـاى او  

. خداى به جا آورده و راضى شدم به قضایش به آنچه براى شما اختیار فرمـوده 
)56(  
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  !حنوط جدم را بیاور
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

  : چنین نقل مى کند ﷒ على مجلسى در جلد نهم بحار الانوار در شهادت
حنوط جدم ، اى ام کلثوم: را صدا زده گفت ﷓ خواهرش زینب ﷒ حسن

فورا حنوط را آورد وقتى سر آن را گشود بوى  ﷓ زینب! رسول خدا را بیاور
  )57(. خوش آن تمام خانه و شهر کوفه و خیابانها و کوچه هاى آن را پر کرد

  در سوگ مادر ﷓ زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

، را به بیعت با خلیفه وادارنـد  ﷒ نابکاران و کوردلانى که مى خواستند على
زهـرا  ، علـى بیـرون نرفـت   . آمده بودند تا او را به زور از خانه اش بیرون ببرند

نقش زمین گشت و با بدنى مجروح در » ذقنف«و » مغیره«پیش آمد و با ضربات 
  )58(. و سرانجام زینب به سوگ مادر نشست. بستر بیمارى قرار گرفت

وصـیت    به دختر پنج سـاله اش  ، چون در بستر مرگ قرار گرفت ﷓ زهرا
و از آنـان نگهـدارى     پیوسته با آنان باش . هرگز از دو برادرت جدا مشو«: کرد
  )59(» . جاى من مادر باش براى آنها به. کن

زینب به چشم خود دید که چگونه پدرش جسم پـاك مـادر را غسـل داده و    
چه سان نـاتوان شـده و از خـدا صـبر و بردبـارى مـى       ، چگونه اشک مى ریزد

  !طلبد؟
بـا چشـم تیـزبین    ، که به نظر مى رسد در خانه انجام گرفت، هنگام دفن مادر

و با یاد نمودن رسـول خـدا از   ، هان مى کنندمى دید که که زهرا را زیر خاکها پن
  )60(. ستم امت و ستمگران ریاست طلب شکوه مى کنند
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بـا مـرگ   : زینب با دیدن چنین مناظرى رو به سوى قبر پیامبر کـرد و گفـت  
  )61(. و دیگر دیدار ممکن نیست، مادر جاى خالى تو براى ما محقق شد

  ﷓ عزادارى براى فاطمه زهرا
  اللهّ الْرَّحمنِ الْرَّحیم بِسمِ

 چهار ساله گلستان عصمت و عفاف در کنـار بسـتر مظلومـه تـاریخ    ، آن روز
همراه اسماء بنت عمیس زانوى غم را بغل گرفته و خیره خیره بـر  ) فاطمه زهرا(

  . چهره تکیده مادر نگاه مى کرد
ها سپرد و سپس به او دو امانت گرانب. مادر از او خواست که نزدیک بستر آید

یکى از آنهـا متعلـق بـه    ، دو بقچه اى که به تو مى سپارم !دخترم زینب«: فرمود
که در آن پیراهنى اسـت کـه   ، دختر ابوذر غفارى و دیگرى مال خودت مى باشد

، این پیراهن را از تـو طلـب نمایـد   ، اما بدان هر گاه که او. مال حسین مى باشد
  ». براى شهادت مهیا مى گردد وقت وصل و همراهى شما سر رسیده و حسین

. مـن انـدکى بـه خـواب مـى روم     «: رو به اسماء نمود و فرمـود  ﷓ فاطمه
برو علـى و اولادم  ، اگر جواب تو را ندادم. لحظاتى بعد سراغم بیا و مرا صدا نما

  ». را مطلع کن که زهرا از دنیا رخت بربسته است
  . »... القرآن الحکیمو ، یس«: سپس مشغول خواندن سوره یس گشت

اما چیزى نمى شنود و در مـى  ، را صدا مى زند ﷓ اسماء لحظاتى بعد زهرا
  . یابد که دختر پیغمبر از دنیا چشم فرو بسته است

زینب بعد از سکوت مادر با حالت صیحه و گریه خود را بر بدن مطهر او مى 
را بـه جـدمان رسـول خـدا      سلام مـا ! مادر«: اندازد و صدا مى زند و مى گوید

  )62(» ... !مادر. گویى ما امروز رسول خدا را از دست دادیم! مادر. برسان
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  هنگام رحلت مادر
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

  : مى نویسد» ناسخ التواریخ«صاحب کتاب 
زینب در حالى کـه چـادرش بـر زمـین      ﷓ به هنگام رحلت حضرت زهرا

هـم اکنـون   ! اى رسـول خـدا  ، اى پـدر : جلو آمـده و فریـاد زد  ، شد کشیده مى
  . محرومیت دیدار تو بر ایمان معلوم گردید و شناخته شد

  : نقل مى کند» روضه«علامه مجلسى این روایت را از 
در حالى که چادرى بر سر افکنده بود که قسـمت پـایین   ، ام کلثوم بیرون آمد

صدا ، بر تن کرده که اندامش را پوشیده بود آن بر زمین کشیده مى شد و پیراهنى
بـه  ، هم اکنون به راستى تـو را از دسـت دادیـم   ! اى رسول خدا، اى بابا: مى زد

  )63(. طورى که دیدارى دیگر نخواهد بود

  ﷒ در سوگ پدرش على
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

ند کـه در بـین زمـین و    مردم صداى شیون و عزایـى را شـنید  ، در شهر کوفه
صـداى  ، آرى» قد قتل مرتضى تهـدمت و االله ارکـان الهـدى   «: آسمان ندا در داد

، واالله. جبرئیل امین است که در غم امام المتقین صحیه مى زند که على را کشـتند 
  ... ارکان هدایت را از بین بردند

در یک لحظه صحیه از دست ، زینب صداى حزین امین وحى را که مى شنود
  . دادن مادرش زهرا برایش تداعى مى گردد
را در گلیمى نهاده و راهـى منـزل    ﷒ در مسجد قامت به خون نشسته على

مرا  !فرزندانم«: حضرت فرمودند، در فاصله اندکى که به جا مانده است. مى کنند
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نمى خواهم دخترم زینب متوجـه ایـن   . بگذارید تا با پاى خودم وارد منزل گردم
  ». من گردد وضع

یک بـار مـادر   ، آرى زینب دو چهره خونین را پشت در خانه شان دیده است
  . خود را و این بار قامت رشید امام المتقین را و از شدت غصه به خود مى پیچید

او گرد وجود پدر خویش همچون پروانه مى گردید و از خرمن وجود او بهره 
ازه خواست تا از او سـئوالى را  در آخرین لحظات از پدر خویش اج. ها مى برد

هر چه مى خـواهى   !دخترم«: امام او را در پرسیدن آزاد دانست و فرمود. بپرسد
  ». بپرس که فرصت کم است

من از رسول خدا شنیدم که «: ام ایمن مى گوید: زینب رو به پدر کرد و گفت
آیـا  » ددحسینم در نقطه اى به نام کربلا در روز عاشورا با لب تشنه شهید مى گر

  ؟نقل قول او صحیح است
اما من چیزى اضافه بر کـلام او  . ام ایمن درست مى گوید؛ آرى«: امام فرمود
روزى شما را از دروازه همین شهر کوفه به عنوان اسراى  !دخترم. برایت نقل کنم

، آن روز مـردم ، خارجى وارد مى نمایند که شهر در شور و شعف موج مى زنـد 
د و با دست زدن و هلهله از آمدن شما استقبال کرده و شما شهر را آذین مى بندن

  ». را در شهر گردش مى دهند
مـى بینـد کـه چـه مصـایب طاقـت       ، ﷒ زینب از شنیدن کلام امام معصـوم 

  )64(. فرسایى در انتظار او مى باشد

  ﷒ مصیبت برادرش امام حسن
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

  : برخى از مطلعین و دانایان و آگاهان چنین رسیده استاز 
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در حالى کـه  ، تشت و لگن مقابلش گذاشته شد ﷒ هنگامى که امام حسن«
زینـب مـى خواهـد      شنید خواهرش ، جگر رنج دیده اش استفراغ و قى مى کرد

زیرا ، فرمان داد که تشت را بردارند، در آن حال که سخت بیمار بود. نزد او بیاید
  )65(. مى ترسید خواهرش از دیدن آن تشت افسرده شود

  ﷒ زینب بر بالین امام حسن
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

امـام  ، نیمه هاى شب. بر اثر زهر به شدت در رنج بود ﷒ امام حسن مجتبى
، یگانه مونس و غمخـوارش لذا ، دید از تحمل درد و رنج ناتوان شده ﷒ حسن
برخاست و به بالین برادر آمد و او را به گونه  ﷓ زینب: را صدا زد ﷓ زینب

 امـام حسـن  ، احوال او را پرسـید ، اى دید که چون مار گزیده به خود مى پیچید
  ». برو برادرم حسین را خبر کن به این جا بیاید !خواهرم« ﷒

 ﷒ بـه خانـه بـرادرش حسـین    ، با چشمى گریان و دلى غمبـار  ﷓ زینب
 سـرانجام زینـب   )66(. شتافت و ماجرا را به او گفت و او را به بـالین بـرادر آورد  

روبـه رو شـد و داغ پرسـوز بـرادر      ﷒ با شهادت برادرش امـام حسـن   ﷓
دیـد ولـى   ، خون جگـر خـورده بـود   ، بزرگش را که یک عمر از دست دشمنان

در تشـییع جنـازه    ﷓ زینـب ، کاهش همین مقدار مصیبت را بیشتر نمـى دیـد  
دید گروهى از بنى امیه با تحریک عایشه به بهانـه ایـن    ﷒ برادرش امام حسن

بـه   ﷐ که ما نمى گذاریم شما پیکر برادرتان حسن را در کنار قبر رسول خـدا 
بـه طـورى کـه    ، حتى جنازه اش را تیرباران نمودند، اهانتها کردند، خاك بسپارد

جنازه او را در قبرستان بقیـع بـه زمـین نهادنـد     ، و یاران ﷒ وقتى امام حسین
  )67(. تیرهایى را که به بدن آن حضرت اصابت کرده بود شمردند به هفتاد تیر رسد
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  در سرزمین کربلا ﷓ مصایب حضرت زینب
  حرکت به سوى کربلا
  ﷒ زینب در کاروان حسین
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

، تصمیم گرفت مکه را به قصد کوفه ترك کند ﷒ هنگامى که کاروان حسین
آماده ، کامل و موزون  چهل محمل را دیدم که با پوشش : روایت کننده مى گوید

بـه آن صـحنه   . بودند تا بنى هاشم بانوان محرم خود را بر آنها سوار نمایند کرده
ناگاه دیدم از سراى حسینى جـوانى بلنـد بـالا و خـوش     ، باشکوه مى نگریستم

از «: بیرون آمد و خطاب به بنى هاشـم فرمـود  ، بود  چهره که خالى بر صورتش 
، سینى بیـرون آمدنـد  آن گاه دو زن از سراى ح، آنها دور شدند. »من دور شوید

، آن جـوان خـوش چهـره   . در حالى که سایر بانوان اطراف آنها را گرفته بودنـد 
آن  ﷒ محملى را آماده کرد و زانوى خود را خم کرد و در محضر امام حسـین 

این دو بانو و : از یکى پرسیدم. سوار محمل نمود  دو بانو را با احترام مخصوص 
و دیگرى ام کلثـوم   ﷓ آن دو بانو یکى زینب«: د؟ گفتآن جوان مه لقا کیستن

  ». مى باشد ﷒ حضرت عباس، است و آن جوان زیباروى
با چنین عزت و شکوهى سوار محمل شده و به سوى کوفـه   ﷓ آرى زینب
  )68(. روانه گردید

  ورود به کربلا
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

و همراهان در روز دوم محرم که روز پنج شـنبه   ﷒ گامى که امام حسینهن
، بود به کربلا رسیدند و در همان محل سکونت نموده و خیمه ها را به پـا کردنـد  

  . رخ داد ﷓ دو حادثه جانسوز در رابطه با زینب
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هراسـان   ﷓ پس از بر پا شدن خیمه ها و سکونت در کربلا حضرت زینب
این بیابـان را خوفنـاك   «: آمد و عرض کرد ﷒ به حضور برادرش امام حسین

  ». به من روى آورده است، چرا که خوف عظیمى از آن، مى بینم
هنگام رفتن به جبهه صـفین در همـین   ، خواهر جانم: فرمود ﷒ امام حسین

دامن برادرم نهاد و ساعتى خوابیـد  پدرم سرش را روى ، جا با پدرم فرود آمدیم
: از او پرسـید  ﷒ برادرم حسـن ، پدرم بیدار شد و گریه کرد، و من حاضر بودم

کانى رایت فى منامى ان هـذا الـوادى بحـر    «: پدرم فرمود» ؟چرا گریه مى کنى«
گویا در عـالم خـواب   ؛ »من الدم و الحسین قد غرق فیه و هو یستغیث فلا یغاث

در آن غرق شده و هر چـه   ﷒ ن بیابان دریایى از خون است و حسینای، دیدم
  . کسى او را یارى نمى کند، یار و یاور مى طلبد

هر گاه چنین حادثـه اى   !اى ابا عبداالله«: آن گاه پدرم به من رو کرد و فرمود
  »؟چه مى کنى، براى تو رخ داد
مـى کـنم کـه جـز صـبر و       صبر؛ »اصبر و لا بدلى من اصبر«: در پاسخ گفتم

  . استقامت چاره اى نیست
آن چنان سـوخت کـه سـیلاب اشـک از     ، با شنیدن این سخن ﷓ دل زینب

  )69(. دیدگانش سرازیر شد

  سیلى بر صورت خود
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

بـه   نشست و ﷒ امام حسین، روایت شده که پس از مهلت گرفتن از دشمن
 !خـواهرم «: فرمـود  ﷓ خواب رفت و سپس بیدار شد و به خـواهرش زینـب  

پدرم على علیه السلام و مادرم فاطمـه سـلام االله   ، ﷐ جدم محمد، همین لحظه
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اى : علیها و برادرم حسن علیه السلام را در خواب دیـدم کـه همـه مـى گفتنـد     
  ». نزد ما خواهى آمد) فردا: گفتند، یگرو به نقل د( به همین زودى !حسین

آن چنان عاطفه اش به جوش آمد ( زینب سلام االله علیها تا این سخن را شنید
او را  ﷒ امـام حسـین  . سیلى به صورت خود زد و صدا به گریه بلند کـرد ) که

به خصوص یادآور شد که با آرامش ، دلدارى داده و به صبر و آرامش فرا خواند
ــود و ح ــله خ ــامبر    ، وص ــدان پی ــا خان ــمن را از م ــرزنش دش ــماتت و س  ش
  )70(. دور کن ﷐

  راضى به قضا بودن
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

براى استراحت در خزیمیه فرود آمد و یک شبانه روز  ﷒ چون امام حسین
آیـا   !اى بـرادرم : او آمد و گفـت  خواهرش نزد ﷓ صبحگاه زینب، توقف کرد

  ؟نمى خواهى از آنچه دیشب شنیده ام تو را آگاه کنم
  ؟چه شنیدى: فرمود ﷒ حسین
اى : در دل شب بیرون رفتم که شنیدم هـاتفى نـدا مـى داد   : گفت ﷓ زینب
گریه ، در ریختن اشک بکوش که جز من کسى بر شهدا گریه نخواهد کرد !چشم
مى راند تا به سوى میعاد گاهى بکشاند   گروهى که مرگ آنان را به پیش  بر آن

  . که به عهد خویش وفا کنند
آنچـه مقـدر   !خـواهرم ؛ »کل ما قضى فهو کائن !یا اختاه«: فرمود ﷒ حسین

یعنى ما باید وظیفه خود را به انجام برسانیم و بـه  . است به وقوع خواهد پیوست
  )71(. راضى باشیم آنچه خدا مى خواهد

  در ورود به کربلا ﷓ زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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امام دستهاى خویش را به آسمان بر مـى دارد و نجـوا   ، پس از ورود به کربلا
یاد کلام جد و بـاب خـویش   » !اللهم انى اعوذ بک من کرب و البلاء«: مى نماید

  . مى دادند مى کند که او را از کربلا خبر
خیمه ها را همین مکان بـر پـا   «: بر خیل فداییان خویش بانگ بر آورد، پس
  ». اینجا محل ریختن خونهاى ماست. اینجا قرارگاه ماست. نمایید

خواهر خود را مى بیند که غمگـین نشسـته و خیـره خیـره     ، در میان جمعیت
حسـین  . ى زندچهره اش از غم موج م. اطراف را زیر بال نگاه خود گرفته است

صـداى زینـب حـاکى از درد درون    . به سوى او مى آید و او را تسلى مى دهـد 
بیا از این مکان برویم از لحظـه اى کـه وارد ایـن     !برادرم«: است که مى فرماید

غمهاى عالم روى سینه ام جمـع شـده   ، سرزمین شده ایم و نام کربلا را شنیده ام
  »...!اند

. بر خداى متعال توکل بنما !خواهرم«: ان مى خواندامام بر او آیه امید و اطمین
  ». به دست اوست، هر چه هست

متحیرانه چشم  ﷓ ولى زینب؛ دستور بر پایى خیام را صادر مى کند، سپس
او شاهد جنگهـاى بـاب   . دوخته که چرا در درون دره خیمه ها را بر پا مى کنند

دشمنان دین بود و از خیمه گاه آن دوران به  در مقابل ﷒ ینمؤمنخویش امیرال
بـا کمـال   ، در برابـر امـام خـویش   . ذهن خویش تصاویر زنده اى را به یاد دارد

همیشه خیمه ها را در مکان بلندى بـر پـا مـى    ، پدرم«: متانت و ادب مى پرسد
  »چه شده است که شما خلاف او عمل مى کنید؟. کرد

، در جنگها فتح و پیروزى وجود داشـت  ،آن موقع !خواهرم«: امام مى فرماید
اما ما مى دانیم که این جنگ در نهایت به کشته شدن ما و اسیرى رفتن اهل بیت 
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، قضایا را خواهى فهمیـد ، اگر قدرى صبر نمایى !خواهرم. پیغمبر خدا مى انجامد
  ». ولى باید تحمل و صبر نمایى

اقعیت مى برد و مى دانـد کـه   پى به عمق و، با شنیدن این جملات ﷓ زینب
به سـر رسـیده و زمـانى دیگـر شـروع محنـت و        ﷒ روزگار وصل با حسین

  )72(. مصایب است

  به حبیب بن مظاهر ﷓ سلام زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

 قلـب زینـب  ، فزونى سپاه دشمن و نیروى اندك محدود برادر بـیش از همـه  
و بدین جهت چون روز ششـم  ، را آماج دردها و غصه هاى فراوان مى کرد ﷓

 ینمـؤمن و دختر امیرال، به کربلا آمد ﷒ محرم حبیب بن مظاهر به یارى حسین
  )73(. به حبیب پیغام سلام داد، از این فداکارى باخبر گشت ﷓

لا نشسـت و مشـتى از آن   بر روى خاك کـرب ، چون این پیغام به حبیب رسید
سختى کـار زینـب   ! خاکم به سر: برداشته بر سرو صورت خویش ریخت و گفت

  )74(!! به جایى رسیده است که به مثل من سلام مى رساند

  من از حسین جدا نمى شوم
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
چـون  . بودهجرى در مکه  60از سوم شعبان سال  ﷓ حضرت زینب کبرى

را  ﷒ سربازان یزید مى خواستند در مکه و در حـرم امـن الهـى امـام حسـین     
مکه را بـه  ، که روز هشتم ذى الحجه است» ترویه«لذا امام روز ، مخفیانه بکشند

 . نیز در این کاروان حضور داشت ﷓ زینب. سوى عراق ترك کرد

زنان را بـا خـود   ، ر به رفتن هستىاگر خود مجبو !یا حسین: ابن عباس گفت
  . همراه مبر



51 

 

ابـن  : سر از کجاوه بیـرون کـرد و گفـت   ، چون این سخن را شنید ﷓ زینب
  )75(. هرگز! ؟مى خواهى مرا از برادرم حسین جدا کنى !عباس

  در شب عاشورا ﷓ مصایب زینب
  بستن آب

منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
فرمانى از ابن زیـاد  . افزوده گشت ﷓ هفتم غمى دیگر بر غمهاى زینبروز 

و بـدین طریـق   ، رسید که نگذارید حسـین و اصـحاب او از آب اسـتفاده کننـد    
  . را به درد مى آورد ﷓ تشنگى یاران به ویژه فرزندان و کودکان دل زینب
در کنار سایر  ﷒ على اکبر هر چند در این فرصت گاه و بى گاه ابوالفضل و

و صفوف فشرده دشمن را ، مقدار کمى آب تهیه مى کردند ﷒ یاران امام حسین
ولى جوابگوى نیاز شدید تشنگى و مشکلات همـه یـاران و   ، به عقب مى راندند

  . آن هم در هواى گرم تابستان کربلا؛ عزیزان نبود
چگونه صبر کند بچه شـیر  . صبر کن: مى گوید ﷒ سکینه دختر امام حسین

  )76(! خواره اى که دوام صبر ندارد؟

  سرکشى به خیمه
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

نصف شب به خیمـه  ، در شب عاشورا: نقل شده فرمود ﷓ از حضرت زینب
ور او حلقه زده اند رفتم دیدم جوانان بنى هاشم به د ﷒ برادرم حضرت عباس

اى بـرادرانم  «: و او مانند شیر ضرغام با آنها سخن مى گوید و به آنها مى فرماید
نخستین کسـانى کـه بـه    ، فردا هنگامى که جنگ شروع شد !و اى پسر عموهایم
بنـى هاشـم جمعـى را بـراى     : تا مردم نگویند، شما باشید، میدان رزم مى شتابد

  . »... را بر مرگ دیگران ترجیح دادندولى زندگى خود ، یارى خواستند
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  . »ما مطیع فرمان تو مى باشیم«: جوانان بى هاشم پاسخ دادند
رفتم دیدم » حبیب بن مظاهر«از آنجا به خیمه : مى گوید ﷓ حضرت زینب

فـردا  «: جلسه مذاکره تشکیل داده و به آنهـا مـى گویـد   ) غیربنى هاشم( با یاران
و نگذارید کـه یـک   ، شقدم شوید و نخست به میدان برویدپی، وقتى که جنگ شد
سادات و بزرگان ، زیرا که بنى هاشم، قبل از شما به میدان برود، نفر از بنى هاشم
  »... ما مى باشند

  )77(. و به آن وفا کردند» سخن تو درست است«: اصحاب گفتند

  شنیدن صداى سپاه دشمن
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

در آن هنگام در پیش خیمه خود نشسته و تکیه به شمشـیر داده   ﷒ سینح
  . و سر مبارك بر روى زانو قرار داده و به خواب رفته بود

نزدیک برادرش آمده ، که صداى همهمه اسبان و لشکریان را شنید ﷓ زینب
اینک به طرف  آیا صداهاى مخالفان را نمى شنوى که! اى برادر: و عرضه داشت

  . خیام نزدیک مى شوند
را در خـواب   ﷐ هم اکنـون رسـول خـدا   : فرمود، سر برداشت ﷒ حسین

  . حسین جان بدین زودى بر ما وارد خواهى شد: دیدم که فرمود
سـیلى بـه صـورت زد و اظهـار     ، که این سخن دلخراش را شـنید  ﷓ زینب

. حضرت او را دلدارى داده و امر به آرامـش فرمـود  . رگى نموددردمندى و بیچا
)78(  

  امتحان اصحاب در شب عاشورا
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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و آن حضرت با خواهر خـود  ، گذاشت ﷒ متکایى براى حسین ﷓ زینب
پرستى فرداى آهسته به سخن پرداختند و زمانى که صداى زینب به خاطر بى سر

: بعـد زینـب ادامـه داد   . او را دلـدارى داد  ﷒ حسـین ، بانوان به گریه بلند شد
اصحاب را کاملا امتحان کرده اى ، آیا براى وفادارى و مقاومت لازم فردا !برادرم

  که مبادا فردا تو را تنها بگذارند؟
و تا زنـده هسـتند از   ، بلى آنان را بارها آزمایش کرده ام: فرمود ﷒ حسین

از خیمـه   ﷒ بعد حسـین ! من و بانوان و اطفال حمایت و حفاظت خواهند کرد
و به خیمه حبیب بن مظاهر رفت و مشاهده کـردم کـه حبیـب    ، زینب بیرون آمد

مطلب را با سایر یاران در میان گذاشـت و  ، براى اطمینان خاطر و دلدارى زینب
کردند و قبضه شمشیرها را در دست فشردند و بـراى   آنان سرهاى خود را برهنه

روى آن حساسـیت فـوق    ﷒ که زینب ﷐ حفاظت از بانوان و ناموس پیامبر
  )79(. براى چندمین بار اعلام وفادارى کردند، با اداى سوگند. العاده داشت

  ﷒ قافله سالار حسین
  نِ الْرَّحیمبِسمِ اللهّ الْرَّحم

دیدم برادرم از خیمـه بیـرون   ، در شب عاشورا«: عقیله بنى هاشم مى فرماید
 سـئوال جلو رفتم و . آمده و خارهاى بیابان را با غلاف شمشیر از جاى مى کند

مى دانم فردا اطفال من باید روى این خارهـا  : فرمود ؟چرا چنین مى کنى: کردم
  ». راه بروند، با پاى برهنه
مواظـب بـاش   . تو قافله سالار مـن هسـتى  «: ام به خواهرش فرمودام، سپس

بـدان کـه   . جلوى دشمن گریه نکنى و نگذارى اطفال من سیلى و تازیانه بخورند
  )80(» . تو را به کوفه و شام خواهند برد
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  شب عاشورا
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

در شب عاشورا من : فرمود ﷒ بنابر روایت ارشاد حضرت على بن الحسین
نشسته بودم و عمه ام زینب مرا پرستارى مى کرد که پـدرم در خیمـه جداگانـه    

مولاى ابوذر غفارى ایسـتاده بـود و آن حضـرت    » جون«کناره کرد و در نزد او 
  : شمشیر خود را صف مى کرد و مى فرمود
  یـــا دهـــر اف لـــک مـــن خلیـــل

ــیل         ــراق و الاص ــالا ش ــک ب ــم ل   ک

   
ــاح  ــن صـ ــل مـ ــب قتیـ   ب و طالـ

  و الـــــدهر لا یقنـــــع بالبـــــدیل     

   
  و کــــل حــــى ســــالک ســــبیل

ــل        ــى الجلیـ ــر الـ ــى الامـ   و منتهـ

   
از ؛ چه بسیار براى تو بود در صبح و عصـر ؛ اى روزگار اف بر دوستى تو باد
هر زنـده  ؛ و روزگار به بدل قناعت نمى کند؛ رفیقان و طالب تو که کشته شده اند

  . تهاى امر به سوى خداوند بزرگ استو من؛ اى رونده راه است
این اشعار را دو یا سه دفعه خواند تا اینکه من فهمیدم که آن جناب چه اراده 

دانسـتم  . کرده است پس گریه مرا گلوگیر شد و خوددارى کردم و سکوت نمودم
اما عمه ام زینب آن اشعار را شنید و نتوانست خـوددارى  . که بلا نازل شده است

اى کـاش مـرگ مـرا     !واثکلاه: و به نزد آن حضرت رفت و گفتکند برخاست 
اى خلیفـه  . مادرم فاطمه و پدرم على و برادرم حسن امروز مردنـد ، دریافته بود

  . گذشتگان و فریادرس باقى ماندگان
شیطان حلـم تـو را نبـرد    ! اى خواهر: پس حسین سوى او نظر کرد و فرمود

مرغ سنگ خواره را مـى گذاشـتند   اگر آن : چشمهایش پر از اشک شد و فرمود
  . هر آینه مى خوابید
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این دل مـرا  ، تو در میان این اشرار گیر افتاده اى !اى واى بر من: زینب گفت
پس بر صورت خـود سـیلى زد و   . بیشتر مجروح داشته و بر من سخت تر است
  . گریبان خود را درید و افتاد و غش نمود

خواهر جان صبر کـن  : و گفتپس حسین برخاست و بر روى او آب ریخت 
آن . و بدان که اهل زمین و آسمان مى میرند و جز خدا کسـى بـاقى نمـى مانـد    

خدایى که خلق را خلق کرد به قدرت خود و بر مى انگیزاند خلق را و زنده مى 
و . پدر و برادر من بهتر از من بودنـد ، جد من. فرد و تنهاست، و او، کند ایشان را

  . ا به پیغمبر لازم استبراى هر مسلمان اقتد
مـن تـو را قسـم    ! اى خواهر: و امثال این سخنان در تعزیت او گفت و فرمود

مگو وقتـى  ، مى دهم که بر من گریبان پاره مکن و روى نخراش و وایلاه واثبورا
  )81(پس او را به خیمه آورد و در نزد من نشانید . من هلاك شدم
  در روز عاشورا ﷓ مصایب زینب

  ﷓ در خواست آب از زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

و او از » مثیرالاحـزان «در کتـاب  » جعفر بـن محمـد نمـا   «از شیخ بزرگوار 
  : سکینه روایت کرده که مى فرمود

آب از ظرفهـا و  . در روز نهم محرم آب ما تمام شد و عطش ما شـدت نمـود  
من به سوى ، تشنه شدیم، بعضى از اطفال ما چون من و. مشکها خشک شده بود

عمه ام زینب رفتم تا او را از تشنگى خود خبر دهم که شاید آبـى ذخیـره شـده    
پس دیدم که عمه ام در خیمه نشسته است و برادر شیر خوارم بـر  . باشد براى ما
و مانند مـاهى  ، و آن کودك گاهى مى نشیند و گاهى بر مى خیزد. دامن او است

صـبر  : در حرکت و اضطراب است و فریاد مى کند و عمه ام مـى گویـد  ، در آب
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. و کجاست براى تو صبر و حال آنکه بر این حالت مى باشى! اى پسر برادر. کن
چـون  . گران است براى عمه تو که صداى تو را بشنود و نفعى به حال تو نبخشد

  . بلى: تمگف ؟سکینه، زینب گفت. صدا به گریه بلند کردم، من این را شنیدم
و احوال خودم را به عمه ( براى عطش برادرم: گفتم ؟چرا گریه مى کنى: گفت

چه مـى شـود کـه بـه      !اى عمه: پس گفتم. )ام نگفتم که مبادا اندوه او زیاد شود
عمـه ام  ! شاید آنهـا آبـى داشـته باشـند؟    ، سوى بعضى از عیالات انصار بفرستى

و ، ایم رفت و دید که آبى ندارندبرخاست و آن کودك را گرفت و به خیمه عموه
پس در خیمـه پسـر   . بعضى از کودکان ما به دنبال او روانه شدند براى طمع آب

نشست و فرستاد به سوى خیمه اصحاب کـه شـاید   ) اولاد امام حسن( عموهایم
در ، به خیمه خود برگشت، شد مأیوسچون از یافتن آب . پس نیافت. آبى بیابد

پس شروع کـرد  . به بیست کودك از پسر و دختر بودندحالى که همراه او قریب 
  . ما هم همه فریاد کردیم. به فریاد نمودن

و او را سـید قـراء مـى    ( مـى گفتنـد  » بریر«مردى از اصحاب پدرم که او را 
خود را بر زمین انداخت و خـاك بـر سـر    ، چون صداى گریه ما را شنید) گفتند

شما را خـوش آینـد اسـت کـه     آیا : خود ریخت و به اصحاب خود خطاب کرد
، نـه ! دختران فاطمه بمیرند و حال اینکه قائمه شمشیرها در دسـتهاى مـا باشـد؟   

بلکه باید پیش از ایشـان در  ، قسم به خدا که بعد از ایشان در زندگى خیر نیست
هر یک دست یکى از این کودکـان   !اى اصحاب من. حوضهاى مرگ وارد شویم

پیش از اینکه ایشان از تشنگى بمیرند و اگر این  را بگیریم و بر آب هجوم آوریم
  . قوم با ما مقاتله کنند ما هم با ایشان مقاتله مى کنیم

اگر ، موکلین آب فرات بر قتال ما اصرار خواهند داشت: یحیى بن مازنى گفت
این کودکان را به همراه بریم شاید به ایشان تیرى یا نیزه اى خورد و ما سبب آن 
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. کن راءى آن است که مشکى با خود بر داریم و آن را پر آب کنیملی. شده باشیم
، و اگر کسى از ما کشـته شـد  . آن وقت اگر با ما مقاتله کردند ما هم مقاتله کنیم

پس مشکى گرفتند و . این فکر خوبى است: بریر گفت. فداء دختران فاطمه باشد
فـرات مشـاهده    چون مـوکلین آب . به جانب آب رفتند و ایشان چهار نفر بودند

نمودند گفتند که شما باشید تا ما رئیس خود را خبر دهیم میـان بریـر و رئـیس    
ایشـان را راه دهیـد تـا آب    : پس چون او را خبر دادند گفـت . ایشان قرابتى بود

بیاشامند چون داخل آب شدند و سردى آب را احساس کردند صدا به گریه بلند 
ا که از این آب جارى به جگر آل پیغمبـر  خدا لعنت کند ابن سعد ر: نموده گفتند

پشت سر خود را نگاه کنید و تعجیل کنیـد و آب  : بریر گفت. قطره اى نمى رسد
بردارید که دلهاى اطفال حسین از تشنگى گداخته است و شما نیاشامید تا جگـر  

  . اولاد فاطمه سیراب شود
اطفـال حسـین   ما آب نمى آشامیم تا دلهـاى  ! قسم به خدا بریر: ایشان گفتند
شـما خـود   : شخصى از موکلین فرات این حرف را شـنید و گفـت  . سیراب شود

این برایتان کافى نیست که براى این خـارجى آب مـى بریـد؟    ، داخل آب شدید
اى مرد کتمان کن : قسم به خدا که اسحاق را از این کار باخبر مى کنم بریر گفت

گرفته باشد کـه خبـر بـه اسـحاق     پس بریر به نزدیک او رفت تا او را . امر ما را
سـر راه را برایشـان   : او گفـت . آن مرد فرار کرد و اسـحاق را خبـر کـرد   . نرسد

پـس  . و اگر ابا کردند با ایشان مقاتله کنید، بگیرید و ایشان را بیاورید به نزد من
  . سر راه را بر بریر و اصحاب او گرفتند

صـداى او بـه   . عظه نمـود مقاتله اى بین ایشان در گرفت و بریر شروع به مو
پـس ایشـان   . چند نفر فرستاد که او را یارى کنند. رسید ﷒ گوش امام حسین

اطفال به یک دفعه بر سر آب جمع . رفتند و موکلین فرار کردند و آب را آوردند
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که ناگاه بند مشـک بـاز شـد و    ، شدند و شکمها و سینه ها را بر مشک گذاشتند
کان به یک دفعه به فریاد آمدند بریر به صورت خـود زد  آب بر زمین ریخت کود

  )82( ﷓ والهفاه بر جگر دختران فاطمه: و گفت

  ﷒ پرستارى از امام سجاد
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

، تنگ و سخت شد و یگانه و تنها مانـد  ﷒ به امام حسین) جنگ( چون کار
. آنها را از ایشـان خـالى و تهـى دیـد    . ى فرزندان پدرش روى آوردبه خیمه ها

سپس به خیمه هاى اصحاب و یارانش التفات نموده و نگریست کسى از آنان را 
لا حول و لا قـوة الا بـاالله العلـى    «پس شروع و آغاز نمود به بسیار گفتن ، ندید
اى بلنـد  حرکت و جنبشى و قوت و توانایى نیست جز بـه وسـیله خـد   ( »العظیم

بـه خیمـه فرزنـدش علـى زیـن      ، سپس به خیمه هاى زنان رقیـه ) مرتبه بزرگ
پس بـر او  ، آمد وى را دید به روى فرشى از پوست افتاده) امام چهارم( العابدین

 چون على بـن الحسـین  ، مى نمود  در آمده و زینب نزد وى بوده که پرستاریش 
ولـى از  ، رکـت نمـوده و برخیـزد   خواسـت ح ، به پدر بزرگوارش نگاه کرد ﷒

) امـام ( مرا به سینه ات تکیه ده که ایـن : به زینب فرمود. سختى بیمارى نتوانست
زینـب پشـت زیـن العابـدین     ، روى آورده) اینجا( است که ﷐ پسر رسول خدا

از بیمـارى   ﷒ امـام حسـین  . نشست و آن حضرت را به سینه خـود تکیـه داد  
سـپس گفـت اى   ، مى نمود  دش پرسید و او خداى تعالى را حمد و سپاس فرزن
بـه او   ﷒ امـام حسـین   ؟امروز با این منافقین و مردم دور و چـه کـردى  ! پدر

شیطان و دیو سرکش بر ایشان غالب و چیـره گشـته و ذکـر و     !اى پسرم: فرمود
ن آتش جنگ برو افروخته و میان ما و آنا، یاد خدا را از اینان فراموش گردانیده

اى : گفـت ) زین العابدین( على. شد تا اینکه روى زمین خون جارى و روان شد
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گریـه  ، پس چون عمویش را از پدرش پرسید ؟عمویم عباس کجاست است! پدر
و به بـرادرش نگریسـته کـه    ) و نتوانست سخنى بگوید( زینب گلویش را گرفت

و را بـه شـهادت و کشـته شـدن     زیـرا ا ، چگونه به فرزندش پاسـخ خواهـد داد  
از بیم آنکه بیمارى اش شدت یافتـه و سـخت   ، عمویش عباس آگاه نساخته بود

و دو دستش را ، عمویت کشته شد !اى پسرم: پس امام حسین به او فرمود، گردد
  . در کنار فرات جدا کردند
سخت گریست تا اینکه از حرکت و جنبش افتـاده   ﷒ پس على بن الحسین

از هر یک از عموهایش پرسید و امام حسـین  ، چون به هوش آمد. بیهوش شد و
  . کشته شدند: به او فرمود

برادرم على و حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسـجه و  : على بن الحسین گفت
بدان مرد زنـده اى   !اى پسرم: زهیر بن قین کجا هستند؟ امام حسین به او فرمود

کسانى را که از ایشان مى پرسى همه آنها بـر  و ، جز من و تو در خیمه ها نیست
  )83() کشته شده اند( روى زمین افتاده اند

  ﷓ در خواست شمشیر از زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

اى عمـه  : بـه عمـه اش زینـب فرمـود    ، سخت گریسته ﷒ على بن الحسین
به شمشـیر و عصـا   : پدرش به او فرمود. شمشیر و عصا و چوبدستى برایم بیاور

براى ( و شمشیر را، بر آن تکیه کنم) براى اینکه( عصا را: چه خواهى کرد؟ گفت
، مانع شـده و جلـوگیرى کـنم   ) دشمنانش را( پیش روى پسر رسول خدا) اینکه

  . زیرا خیر و نیکى پس از او در زندگى نمى باشد
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و وى را به سینه ، نموده و جلوگیرى کرد او را از آن کار منع ﷒ امام حسین
چـون  ( .اى فرزندم تو پاکیزه ترین فرزنـدانم هسـتى  : اش چسبانیده به او فرمود
  )84(. و افضل و برترین خانواده ام مى باشى) معصوم و بازداشته از گناهى

  ﷓ استمداد حضرت زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

چون نـان  ، نیز چندین بار در روز عاشورا به قتلگاه رفت ﷓ حضرت زینب
از زمـین و زمـان بـراى یـارى     ، دستها را بر سر نهاد و فریـاد زد ، و آبى نداشت

را  ﷒ آیـا حسـین  «: بر سر عمر سعد جیغ کشید و فرمود، حسین استمداد نمود
  )85(» !؟مى کشند و تو این صحنه را مى نگرى

  با زینب ﷒ ام حسینوداع ام
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

خداوند شـما را  : بانوان را دلدارى داد و امر به صبر و فرمود ﷒ امام حسین
و دشمنان شما را ، از دست دشمنان نجات دهد و عاقبت امر شما را نیکو گرداند

، ین مصایبى کـه بـه شـما رسـیده    و در عوض ا، به انواع عذاب مبتلا خواهد کرد
به زبان چیزى ، خداوند چندین برابر از مواهب خود را به شما عنایت مى فرماید

  ... نگویید که موجب کاهش مقام ارجمند شما گردد
وقت گریه ، آرام باش اى دختر مرتضى: امام به او فرمود، زینب گریه مى کرد

  . طولانى است
دامن امام را  ﷓ زینب، خیمه بیرون آید از، همین که خواست به عزم میدان

  : گرفت و صدا زد
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؛ »توقف حتى اتزود منک و اودعک وداع مفارق لا تلاقى بعده، مهلا یا اخى«
آن وداع جدا ، توقف کن تا تو را سیر ببینم و با تو وداع کنم، آهسته باش !برادرم

  . بودکننده اى که بعد از آن دیگر ملاقاتى با تو نخواهد 
  بگذار تا بگیرم چون ابـر نـو بهـاران   

  کز سنگ ناله خیزد، روز وداع یـاران      

   
ــۀ   ــات هنیئ ــل المم ــى قب ــلا اخ   فمه

  لتبــــرد منــــى لوعــــۀ و غلیــــل     

   
، تـا بـا دیـدار تـو    ، اندکى با ما باش، آهسته برو و قبل از مرگ !برادرم: یعنى

  )86(» و سوز قلب پریشان و بى قرارم خنک گردد، درون سوزان
  اى جان ما جانـان مـا آهسـته رو آهسـته رو    

  مشکن دل سوزان مـا آهسـته رو آهسـته رو        

   
  بر خواهر زارت نگر، بـر طفـل بیمـارت نگـر    

ــته رو، آهســــته رو، آهســــته رو          آهســ

   
  کرده وصیت مادرم تـا مـن ببوسـم حنجـرت    

ــته رو، آهســــته رو، آهســــته رو          آهســ

   
  ﷓ دلدارى امام بر زینب

  سمِ اللهّ الْرَّحمنِ الْرَّحیمبِ
بـه دسـت و پـاى بـرادر افتـاد و      ، از برادر دل نمى کنـد  ﷓ حضرت زینب

آن حضرت را محاصره کرده و دست و پاى او را مـى  ، سایر بانوان حرم، بوسید
سـپس  ، امام آنها را آرام کرد و بـه خیمـه برگردانیـد   ، بوسیدند و گریه مى کردند

  . به تنهایى طلبید و او را دلدارى داد خواهرش را
 ﷒ امـام حسـین  ، سـرانجام ؛ »و امر یده على صدرها وسکنها مـن الجـزع  «

زینب آرام گرفت و دیگر بـى قـرارى   ، دستش را بر سینه خواهرش زینب کشید
  . نکرد

پـاداش بسـیار در پیشـگاه خـدا     ، افرادى که صبر مى کننـد : امام به او فرمود
  ... ر کن تا به پاداشهاى الهى برسىصب، دارند

یا ابن امـى  «: خشنود شد و اظهار سرور کرد و عرض کرد ﷓ آن گاه زینب
خـاطرت  . اى پسر مـادرم ؛ »طب نفسا و قرعینا فانک تجدنى کما تحب و ترضى
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، چرا که مرا آن گونه که دوست دارى و خشنود هستى، شاد و چشمت روشن باد
  . خواهى یافت

  : در این وقت این بود ﷓ ن حال زینبزبا
  صبرت على شـى ء امـر مـن اصـبر    

  ساءصبر حتى یعجز الصبر عن صبرى     

   
و بـه زودى  ، صبر مى کنم، تر از تلخى گیاه صبر است بر چیزى که تلخ : یعنى

بـه  ، آرى. درمانـده گـردد  ، که نیروى صبر از قدرت صبر من، چنان صبر مى کنم
  . که صبر از من خسته شود، کنمگونه اى صبر 

  هان برو زینب که درد اسـت بـى دوا  

  دردمنــد حــق طبیــب دردهــا اســت     

   
  تند رو زینب که خـواهى شـد اسـیر   

  زیـن اسـیرى هسـت جانـت نـاگزیر          

   
  رو یتیمـــان مـــرا غمخـــوار بـــاش

  در غریبى بى کس اند، تو یـار بـاش       

   
  گــر خــورد ســیلى ســکینه دم مــزن 

)87(زدن بـر هـم مـزن    عالمى زین دم      
  

   
  درخواست پیراهن کهنه
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

جامـه کهنـه اى کـه    ! اى خـواهر : به خواهرش زینب فرمود ﷒ امام حسین
کسى از مردم در آن رغبت ننموده و خواهانش نباشد براى من بیـاور کـه آن را   

) آن را نبـرده ( تا پس از کشته شـدنم ) بپوشم( زیر لباسها و جامه هایم قرار دهم
  . پس فریادهاى زنان به گریه شیون بلند شد، برهنه ام نکنند

آن را چاك زده و اطـراف و   ﷒ سپس جامه کهنه اى آوردند و امام حسین
و زیر جامه هایش قرار داد و آن حضرت را شلوار تـازه  ، کنارهایش را پاره کرد
دشمن غارت ننموده ( ره کرد تا از آن بزرگوار ربوده نشوداى بود که آن را نیز پا
و چون کشته شد مـردى قصـد و آهنـگ آن حضـرت را     ) به یغما و چپاول نبرد

نموده آن جامه و شلوار را از او ربود و در بیابان روى زمین گرم عریان و برهنه 
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گذاشت و در همان حال دو دستش شـل و خشـک شـده از کـار افتـاد و        اش 
آن  ﷒ و هنگـامى کـه امـام حسـین    ، و کیفر و رسوایى به او روى آورد عذاب

جامه پاره شده را پوشید اهل و کسان و فرزندانش را وداع کرده و بدرود گفـت  
صلى االله علیک «. وداع و بدرود مفارق و جدا شونده اى که هرگز باز نمى گردد

  )88(. »یا ابا عبداالله الحسین

  اسب افتاد وقتى امام از روى
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
 ﷒ زینب دختر علـى ، از اسب به روى زمین افتاد ﷒ وقتى که امام حسین

از بسـیارى اضـطراب و   ( از خیمه بیـرون آمـد در حـالى کـه دو گوشـواره اش     
مان کاش آس ـ: و مى فرمود، میان دو گوشش جولان داشته و مى گردید) نگرانى

را مـى   ﷒ آیا ابوعبداالله امـام حسـین  ! اى عمر پسر سعد، بر زمین مى چسبید
عمر بـر دو گونـه   ) چشم( و اشکهاى ؟کشند و تو به سوى آن حضرت مى نگرى

و ، در حالى که روى خود را از آن مخدره بر مى گرداند، جارى و روان بود  اش 
که روى جامه ( ه و جامه گشاده اى از خزنشسته و در برش جب ﷒ امام حسین

پـس  ، آن بزرگوار پرهیـز مـى کردنـد   ) کشتن( و مردم از، بود) ها به تن مى کنند
چه انتظار دارید و چشم به راه چه هستید درباره آن ! واى بر شما، شمر فریاد زد

بمیریـد تـا   ( مادرهایتان شما را گم کنند و از دست بدهند، او را بکشید ؟حضرت
  )89() هایتان بى فرزند باشندمادر

  کنار بدن برادر
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

مـن در  : از ابن ریاح رسیده که او گفتـه : آمده است» دمعۀ الساکبۀ«در کتاب 
کشـته   ﷒ چون امام حسین، جنگ و کارزار کربلا حاضر بوده و به چشم دیدم
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، دامنهایش مى لغزید تا اینکه بر زمـین افتـاد  زنى آمد در حالى که به وسیله . شد
اى کشـته شـده   ، اى امام و پیشوایم، اى حسینم: سپس به پا خاسته فریاد مى زد

آن گاه آمد به سوى جسـد و تـن آن حضـرت در حـالى کـه آن       !اى برادرم، ام
دست در گردنش انداخته و پـى  ، چون او را دید. بزرگوار جثه و تنى بى سر بود

حاضر بود به گریـه در  ) در آنجا( تا اینکه هر کس را، و فریاد مى زد در پى نعره
  )90(است  ﷒ ینمؤمنگفتند او زینب دختر امیرال ؟او کیست: سپس پرسیدم. آورد

  عمل به وصیت مادر
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

، یمه ها دور شدچند قدمى از خ ﷒ چون حضرت امام حسین: نقل کرده اند
  : از خیمه بیرون آمد و صدا زد ﷓ حضرت زینب

را نسبت به تو جـا   ﷓ برادرم لحظه اى درنگ کن تا وصیت مادرم فاطمه«
  . »آوردم

هنگامى که نـور چشـمم   ، مادرم به من وصیت فرمود: عرض کرد ﷓ زینب
عوض مـن گلـوى او را   ، جنگ با دشمن کردى را روانه میدان براى ﷒ حسین
  )91(. گلوى برادرش را بوسید و به خیمه بازگشت ﷓ آن گاه زینب، ببوس

  دعوت به استقامت
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

: حجت خدا در مقابل اجساد مطهر شهدا ایستاده و لب به سـخن مـى گشـاید   
: تک تک شهدا را صـدا مـى زنـد   » !ین یعینىهل من مع !هل من ناصر ینصرنى«
چرا جواب حسین را نمـى دهیـد؟    ؟بریر کجایى ؟مسلم کجایى ؟عباس کجایى«

اما اینـک چـه شـده کـه جـواب نمـى       ، دلخوش بودید که من شما را صدا بزنم
  »دهید؟
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اهل خیام را صدا مى زند و همه را بر صـبر و  . به سوى خیمه روانه مى گردد
مبادا در مقابل دشمن بلند گریه نمایید تـا  «: ارش مى نمایدبردبارى و تحمل سف
  »... دشمن شاد گردد

متوجه عقیله بنى هاشم حضرت زینب کبرى مى شـود کـه   ، در میان اهل بیت
حسین بر سینه خـواهر خـویش دسـت ولایـت مـى نهـد و او را بـه        . مى لرزد

ل تمـام  در قبـا ، پـس از مـن   !خـواهرم «: طماءنینه و استقامت بشارت مى دهـد 
 ». مصایب زیادى بر تو وارد خواهد گشت، پس از من. مشکلات صابر باش

فرمانـت را  ! بـرادر «: و یادگار فاطمـه مـى فرمایـد    ﷒ دختر حضرت على
  »؟چه جوابى بدهم، ولى اگر این اطفال سراغ تو را بگیرند، تحمل مى کنم

را در نمـاز شـب   م !زینبم«: حسین نگاهى محبت آمیز به خواهرش مى نماید
  )92(» . خودت فراموش نکن

  آخرین لحظات در کنار برادر
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

م عليه در آخرین لحظه اى که امام لا با زینب گفتگویى ، در قید حیات بود الس
دارد و باز هم وصایایى با این مخدره نموده و او را نایب خود قرار مى دهد کـه  

، و آن وقتى بود که امام از اسـب بـه زمـین افتـاد    . رها را دنبال کندبعد از وى کا
زینب بلافاصله خود را به میدان بر بالین برادرش مى رساند و مى بیند که زخـم  
، و جراحت زیادى به آن حضرت وارد شده و خون بسیارى از وى جارى اسـت 

 ـ، انت احسین اخى«: پس خود را بر روى جسد برادر انداخت و گفت ت ابـن  ان
انت ابن ، انت عمادنا، انت کهفنا، انت حمانا، انت مهجۀ قلبى، انت نور بصرى، امى

  . »انت ابن فاطمه الزهراء، انت ابن على المرتضى، محمد المصطفى
  . با گریه و زارى زینب به هوش آمد، امام در حالى که بیهوش بود
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تو را قسم مى دهم بـا مـن    ﷐ به حق جدم رسول خدا !برادرم: زینب گفت
  . سخن بگو
و هذا یوم الذى و عدنى به جدى و ، یا اختاه هذا یوم التناد«: فرمود ﷒ امام

  . »هو الى مشتاق
بـه  . قلبم شکست و سختى و کرب من زیـاد شـد   !اى خواهرم: سپس فرمود

! واویـلا : زینب فریـاد زد ، خدا قسمت مى دهم که ساکت شوى و صبر پیشه کنى
... چگونه ساکت باشم در حالى که تو چنـین حـالتى دارى   !فرزند مادرم !برادرم
  )93(» الخ

آخرین کسى که توانست در آن لحظات آخر سـخن بـرادر خـود را    ، بنابراین
ایـن مهمتـرین   . زینب بود، بشنود و از وصایا و سفارشات آن حضرت آگاه گردد

  )94(. شتندویژگى زینب بود که دیگران از آن بهره اى ندا

  بر فراز تل زینبیه ﷓ زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

این صحنه را متذکر ، در زیارت ناحیه مقدسه) عج( حضرت حجت بن الحسن
آن ، این منظره را چگونه به یاد بیـاورم ! اى جد بزرگوار: مى گردد و مى فرماید

و مصیبت زده دیدند و زینش را واژگون  گاه که بانوان حرم اسب تو را سرافکنده
یافته و از خیمه ها بیرون آمده و با دیدن آن منظره موهـا را پریشـان نمودنـد و    
سیلى به صورت خود مى زدند و چهره هایشان آشکار شـده و فریادشـان بلنـد    

با این حـال بـه سـوى قتلگـاه     : زیرا عزت خود را از دست رفته مى دیدند؛ بود
د شمر روى سینه ات نشسته و خنجرش را بر گلویـت نهـاده تـا    شتافتند و دیدن

  !سرت را از بدن جدا نماید
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زینب بر فراز تل زینبیه شاهد این ظلم آشکار است و صحنه را با چشم سـر  
یـابن محمـد   «: از دل سـوخته خـویش فریـاد بـرآورد    . و دل مشاهده مى کنـد 

  »جواب خواهرت را بده !المصطفى
  ». جواب مرا بده! برادر«: بار دوم فرمود
. الان تو را به کسى قسم مى دهم که حتما جواب مرا بدهى«: بار سوم فرمود

  ». حسینم تو را به جان مادرمان زهرا جوابم را بده
از این «: امام در لحظات مرگ و زندگى سر خویش را بلند نمود و امر فرمود

  ». دور شوید، صحنه
اما مقاتل ؛ سوى خیمه ها روانه نمود زینب بچه ها را به. امر امام واجب است

بلکه عقب عقب به طرف خیام ؛ زینب پشت به حسین ننمود: نویسان مى نویسند
  )95(. مى رفت و چشم از چهره حسین بر نمى داشت

  آیا در میان شما مسلمانى نیست
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
بى را ماننـد حسـین کـه    هیچ مغلـو ، سوگند به خدا: حمید بن مسلم مى گوید

پابر جاتر و قوى دل تر ندیده ، فرزندان و یاران و اهل بیتش را شهید کرده باشند
باز هم هـر گـاه رجالـه    ، بودم زیرا آن حضرت با این همه گرفتارى که دیده بود

پسر سعد به وى حمله مى آوردند شمشیر مى کشید و آنها را مانند روباهان کـه  
  . فتاده باشد از راست و چپ متفرق مى ساختشیر شرزه در میانشان ا

دست پیدا کند سواره هـا را   ﷒ شمر که دید به سادگى نمى تواند بر حسین
به کمک خوانده و آنها را پشت سر پیاده ها قرار داده و به تیر اندازان دستور داد 

ن تا بدن شریف او را هدف تیرهـا سـاختند و بـالاخره آن قـدر تیـر بـر بـدن آ       
  . حضرت وارد شد که گویى از تیر پر برآورده بود
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از زیادى خستگى و نوك پیکانهاى بیداد از کار ماند و دسـت از   ﷒ حسین
زینب که برادر را از هر جهـت بـى   . لشکر هم در برابر او ایستادند. نبرد برداشت

اى : دپیش خیمه ها آمده عمر سعد را مخاطب سـاخته و فرمـو  ، یار و یاور دید
مى بینى زاده زهرا را مى کشند و تو همچنـان ایسـتاده و تماشـا مـى     ! پسر سعد

بـه لشـکر    ﷓ زینـب . پسر سعد پاسخى نداد و رو از آن جناب برگردانید. کنى
در این . باز هم پاسخى نشنید، آیا در میان شما مسلمانى نیست: توجه کرده گفت

در انتظار چـه  ! واى بر شما: اخته و گفتوقت شمر سواره و پیاده را مخاطب س
  چرا کار او را به پایان نمى رسانید؟، هستید؟ مادرتان به عزایتان بنشیند

دیدند از ادب دور اسـت  ، لشکر که خود را جیره خوار پسر زیاد مى دانستند
  )96(به همین مناسبت از هر طرف به او حمله آوردند ، پاسخ او را هم ندهند

  یرون آمدزینب از خیمه ب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

غلبه کـرد و   ﷒ ضعف بر حسین، چون بر اثر کثرت زخمها: راوى مى گوید
صـالح بـن   ، تیرهاى دشمن در بدنش مانند خارهاى بدن خارپشت نمایان گردید

نیزه اى بر پهلوى او زد که از اسب بـر زمـین افتـاد و نیمـه طـرف      ، وهب مزنى
بسم االله و باالله و «، در آن حال مى گفت. صورتش روى زمین قرار گرفت راست

  . پس از آن از روى زمین برخاست. »على ملۀ رسول االله
از در خیمه بیرون آمـد و بـا صـداى     ﷓ در این موقع حضرت زینب کبرى

  »!سرپرست خانواده ام !سرورم !برادرم«: بلند فریاد مى زد
کوها از   ش آسمان بر سر زمین خراب مى شد واى کاش اى کا«: و مى گفت

  )97(» . هم مى پاشید و بر روى زمین مى ریخت
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  مصایب گلهاى کربلا
  ﷓ درد دل بچه ها با زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

ز با هر کدام ا، بانوان و کودکان پراکنده را جمع آورى کرد ﷓ حضرت زینب
دیگـرى از عمـو   ، یکى از پدر مى پرسـید . آنها سخنى مى گفت و گریه مى کرد

چهارمى از اکبر و قاسـم و  ، سومى از اصغر تشنه کام یاد مى کرد، مى کرد سئوال
  ... عون و مسلم و

گوشـم مـى   : دیگرى مى گفت، سیلى خورده ام !اى عمه جان: یکى مى گفت
تازیانـه  : سـومى مـى گفـت   ، ده انـد دری، زیرا گوشم را به طمع گوشواره، سوزد

در برابر دهها حوادث جانسوز قـرار گرفتـه کـه بـه قـول       ﷓ زینب، خورده ام
  : ﷒ شاعر از زبان زینب

ــودى    اگــر دردم یکــى بــودى چــه ب

)98(اگر غم اندکى بودى چـه بـودى؟        
  

   
  ممانعت از به میدان رفتن عبداالله

  نِ الْرَّحیمبِسمِ اللهّ الْرَّحم
بـا سـرعت از میـان    ، که هنوز به حد بلوغ نرسیده بود ﷒ عبداالله بن حسن

. خیمه ها بیرون آمده و مى خواست خود را به کنار عمـوى بزرگـوارش رسـاند   
هـم بـه خـواهرش     ﷒ خواست او را از رفتن ممانعت کند و حسین ﷒ زینب

لیکن آن پاك گهر شدیدا ، جلوگیرى نماید  ن کنار عمش دستور داد او را از آمد
از عمویم جدا ، سوگند به خدا: از رفتن به خیمه ها امتناع مى ورزید و مى گفت

  . نخواهم شد
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حملـه آورده   ﷒ در این وقت ابجر بن کعب با شمشیرى به جانـب حسـین  
ا شـهید کنـى و مـرا    مى خـواهى عمـویم ر   !واى بر تو اى زنازاده: عبداالله فرمود
  ؟داغدار سازى

ابجر به سخن او اعتنایى نکرده تیغ فرود آورد و دست آن طفل را که فـدایى  
  . بود به پوست آویخت ﷒ حسین

یادگـار بـرادر را بـه سـینه      ﷒ عبداالله مادر خود را به فریاد خواند حسـین 
شکیبا باش و این پیش آمد را به اى فرزند برادر آرام بگیر و : چسبانیده و فرمود

زیرا به همین زودى خداى متعال تو را بـه پـدران نیکـو    ، خیر خود به شمار آور
  )99(. کارت ملحق خواهد ساخت

  ﷒ در سوگ عباس ﷓ زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

را دید که تنها از کنار نهر علقمـه   ﷒ برادرش حسین ﷓ هنگامى که زینب
  : با خواهران دیگر با صداى جانسوز فریاد مى زدند، باز مى گردد

واى ، واى بـرادرم ؛ »من بعـدك  !واضیعتاه !وا قله ناصراه !وا عباساه !وا اخاه«
  )100(! واى از دیدن جاى خالى تو، واى از کمى یاور و مصایب جانکاه، عباس

چرا برادرم عبـاس را بـا خـود    «: عرض کرد ﷒ امام حسین به ﷓ زینب
  »؟نیاوردى
، هر چه خواستم بدن بـرادرم را بیـاورم   !خواهرم«: در پاسخ فرمود ﷒ امام

آن را ، دیدم به قدر اعضاى بدنش بر اثر زخمها از همدیگر گسیخته که نتوانسـتم 
  ». حرکت دهم
  : از جمله گفت، را به زبان مى آورد و مى گریست گفتار فوق ﷓ زینب
  »!از کمى یاور و فقدان برادر !آه«
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  )101(. »!آه از فقدان برادر و شکستن کمر، آرى«: فرمود ﷒ امام حسین

  در بالین على اکبر ﷓ زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

از خیمه بیرون آمده به بـالین  ، باخبر شد ﷒ لىکه از شهادت ع ﷒ حسین
: فرمـود ، جوان قرار گرفت و همچنین که مى گریست و اشک انـدوه مـى باریـد   

چقدر این بى حیا مـردم بـر خـدا جـرى     ، خدا بکشد کشندگان تو را !جوان من
  . شدند و چگونه پرده احترام رسول خدا را دریدند

  . خاك بر سر دنیا و زندگانى آن، توپس از شهادت : سپس اضافه کرد
بـه سـرعت از خیمـه    ، که از شهادت یادگار برادرش بـاخبر شـد   ﷓ زینب

با ناله اندوهناکى برادر و برادرزاده را ندا مى داد و بالاخره بى تاب ، بیرون آمده
  . خود را بر اندام او افکند، شده

احت دیـد پـیش آمـده او را از روى    که خواهر را سخت نار ﷒ امام حسین
نعش فرزند بزرگوارش برداشت و او را به خیمه هـا روانـه کـرد و بـه جوانـان      

  . اینک بیایید نعش برادرتان را بردارید: دستور داد و فرمود
خیمه اى   آنها حسب الامر آمده و نعش پاکیزه یادگار حیدر کرار را در پیش 

  )102(. دندکه برابر آن کارزار مى کردند گذار

  بر سر پیکر على اکبر ﷓ زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
گویا من زنى کـه ماننـد خورشـید طلـوع کـرده و      : حمید بن مسلم مى گوید

یـا  ، آشکار شونده است را مى بینم که براى کشته شدن على اکبـر هیجـده سـاله   
شده به هلاك و تباهى شدن فریـاد   بیرون) از خیمه( با شتاب) بیست و پنج ساله

  : مى زند و مى فرماید
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  !اى روشنى چشمانم، اى میوه دلم، اى حبیب و دوست من
  ؟آن زن کیست: پس پرسیدم
 او) جسـد و تـن  ( و آمد و بـر روى ، است ﷒ او زینب دختر على: گفته شد

ه او را بـه خیمـه و   آمد و دستش را گرفت ﷒ افتاد پس امام حسین) على اکبر(
، برادرتـان را برداریـد  : خرگاه باز گردانید و به جوانان خود روى آورده فرمـود 

پس آنان او را از جاى افتادنش به زمین برداشته آوردند تا نزد خیمه اى کـه در  
  )103(نهادند ، جلو آن کارزار مى نمودند

  کنار بدن على اکبر ﷓ زینب
  حمنِ الْرَّحیمبِسمِ اللهّ الْرَّ

زیـرا  ، به بالین على اکبر رفـت  ﷒ زودتر از برادرش امام حسین ﷓ زینب
ممکـن  ، اگر او را کشته ببینـد . مى دانست که امام علاقه بسیارى به على اکبر داد

با این کـارش امـام را    ﷓ از این رو زینب، است روح از بدنش مفارقت نماید
با توجه بـه اینکـه بـراى    ، بلکه او را به حضور ناموس متوجه ساخت، ذاشتنگ

  )104(. بسیار مهم است، حفظ ناموس، انسانهاى غیور

  با شتاب بر بالین على اکبر آمد
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

  : با شتاب به بالین جوانش آمد و ایستاد و فرمود ﷒ امام حسین
یا بنى مـا اجـراءهم علـى الرحمـان و انتهـاك حرمـۀ       ، قوما قتلوك قتل االله«
  . »الرسول

چه بسیار ایـن مـردم بـر     !اى پسرم. خداوند آن قوم را بکشد که تو را کشتند
  گستاخ و بى باك گشته اند؟، خدا و دریدن حرمت رسول خدا
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بعـد  » على الدنیا بعدك العفا«: سپس فرمود، اشک از دیدگان امام سرازیر شد
  . از تو خاك بر سر دنیا

اى : و فریـاد مـى زد  ، از خیمه بیـرون دویـده   ﷓ زینب کبرى، در این حال
با شتاب آمد و خود را به روى پیکـر بـه خـون تپیـده آن      !و اى برادرم، برادرم

  . جوان افکند
  )105(. سر خواهر را بلند کرد و او را به خیمه باز گردانید ﷒ حسین

  ﷒ کردن بدن على اکبر بغل
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
، جلودار آنها بـود  ﷓ بانوان حرم که حضرت زینب: در روایت دیگرى آمده
، وقتى که به جنـازه رسـید   ﷓ زینب، شتافتند ﷒ به استقبال جنازه على اکبر
و قلب پر درد و با جان دل صدا ، ر و هیجان عجیبآن را در بغل گرفت و با شو

  )106( !على جان !على جان: مى زد

  درخواست آب براى على اصغر
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

بـرادر  «: کـودك را بیـرون آورد و گفـت    ﷒ خواهر امام حسین ﷓ زینب
براى او جرعـه اى آب  . یده استسه روز است که آب ننوش، این کودك تو !جان
شما پیـروان   !اى مردم«: پس حضرت او را بالاى دست گرفت و فرمود. »بخواه

و خانواده ام را کشتید و تنها همین کودك باقى مانده است که از تشنگى بى تاب 
  ». او را با جرعه اى آب سیراب کنید؛ شده

ک نفر از لشکریان تیـرى  ی، با ایشان سخن مى گفت ﷒ هنگامى که حسین
سپس امـام او را نفـرین کـرد کـه     . پرتاب نمود که گلوى کودك امام را پاره کرد
هنگامى که حرملۀ را دستگیر کردند . اجابت آن به دست مختار به وقوع پیوست
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چه چیز سزاى کار توسـت کـه   ! واى بر تو«: و مختار او را دید گریست و گفت
آیا نمـى دانسـتى   ! اى دشمن خدا. ا دریدىکودکى کوچک را کشتى و گلویش ر

سپس دستور داد تا او را نشانه تیرها قرار دهند و آن » ؟که او فرزند پیامبر است
  )107(. قدر به او تیر زدند تا مرد

  امانتى از ما مانده
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

دستور داد چراغ و  یزید ﷓ بعد از رحلت حضرت رقیه، طبق بعضى روایت
  . کفن کنند  و او را با همان پیراهن کهنه اش ، تخته غسل را ببرند

بـراى بدرقـه   ، زنان شام ازدحام کردند و در حالى که سیاه پوش شده بودنـد 
صداى ناله و گریه آنها از هر سو شـنیده  . از خانه ها بیرون آمدند ﷒ اهل بیت

 و تا کاروان اهل بیت، وداع نمودند ﷒ هل بیتمى شد و با کمال شرمندگى با ا
  )108(. مردم شام گریه مى کردند، پیدا بود ﷒

از جملـه اینکـه هنگـام    . از این فرصت استفاده هاى بسـیار کـرد   ﷓ زینب
  : ناگاه سر از هودج بیرون آورد و خطاب به مردم شام فرمود، وداع
جان شـما و جـان ایـن    ؛ در این خرابه امانتى مانده است از ما، اى اهل شام«
آبى بر سر مزارش ) او در این دیار غریب است( هر گاه کنار قبرش بروید. امانت

  )109(» بپاشید و چراغى در کنار قبرش روشن کنید

  ﷒ فرزند امام مجتبى، در سوگ عبداالله اصغر
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

ایـن  ، در کربلا یازده سـال داشـت   ﷒ داالله اصغر فرزند امام حسن مجتبىعب
تـا در خیمـه هـا از او    ، به بـانوان حـرم سـپرده بـود     ﷒ کودك را امام حسین

تنها به میدان رفت و هیچ گونه یـار   ﷒ هنگامى که امام حسین. نگهدارى کنند
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بـراى  ،  غریبى و مظلومى عمویش را دریافـت وقتى که عبداالله، و یاورى نداشت
به دنبال او حرکت کرد تـا   ﷓ زینب، از خیمه به سوى میدان دوید، یارى عمو

خـواهرم عبـداالله را   : صـدا زد  ﷒ امـام حسـین  ، هنگام نگذارد به میدان بـرود 
ویم جـدا نمـى   از عم، به خدا: اما عبداالله خود را به عمو رسانیده و گفت، نگهدار
ناگـاه  ، در آغوش عمویش بود و با او سخن مى گفت، و به خیمه برنگشت، شوم

ظالمى به پیش آمد و شمشیرش را بلند کرد تا بر امام وارد سازد عبداالله دسـتش  
دسـت عبـداالله بـر اثـر آن     ، را به پیش آورد تا از ضرب شمشیر جلوگیرى کنـد 

 اى؛ »یا عماه یا ابتاه«: صدا زد عبداالله، ضربت بریده و به پوست آویزان شد

  . ببین دستم را بریدند، واى بابا !عمو جان
عزیزم صبر کن : آن کودك عزیز را در آغوش کشید و فرمود ﷒ امام حسین

، به زودى به جد و پدر و عموهایت ملحق مى شوى و با آنهـا دیـدار مـى کنـى    
ن گلوى نـازکش را هـدف تیـر    هنوز دلجویى امام تمام نشده بود که حرمله ملعو

  . و آن آقازاده در آغوش عمو پرپر زد و به شهادت رسید، خود قرار داد
جریان را فهمید به قدرى این بـار مصـیبت بـر او     ﷓ وقتى که زینب کبرى

  : سنگینى کرد که با صداى جگر سوز گریه کرد و گفت
اى کاش مـرده  ؛ »لحیاةلیت الموت اعدمنى ا«اى عزیز برادر واى نور چشمم 

  . بودم و این منظره را نمى دیدم
  آه کز تیـغ جفـا دسـت وى آویخـت بپوسـت     

  سوخت بر حالت آن طفل دل دشمن و دوست     

   
  ناگهــان ظــالم ســنگین دلــى از راه جفــا    

)110(بفکند تیر سـه شـعبه، سـر او کـرد جـدا           
  

   
  ﷓ ذکر مصیبت دو فرزند زینب

  رَّحمنِ الْرَّحیمبِسمِ اللهّ الْ
لباس نو بر تن عون و محمد کرد و آنها را از گـرد و   ﷓ روز عاشورا زینب

و آنهـا را  ، غبار تمیز نمود و سرمه بر چشمانشان کشید و شمشیر به دستشان داد
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آورد و  ﷒ سپس آن دو را به حضـور بـرادرش حسـین   ، آماده شهادت ساخت
  . نها به میدان برونداجازه خواست که آ

، شاید همسرت عبداالله خشنود نباشد: حتى فرمود، امام نخست اجازه نمى داد
بلکه همسرم به خصوص به من سفارش کرد کـه  ، چنین نیست: زینب عرض کرد

  . اگر کار به جنگ کشید پسرانم جلوتر از پسران برادرت به میدان بروند
زینب آن دو گل را بـه  ، نجام امام اجازه دادسرا، بیشتر اصرار کرد ﷓ زینب

  . »میدان فرستاده است
عـون کنـار   ، سرانجام محمد به شهادت رسید، آن دو برادر به جنگ پرداختند
برادرم شتاب مکن به زودى من نیز به تـو مـى   «: بدن گلگون محمد آمد و گفت

  . »پیوندم
پیکـر پـاك آن دو    ﷒ امـام حسـین  ، محمد نیز جنگید تا به شهادت رسـید 

نوجوان را بغل گرفت در حال که پاهایشان به زمین کشیده مى شـد آنهـا را بـه    
  . سوى خیمه آورد

در  ﷓ همیشـه زینـب  ، عجیب آنکه بانوان به استقبال جنازه هاى آنها آمدند
یـرون  او از خیمـه ب ، دیده نمى شـد  ﷓ ولى این بار زینب، پیشاپیش بانوان بود

نیامده بود تا مبادا چشمش به پیکرهاى به خون تپیده پسرانش بیفتد و بى تـابى  
  )111(. کند و از پاداشش کم بشود

و شاید از این رو که مبادا برادرش او را در این حال بنگرد و در برابر خواهر 
  . شرمنده یا بى جواب بماند

در  ﷒ ولى براى علـى اکبـر  ، در این هنگام بیرون نیامد ﷓ حضرت زینب
  . )چنان که قبلا ذکر شد( پیشاپیش بانوان به استقبال آمد

  مگو زینب بگـو ام المصـائب کانـدرین عـالم    

ــان دارد        ــلاى ناگه ــرش صــد ب ــاده به ــا آم   قض

   
  مگو زینب بگو یک آسـمان، صـبر شـکیبایى   

  غلط گفـتم ز صـبرش شرمسـازى آسـمان دارد         
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  شش بـرادر را کفـن پوشـید    گهى در کربلا او

  غلـط گفـتم زصــبرش شرمسـازى آســمان دارد        

   
  گهى بینـد بـه جـاى شـادى قاسـم عـزاى او      

ــوان دارد        ــا ج ــر رعن ــینه، داغ اکب ــر س ــى ب   گه

   
  گهى بینـد جـدا بـازوى عبـاس علـى از تـن      

  )112(دوچشم پرزخون بر اصغر شیرین زبان دارد     

  غرىاز فاطمه ص ﷓ پرستارى زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
  : مى گوید ﷒ فاطمه صغرى دختر امام حسین، طبق نقل علامه مجلسى

، کنار خیمه ایستاده بودم و پیکردهاى پاره پاره شهیدان کربلا را مى نگریستم
آیا ما را مى کشند یا اسـیر مـى   ، خواهد آمد.. در این فکر بودم که بر سر ما چه

با گره نیزه اش به بانوان مـى زد و  ، نند؟ ناگاه سوارى از دشمن به سوى ما آمدک
، چادر و روسرى آنها را مى کشید و غارت مى کرد و آنهـا بـا فریادهـاى خـود    

بسـیار پریشـان   ، را به یارى مى طلبیدنـد  ﷒ حسن و حسین، على ﷐ پیامبر
در ایـن  . پنـاه بـردم  ) ام کلثوم کبرى( ه عمه ام زینبب، بودم و بر خود مى لرزیدم

فرار کردم و گمان نمودم کـه از دسـتش   ، ستمگرى به سوى من آمد، هنگام دیدم
از جانـب صـورت بـه زمـین     ، با کعب نیزه بر بین شانه هایم زد، نجات مى یابم

. گوشواره ام را کشید و گوشم را دریـد و گوشـواره و مقنعـه ام را ربـود    ، افتادم
وقتى که به ، بى هوش شدم، خون از ناحیه گوش بر صورت و سرم جریان یافت

است و او گریه مى کرد و بـه   ﷓ دیدم سرم بر دامن عمه ام زینب، هوش آمدم
برخیز به خیمه برویم و ببینیم تا بر بانوان حرم و برادر بیمـارت  «: من مى فرمود
  . »چه گذشت

آیا پارچه اى هست تا با آن سرم را از نگـاه   !اى عمه جان«: برخاسم و گفتم
عمـه تـو    !دخترم» عمتک مثلک !یا بنتاه«: فرمود ﷓ زینب» ؟ناظران بپوشانم
همـه را  ، دیـدم آنچـه در خیمـه بـود    ، با هم به خیمه بازگشتیم. نیز مثل تو است

ز شـدت  به صورت بـر زمـین افتـاده اسـت و ا     ﷒ غارت کردند و امام سجاد
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ما بـراى او گریـه کـردیم و او    ، گرسنگى و تشنگى و دردها قدرت حرکت ندارد
  . براى ما گریه کرد

  ﷒ به دنبال دو یادگار امام حسین
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

اسـت کـه مضـمون و    ) خبـرى ( چیزى» ابن عربى«از مقتل » ایقاد«در کتاب 
بـه  ) با اهل بیت( هنگام وداع خود ﷒ مام حسینحضرت ا: مفهوم آن این است

خواهرش زینب به جمع و گرد آوردن عیال و زن و فرزند پس از آنکه دشـمنان  
پـس بعـد از آنکـه    ، مى زنند وصیت و سفارش نمـود   خیام و خرگاهها را آتش 

دشمنان خرگاهها را آتش زدند و اطفال و کودکان پراکنده شدند زینب در جمـع  
را گـم کـرد و در    ﷒ سپس دو کودك از امام حسین. گرد آوردن آنان رفتو 

پـس آن دو کـودك را دسـت بـه گـردن      . طلب و به دست آوردن ایشان رفـت 
دیـد  ، چون آنها را حرکـت داده و جنبانیـد  ، یکدیگر به خواب رفته بر زمین دید

مـا را در  : عد گفتندبه پسر س، چون لشکر آن را شنیدند. آنان از تشنگى مرده اند
. پسـر سـعد اجـازه داد   . عیال و زن و فرزند اجازه و دسـتور ده ) این( آب دادن
: کودکان از آب دورى کـرده و مـى گفتنـد   ، آب آوردند) براى ایشان( چون آنها

  )113(! در حالى که پسر رسول خدا تشنه کشته شد؟، چگونه ما آب بنوشیم

  تسلى رباب
  الْرَّحیم بِسمِ اللهّ الْرَّحمنِ
جدا مـى    را از خاطرات خوش خویش  ﷓ زینب کبرى، صداى جانسوزى

مى شنود صداى دلگرفتـه اى را کـه   ، آرى ؟این صداى ناله کیست! خدایا. سازد
  »!کودکم !اصغرم«: مى خواند
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با عجله راهى خیمه نیمه سوخته مى گردد و پرده خیمه را بالا مـى زنـد کـه    
  . مى بیند که زانوان خویش در بغل گرفته و گریه مى کندناگهان رباب را 

مگر قرارمـان بـر    ؟چه شده !همسر برادرم«: با متانت خاص خود مى فرماید
  »!سکوت نبود؟

امـروز قـدرى آب   «: رباب به گریه خویش با خواهر همسرش تکلم مى کند
 ـ. خوردم ادم کـه  سینه ام قدرى شیر پیدا کرده و یاد على اصغر و لب تشنه او افت

  )114(» . بر سینه من چنگ مى زد و تقاضاى آب داشت، در اثر عطش

  مصایب بعد از شهادت امام حسین
  شنیدن شیهه اسب

منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
: شیهه اسب را شنید به سکینه روى آورده و به او گفت ﷒ زینب دختر على
شادى کنان از خیمـه بیـرون شـد و    ، آبسکینه به یاد پدر و . پدرت آب آورده

روسرى خویش را درید و پاره   پس . اسب را تنها و زین را از سوارش تهى دید
اى واى از غریبى ، اى حسین، اى حسن، اى پدر، اى کشته شده: فریاد زد، نموده

اى واى از طـولانى و درازى مشـقت و   ، اى واى از دورى سفر، و دور از وطنى
، است) افتاده( است که به روى زمین بیابان ﷒ این حسین، وهرنج و حزن و اند

بـه یغمـا و چپـاول    ( انگشتر و کفش او را گرفته اند، عمامه و عبایش ربوده شده
پدرم فداء کسى که سرش به زمینى است و تنش به زمین دیگـر پـدرم   ) برده اند

پدرم فداء و خونبهاى ، فداى کسى که سرش را به شام به هدیه و ارمغان مى برند
لشکر چادر از ( او در میان دشمنان از پرده بیرون شدند) زنان( کسى که پردگیان
) کشته شـدند ( پدرم فداء کسى که لشکرش روز دوشنبه مردند) سرشان برداشتند

  . )115(سپس با صداى بلند گریه کرد 
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  سخن با ذوالجناح
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

هنگامى که ذوالجناح به سـوى خیمـه هـا    : مصائب المعصومین آمدهدر کتاب 
هـر  ، آمد و بانوان حرم ناله کنان و سیلى به صورت زنان از خیمه بیرون آمدنـد 

  : کدام با اسب سخنى مى گفتند
  ؟را بردى و نیاوردى ﷒ اى اسب چرا حسین: یکى گفت

  ؟چرا امام را در میان دشمن گذاشتى: دیگرى گفت
  . صورت خون آلود تو را مى بینم، آه: فرمود ﷓ ینبز

یا جـواد هـل سـقى ابـى ام قتـل      «، پدرم هنگام رفتن تشنه بود: سکینه گفت
  )116(آیا پدرم را آب دادند یا با لب تشنه شهید کردند؟ ، اى اسب؛ »عطشانا

  نظاره به آتش کشیدن خیمه ها
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

از خیمه ها  !اى اهل بیت حسین«: عمر سعد کنار خیمه ها آمد و فریاد کشید
از : بار دیگر فریـاد کشـید  ، عمر سعد. آنها به فریاد او اعتنا نکردند. »بیرون آیید

  . خیمه ها بیرون بیایید
  . دست از ما بردار! اى عمر: فرمود ﷓ زینب

  . د تا شما را اسیر نماییمبیرون بیایی !اى دختر على: عمر سعد گفت
  . آنقدر به ما ستم نکن، از خدا بترس: فرمود ﷓ زینب

  . چاره اى جز اسیر شدن ندارید: عمر سعد گفت
  . ما به اختیار خود بیرون نمى آییم: فرمود ﷓ زینب

آن ، زدنـد   عمر سعد در آن وقت دستور داد آتش آورده و خیمه ها را آتـش  
و بـه سـوى   ، بانوان حرم و کودکان با پاى برهنه از خیمه هـا بیـرون آمدنـد    گاه
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در حـالى کـه دامـن دخترکـى آتـش      ، بیابان روى خارهاى مغیلان مى گریختند
  )117(. گرفته بود

  ﷓ فداکارى حضرت زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

  : ویدمى گ) که خبرنگار کربلا بود( حمید بن مسلم
ت و رجـلاه تجـرّان   « رایت امراءة القت نفسها على النار فجائت بجسد کانهّ می

دیدم زنى خود را به آتش زد و بدنى را بیرون کشید که مثـل   )118(» على الارض 
  . مرده بود و پاهایش بر زمین کشیده مى شد

. خـواهر حسـین اسـت   ، زینـب : گفتند ؟این زن کیست: پیش رفتم و پرسیدم
  )119(على بن الحسین است : گفتند ؟بیمار کیست: گفتم

  ﷒ خبر به آتش کشیدن خیمه ها به امام سجاد
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
نـزد امـام    ﷓ زینـب ، هنگامى که خیام را آتش زدند: در بعضى مقاتل آمده

خیمه هـا  ، پناه باقیماندگان اى یادگار گذشتگان و: آمد و عرض کرد ﷒ سجاد
  . بر شما باد که فرار کنید» علیکن بالفرار«: امام فرمود ؟چه کنیم، را آتش زدند

فرار کردنـد  ، همه بانوان و کودکان در حالى که گریان بودند و فریاد مى زدند
 بـاقى مانـد و کنـار بسـتر امـام سـجاد       ﷓ ولى زینـب ، و سر به بیابانها نهادند

. به آن حضرت مى نگریست و امام بر اثر شدت بیمارى قادر به فرار نبـود  ﷒
)120(  

  ﷒ کنار خیمه امام سجاد ﷓ بى تابى زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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، بانوى بلند قامتى را کنار خیمـه اى دیـدم  : یکى از سربازان دشمن مى گوید
آن بـانو گـاهى بـه طـرف     ، ش اطراف آن خیمه شعله مى کشـید در حالى که آت

راست و چپ و گاهى به آسمان نگاه مـى کـرد و دسـتهایش را بـر اثـر شـدت       
بـا  ، و بیـرون مـى آمـد   ، و گاهى وارد آن خیمه مى شـد ، ناراحتى به هم مى زد

اى بانو مگر شعله آتش را نمى بینى چرا مانند سایر : سرعت نزد او رفتم و گفتم
  ؟ان فرار نمى کنىبانو

ما شخص بیمارى در میان این خیمـه  ! اى آقا: گریه کرد و فرمود ﷓ زینب
چگونه او را تنها بگـذارم و بـروم   ، داریم که قدرت بر نشستن و برخاستن ندارد

  )121(با اینکه آتش از هر سو به طرف او شعله مى کشد؟ 

  کنار بدن پاره پاره ﷓ زینب
  اللهّ الْرَّحمنِ الْرَّحیم بِسمِ

به خـدا سـوگند زینـب دختـر     : مى گوید) از سربازان دشمن( حمید بن مسلم
ناله و گریه مى کـرد  ، را فراموش نمى کنم که در کنار بدنهاى پاره پاره ﷒ على

  : و با صداى جانسوز و قلب غمبار مى گفت
مقطـّع  ، ین مرمـل بالـدماء  وا محمداه صلى علیک ملائکۀ السماء هـذا حس ـ «

، درود فرشتگان آسمان بر تـو بـاد  ! فریاد اى محمد؛ »... الاعضاء و بناتک سبایا
و دختران تـو  ، اعضایش قطع شده، این حسین تو است که در خون غوطور است

  ... عبور داده مى شوند، به عنوان اسیر
  : از جمله گفت، سخنان دیگرى فرمود: و در روایت دیگر آمده

بـابى  ... مسـلوب العمامـۀ و الـردّاء   ، هذا حسین مجزور الرّاس مـن القفـا  . ..«
؛ »... بابى من شیبته تقطـر بالـدماء  ، بابى العطشان حتى مضى، المهموم حتى قضى
لباس و عمامه ، این حسین تو است که سرش را از قفا بریده اند، اى جد بزرگوار
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با غمها و داغهاى فراوان شهید  پدرم به فداى آن کسى که، اش را به یغما برده اند
پـدرم بـه فـداى آن    ، پدرم به فداى آن تشنه کامى که با لب تشنه جـان داد ، شد

  ... کسى که قطرات خون از محاسن شریفش مى ریزد
عمر سعد را سوگند دادند آنها را از  ﷒ اهل بیت: در بعضى از روایات آمده

  . با شهدا بنمایند تا تجدید عهد، کنار قتلگاه عبور دهند
به گونه اى روضه خواند و گریه مـى کـرد    ﷓ زینب کبرى: راوى مى گوید

سوگند به خدا هر دوست و دشمن از گریه ؛ »فابکت و االله کل عدو و صدیق«که 
  )122(. گریه کرد ﷓ و گفتار زینب

  کنار جسد برادر
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

توقف کـرد و بـا خلوصـى    ، وقتى کنار جسد برادر آمد ﷓ زینب: قل شدهن
  : خاص متوجه خدا گردید و عرض کرض کرد

ل منا قلیل القربان« خدایا این اندك قربانى را از ما قبول فرما؛ »اللهم تقب .  
 ،کنار آن پیکرهاى پاره پاره سـخن گفـت  ، با گفتار جانسوز ﷓ وقتى زینب

سـوگند بـه   ؛ »فابکت و االله کل عدو و صـدیق «: منظره آن چنان جانسوز بود که
  . خدا دوست و دشمن به گریه افتادند و طبق روایت دیگر

تـا آنجـا کـه دیـدم قطـرات      » حتى راینا دموع الخیل تتقاطر على حوافرها«
  )123(. اشکهاى اسبهاى مخالفان بر روى سم هایشان مى ریخت

  بوسیدن گلوى برادر
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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خم شد و بـدن پـاره پـاره بـرادر را در      ﷓ زینب: در بعضى از مقاتل آمده
آغوش گرفت و دهانش را روى حلقوم بریده بـرادر نهـاد و مـى بوسـید و مـى      

  : گفت
لو خیرت بین الرحیل و المقام عندك لاخترت المقام عنـدك و لـو ان    !اخى«

) در کربلا( اگر مرا بین سکونت در کنار تو !اى برادرم؛ »اءکل من لحمىالسباع ت
، سکونت همراه تو را بر مى گزیدم، مخیر مى نمودند، و بین رفتن به سوى مدینه

  )124(. گرچه درندگان بیابان گوشت بدنم را بخورند
  گذارمتیروم و ممیچون چاره نیست 

  اى پاره پاره تن به خدا مى سـپارمت      

   
یابن امى لقد کللت عن المدافعۀ لهؤ لاء و الاطفال و هذا متنـى  «: پس گفتس

در برابر ، از نگهدارى این کودکان و بانوان، اى پسر مادرم؛ »قد اسود من الضرب
من است که بـر اثـر ضـربه    ) یا چهره( کوفته و درمانده شده ام و این کمر، دشمن
  . سیاه شده است، دشمن

  این قربانى را قبول کن
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
شما را به خداوند سوگند مى دهیم کـه  : زنان گفتند... «: علامه مقرم مى گوید

هنگامى که چشمشان بر پیکرهاى پاره . ما را از کنار اجساد کشتگان عبور دهید
در حالى که نیـزه هـا بـر بدنهایشـان میخکـوب و شمشـیرها از       ، پاره شده افتاد
شیون و ، گین و اسبها لگد کوبشان کرده و آنان را درهم کوبیده بودندخونشان رن

اى ، وا محمـدا : فریـاد بـر آورد   ﷓ زینـب . ناله سر داده بر سر و صورت زدند
به خاك و خون آغشـته  ، این حسین است که بدین سان برهنه افتاده! رسول خدا

دختران تو هستند کـه بـه   گردیده و رگ و پیوندش از هم گسیخته است و اینان 
در ایـن حـال هـر دوسـت و     . اسارت مى روند و فرزندان تو که کشته شده انـد 
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به گونه اى که حتى از دیدگان اسبها اشک سـرازیر  ، دشمنى بر حالشان گریست
شده بر دست و پایشان فرو ریخت بعد دستها را زیر بدن برادر بـرده بـه سـوى    

  )125(» !قربانى را از ما بپذیر این !خداى من: آسمان بلند کرده گفت

  ﷒ دلدراى به امام سجاد
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

هنگامى که چشمش بر بدنهاى بى سر آنان افتـاد و در   ﷒ على بن الحسین
بین آنان جگر گوشه حضرت زهرا را به گونه اى دید که به واسطه عمق فاجعه و 

، زمین از هم گسیخته مى شود و کوها فرو مـى ریـزد  ، ا شکافتهشدت آن آسمانه
بر آن حضرت خیلى دشوار آمده و ناراحتى اش فزونى یافته و آثار این حالات 

بر این حالت ترسیده شروع بـه دلـدارى و    ﷓ زینب. نمایان شد  در چهره اش 
د کـه کوههـا   تسلاى آن حضرت نمود با اینکه صبر خود حضرت به پایه اى بـو 

ایـن  ، از جمله مطالبى که به آن حضرت گفت. همتاى صبر و بردبارى اش نبودند
  : عبارات بود

تعهـدى  ، به خدا سوگند آنچه که پیش آمـده  !اى یادگار جد و پدر و برادرم«
بوده که خداوند از جد و پدرت گرفته و خداوند متعال از مردمانى میثاق و عهـد  

زمین آنان را نمى شناسند ولى آنـان در بـین سـاکنان    گرفته است که فراعنه این 
آنان این پیکرهاى پاره پاره و این بدنهاى به خـون آغشـته را   ، آسمانها معروفند

جمع آورى و دفن خواهند کرد و در این سرزمین براى پدرت که سالار شـهیدان  
پرچمى خواهند افراشت که در گستره زمان و گذشت شب و روز آثـارش  ، است
پیشوایان کفر و رهبران گمراهـى در محـور   . نشده و فرسوده نخواهد گشتمحو 

نابودى اش خواهند کوشید و جز ترقى و رشد و اعتلا بـراى آن علـم و پـرچم    
  )126(» . اثرى نخواهد داشت
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  و نعش برادر ﷓ زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

را که  ﷒ نمى کنم زینب دختر علىبه خدا قسم هرگز فراموش : راوى گوید
ندبه و ناله مى کرد و با صداى اندوهناك و دلى پـر غـم    ﷒ بر برادرش حسین

  : فریاد مى زد
این حسین توسـت  ! اى جد بزرگوار که درود فرشتگان بر تو باد !یا محمداه«

ینـان  که در خون خود غلطان است و اعضایش از یکدیگر جـدا شـده اسـت و ا   
 از این ستمها به خداوند و به محمد مصـطفى . دختران تو هستند که اسیر شده اند

  . و به على مرتضى و به فاطمه زهرا و حمزه سیدالشهداء شکایت مى کنم ﷐
  این حسین توست که در زمین کربلا برهنه و عریان افتاده است !یا محمداه

ایـن حسـین توسـت کـه از سـتم      . مـى پاشـد  و باد صبا خاکها را بر بدن او 
امروز روزى است که جدم رسول خدا  !آه و افسوس. زنازادگان کشته شده است

اینان فرزندان پیغمبر شمایند که آنان را مانند ! اى یاران محمد. از دنیا رفت ﷕
  »اسیران به اسیرى مى برند

  : عرض کرد ﷓ در روایت دیگرى وارد شده است که زینب
دخترانت اسیر و فرزندانت کشته شدند و باد صبا خاکها را بر آن  !یا محمداه«

این حسین توست که سرش را از قفا بریدند و عمامـه و رداى او  . بدنها مى پاشد
  . را به غارت بردند

  . پدرم فداى آن کسى باد که ظهر دوشنبه لشکرش را قتل و غارت کردند
  . اد که خیمه هاى او را گسیختندپدرم فداى آن کسى ب

  . پدرم فداى آن کسى باد که دیگر کسى ندارد که اسیر گرفته شود
  . پدرم فداى آن کسى باد که زخم بدنش طورى نیست که مرهم پذیر باشد
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  . پدرم فداى آن کسى باد که دوست بداشتم جانم فداى او شود
  . از دنیا رفت پدرم فداى آن کسى باد که دل پر از غم و غصه بود تا

  . کردند  پدرم فداى آن کسى باد که لب تشنه بود و با لب عطشان شهیدش 
  . پیغمبر خداست ﷕پدرم فداى آن کسى باد که جدش محمد مصطفى 

جانم فداى کسى باد که او فرزند کسى است که خورشید بـه خـاطر نمـاز او    
  ، از گریه خود ﷓ به خدا قسم زینب: راوى گوید» . برگردانده شد

  )127(. هر دوست و دشمنى را به گریه انداخت

  دیدن مادر در خواب در شام غریبان
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

 حضـرت زینـب  ، در شـب شـام غریبـان   : آمـده » مبکـى العینـون  «در کتاب 
مـادرش حضـرت   در عالم خواب ، اندکى خوابید، در زیر خیمه نیم سوخته ﷓

  !؟آیا از حال ما خبر دارى، مادرجان: عرض کرد. را دید ﷓ فاطمه زهرا
 ﷓ حضـرت زینـب  . تاب شـنیدن نـدارم  : فرمود ﷓ حضرت فاطمه زهرا

  ؟پس شکوه ام را به چه کسى بگویم: عرض کرد
سـر از بـدن فرزنـدم    من خود هنگامى که «: فرمود ﷓ حضرت فاطمه زهرا

را  ﷓ اکنون برخیز و حضـرت رقیـه  . حاضر بودم، جدا مى کردند ﷒ حسین
  ». پیدا کن

را  ﷓ حضرت رقیـه ، هر چه صدا زد. از جا بر خاست ﷓ حضرت زینب
لـه سـر مـى    در حالى که گریه مى کردند و نا، ﷒ با خواهرش ام کلثوم. نیافت
تـا اینکـه نزدیـک قتلگـاه     ؛ از خیمه بیرون آمدند و به جستجو پرداختنـد ، دادند

خود را روى پیکـر   ﷓ رقیه؛ آمدند کنار بدنهاى پاره پاره. صداى او را شنیدند
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اسـت درد  ، مطهر پدر افکنده و در حالى که دستهایش را به سینه پدر چسـبانیده 
  . دل مى کند

نیز آمـد و بـا    ﷒ در این وقت سکینه. او را نوازش داد ﷓ حضرت زینب
  . هم به خیمه بازگشتند

او  ؟چگونه پیکر پدر را جستى: پرسید ﷒ از رقیه ﷓ سکینه، در مسیر راه
بیـا  : آن قدر پدر پدر کردم که ناگاه صداى پدرم را شنیدم که فرمـود «: پاسخ داد

  )128(» من در اینجا هستم ،اینجا

  غارت اهل حرم
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

خیمه گـاه را محاصـره   ، سپاه عمربن سعد به سرکردگى شمر بن ذى الجوشن
وارد خیمه هـا شـوید و زینـت و زیـور زنـان را      : شمر ملعون دستور داد. کردند

بـه  ، شدند و هرچه بـود  ﷐ جمعیت وارد خیام و حرم رسول خدا! غارت کنید
را از  ﷒ ینمـؤمن دختـر امیرال ، حتى گوشواره حضـرت ام کلثـوم  . غارت بردند

گوشش کشیدند و گوشهاى آن مخدره را پاره کردند اراذل کوفه جامه زنان را از 
  )129(. پشت سر مى کشیدند تا از بدنشان بیرون آورند

  سکینه نعش پدر را در آغوش گرفت
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

هر چه کردنـد  ، نعش پدر را در آغوش گرفت ﷒ دختر امام حسین، سکینه
تا آن که عده اى اعراب آمدند و به عنف و جبـر او  ؛ ممکن نشد، پدر را رها کند

  . را از بدن بابایش جدا کردند
  : پدرم مى فرمود از سکینه خاتون نقل شده است که در همین حال شنیدم

  شیعتى ما ان شربتم ماء عذب فـاذکرونى 

ــذبونى       ــب فان ــهید او غری ــمعتم بش   او س
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  لیتکم فى یوم عاشـورا جمعیـا تنظرونـى   

  کیف استسقى لطفلى فـابوا ان یرحمـونى       

   
یا اگر غریب و شهیدى را ؛ مرا یاد کنید، هر گاه آب گوارا مى نوشید !شیعیانم

اى کاش در روز عاشورا بودید و مى دیدید چگونه بـراى   .بر من بگریید، دیدید
  )130(. طفل شیر خوارم آب طلب مى کردم و بر من رحم نکردند
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  مصایب حضرت زینب در زمان اسارت
  کاروان اسیران از کربلا تا شام

  بر اسیرى زینب ﷒ گریه امام زمان
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

  : مى گوید، که از جمله عابدان و زاهدان بود، نعلىحاج ملا سلطا
: کـردم   عـرض  ، مشـرف شـدم   ﷒ در خواب به محضر مبارك امام زمـان «

فلانذبنک صباحا و «آنچه در زیارت ناحیه مقدسه ذکر شده است که  !مولاى من
  !آرى: فرمود ؟صحیح است» مساء و لابکین عینک بدل الدموع دماء

کـدام  ، به جاى اشک خون گریه مى کنیـد ، ى که در سوگ آنآن مصیبت: گفتم
او هـم در  ، اگر على اکبر زنده بود !نه: فرمود ؟آن مصیبت على اکبر است ؟است

  !خون گریه مى کرد، این مصیبت
بلکـه آن   !نـه : فرمـود  ؟اسـت  ﷒ آیا مقصود مصیبت حضرت عباس: گفتم

  !مصیبت خون گریه مى کرد او نیز در این، حضرت عباس هم در حیات بود
اگـر   !نـه : فرمـود  ؟اسـت  ﷒ آیا مصیبت حضرت سیدالشهداء: عرض کردم

  !در این مصیبت خون گریه مى کرد، هم بود ﷒ حضرت سید الشهداء
 ﷓ مصیبت اسیر عمه ام زینب: فرمود ؟پس این کدام مصیبت است: پرسیدم

  )131(» . است

  ﷒ زینب از زبان علىخبر اسارت 
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

پـدرم را   -لعنـۀ االله علیـه    -زمانى که ابن ملجم : فرمود ﷓ حضرت زینب
به محضـرش عرضـه   ، ضربت زد و من اثر مرگ را در آن حضرت مشاهده کردم
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دوسـت دارم  ، مـود ام ایمن برایم حدیثى چنین و چنـان نقـل ن  ، اى پدرم: داشتم
  . حدیث را از شما بشنوم

گویـا مـى   ، حدیث همان طور است که ام ایمن نقل کرده، دخترم: پدرم فرمود
خـوار و  ، بینم که تو و دختران اهل تو در این شهر به صورت اسـیران در آمـده  

بر شما باد بـه  . هر لحظه هراس دارید که شما را مردم بربایند. منکوب مى گردید
سوگند به کسى که حبـه را شـکافته و انسـان را آفریـده روى     . ایىصبر و شکیب

  . زمین کسى غیر از شما و غیر از دوستان و پیروانتان نیست که ولى خدا باشد
: فرمودنـد ، این خبر را براى ما نقل مـى نمودنـد   ﷐ هنگامى که رسول خدا

پـس در  ، ه پرواز در مى آیددر آن روز از خوشحالى ب -لعنه االله علیه  -ابلیس 
اى جماعـت  : تمام نقاط دستیاران و عفریتهایش را فرا خوانده به آنها مى گویـد 

طلب و تقاص خود را از فرزند آدم گرفته و در هلاکت ایشان به نهایت  !شیاطین
مگر کسانى که به این ، آرزوى خود رسیده و آتش دوزخ را نصیب ایشان نمودیم

از این رو سعى کنید نسبت بـه  . بپیوندند﷐ ت پیغمبرمقصود اهل بی -جماعت 
ایشان در مردم تشکیک ایجاد کرده و آنها را بر دشمنى ایشان وا دارید تا بـدین  
وسیله گمراهى مردم و کفرشان مسلم و محقق شده و نجات دهنده اى بر ایشـان  

این کلام را به ایشـان   ابلیس با اینکه بسیار دروغ گو و کاذب است، به هم نرسد
  . وى به آنها اطلاع داد، راست گفت

هیچ عمـل  ، عدوات داشته باشد - ﷐ اهل بیت -اگر کسى با این جماعت 
چنانچه اگر با ایشان محبت داشته باشد هیچ گنـاهى  ، صالحى برایش نافع نیست

  . غیر از معاصى کبیره ضررى به او نمى رساند
پـس از نقـل ایـن حـدیث بـرایم       ﷒ حضرت على بن الحسین: زائده گوید

اگـر در طلـب آن یـک سـال شـتر مـى       . این حدیث را بگیر ضبط کن: فرمودند
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. محققا کم و انـدك بـود  ، دواندى و در کوه و کمر به دنبال آن تفحص مى کردید
)132(  

  ﷒ دلدارى و پرستارى از امام سجاد
  حمنِ الْرَّحیمبِسمِ اللهّ الْرَّ
وقتى پدرم را کشته و بـه خـون   ، در روز عاشورا: مى فرماید ﷒ امام سجاد

آغشته دیدم و مشاهده کردم که فرزندان آن حضرت با برادران و عموهاى خـود  
به شهادت رسیده اند و از سوى دیگر زنان و خـواهران را ماننـد اسـیران روم و    

ه نگران و ناراحت شـدم و سـینه ام تنگـى کـرد و     فوق العاد، ترك مشاهده کردم
  . نزدیک بود که روح از بدنم جدا شود

ما لى اراك تجود بنفسـک  «: گفت، همین که عمه ام زینب مرا بدین حال دید
تو را چـه شـده    !اى یادگار جد و پدر و برادرانم؛ »یا بقیۀ جدى و ابى و اخوتى

ز مشاهده انى منظـره دلخـراش   ا !مى بینم که نزدیک است قالب تهى کنى ؟است
عهدى است که خدا بـا جـد و پـدرت    ) شهادت( به خدا قسم این. بى تابى مکن
ولـى در آسـمانها   ، خدا از مردمى که ستمکاران آنان ران نمى شناسد. کرده است

تعهد گرفته است که ایشان این اعضاى پـاره پـاره و جسـدهاى    ، معروف هستند
لهذا الطف علمـا لقبـر ابیـک سـید الشـهداء      «. غرقه به خون را به خاك بسپارند

در این سرزمین براى قبر پدرت بیرقى برافرازند که اثـر آن  ؛ »... لایدرس اثره و
پیشوایان . از بین نخواهد رفت و به آمد و رفت و شب و روزها محو نخواهد شد

، براى از بین بردن آن قبر فعالیت ها مى کنند، و رهبران کفر و پیروان گمراه آنان
  )133(» . ولى تلاش آنها جز بر عظمت آن قبر نخواهد افزود

  مصایب اسارت از کلام حبیب بن مظاهر
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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چون حسین بـه کـربلا فـرود    : برخى از فاضلان و دانایان روایت کرده اند که
 پس، فرو برده و آن را به کسى از اصحاب و یارانش ندادپرچم را در زمین ، آمد

به زودى صـاحب و دارنـده آن مـى    : از حضرت پرسیدند؟ فرمود) سبب آن را(
امـام  ، پس آنان منتظر و چشم به راه بوده ناگاه دیدند غبار و گرد بلند شـد ، آید

صاحب و دارنده پرچم ایـن اسـت کـه روى آورده    : فرمود  حسین به اصحابش 
فریـاد  ، پـس بـه پـا خاسـته    . است) یامظهر( ناگاه دیدند حبیب بن مظاهر، است
شـنیده   ﷒ ینمـؤمن زینب دختـر امیرال ) فریاد ایشان را( پس. حبیب آمد: کردند
حبیب بن مظـاهر  : به او گفته شد ؟این مردى که روى آورده است کیست: فرمود

یـت و درودش را بـه او   سلام و درود مرا بـه او برسـانید پـس تح   : است فرمود
و چون روز دهم محرم شد حبیب آمد و برابـر خیمـه و خرگـاه زنـان     ، رساندند
سـپس سـرش را   . در حالى که سرش را در دامانش گرفته گریه مى کرد، نشست

روزى یافته مى شوى کـه تـو را بـر     )مى بینم( اى زینب !آه آه: بلند کرد و گفت
، سوار کرده و به شهرها مى گرداننـد ) یستکه معتدل و میانه رو ن( شتر کج رفتار

بـه  ) بریـده شـده  ( و گویى این سر مـن ، و سر برادرت حسین رو به رویت باشد
پـس زینـب   ، سینه اسب آویخته گردیده که آن را به و دو زانوى خود مـى زنـد  

) پیشـامد ( دیشب برادرم مرا به این: سرش را به ستون خیمه و خرگاه زده فرمود
  . م ساختخبر داده و آگاه
از این سخنان حبیب بن ظاهر دانسته مى شود که آن جناب علم : ناگفته نماند
  )134(. را مى دانسته) مرگها و پیشامده مصایب و اندوه ها( منایا و بلایا

  هنگام سوار شدن بر محمل
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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قمـر بنـى   ، ددهر گاه زینب مى خواست سوار بر محمـل گـر  ، آن ایام خوش
هاشم و على اکبر و سیدالشهداء او را کمک مى کردند تا بـه راحتـى بـر محمـل     

على اکبر طناب شتر را گرفته . عباس کمک او مى کرد تا سوار گردد. سوار شود
  . و سیدالشهداء کمر خواهر و دستهاى او را مى گرفت تا سوار محمل شود

زینب تمـام زنـان و   ، ه انتقال دهنداما وقتى اسراء را خواستند از کربلا به کوف
بـه دوران خـوش     یـادش  . طفلان را سوار نمود و فقط خود ماند که سوار گردد

! على اکبر!برادرم عباس«: برگشت و رو به مقتل شهدا صدا زد. وصل تلاقى نمود
برخیزید که که وقـت  . مرا سوار بر محمل نمایید، برخیزید که وقت سوارى آمده

  )135(» ... !حسینم برخیز. اسیرى رسیده است

  ﷓ تازیانه به زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

را وارد شـام   ﷒ زمانى که اهـل بیـت  : از بعضى مقاتل عامه نقل شده است
ما را از راه خلـوتى عبـور   : به شمر ملعون فرمود ﷓ نمودند علیا مخدره زینب

علیا مخدره ناراحت شد و . ین اعتنا نکرد و چند تازیانه به بى بى زدآن لع. دهید
صـداى نـازنین   . و زمین تا کمر او را فرو بـرد ، فرو ببر او را: به زمین امر فرمود

بـى بـى زینـب بـه     . براى رضاى خدا صبر کن، خواهر: بلند شد ﷒ امام حسن
  )136(. و زمین رهایش کرد، رهایش کن: زمین امر فرمود

  دیدن صحنه دلخراش
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

از کجاوه روى آورده سر برادرش را دید و به سختى پیشانى خود  ﷓ زینب
تا اینکه دیدم خون از زیر مقنعه و روسرى او بیرون ، را به چوب جلو کجاوه زد
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نى تکـه پارچـه اى روى   یع، و تکه پارچه اى را به آن خون اشاره نمود، مى شد
  . آن زخم نهاد
با آن همه صبر و شکیبایى کـه داشـت    ﷓ علیا حضرت زینب: ناگفته نماند

، چگونه و چرا با دیدن سر و مطهر بـرادر پیشـانى اش را بـه چـوب کجـاوه زد     
از بسیارى مصـایب  : مى توان گفت ؟طورى که از آن خون جارى و روان گشت

شکیبایى و خوددارى نمودن خون در قلب و همه جاى بدن  و اندوه ها و صبر و
بادکش کردن و خون گرفتن از بدن بـه  ( او فشار آورد که حتما بایستى حجامت

) رگ زدن( یـا فصـد  ) وسیله مکیدن با شاخ و جز آن و تیغ زدن به پوست بـدن 
و چون وسیله حجامت ، تا خون از فشار باز ایستد و پیشامدى روى ندهد، نمود
سرش را به سختى به چوب کجاوه زده  ﷒ به اشاره سر بریده امام، صد نبودو ف

بـه صـیغه   » فنطحت جبینهـا «و مى توان ، تا خون گرفته شده از فشار باز ایستد
چـون روى آورد و سـرش را از    ﷓ یعنى علیا حضرت زینـب ، مجهول خواند

و ، نى به چوب جلو کجاوه زده شدکجاوه بیرون نمود و سر برادرش را دید پیشا
براى آن است که جبین براى مذکر و مـؤ  ، گفته» نطحت«، »نطح «اینکه به جاى 

این سخن درست نیسـت  : نث استعمال شده و و به کار رفته مگر اینکه گفته شود
براى اینکه جبین که براى مذکر و مؤ نث استعمال مى شـود بـه معنـى جبـان و     

  . »واالله العالم«، یشانىترسو است نه به معنى پ
  : در آن هنگام آغاز نموده و فرمود ﷓ خلاصه علیا حضرت زینب

که چون به حد و پایان کمـال  ) ماه شب اول ماه قمرى( اى هلال و ماه نو -1
پـس خسـوف و مـاه گـرفتن آن فـرا      ، )ماه شب چهارده شد( و آراستگى رسید

 اینکـه علیـا حضـرت زینـب    ( .ختگرفت و غروب و ناپدید شدن را آشکار سا
شاید براى آن بوده که اهل کوفه ، سر برادر را تشبیه به هلال و ماه نو نموده ﷓
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مى کرده و  ﷒ با دست هاشان به یکدیگر اشاره به سر مقدس اباعبداالله الحسین
هلال و جست چنان که مردم هنگام است ﷒ این است سر امام حسین: مى گفتند

به ویژه در شب اول ماه رمضان و شـب اول مـاه شـوال و    ، و جوى ماه نو کردن
با دست هاشان به یکدیگر هلال و ماه نو را که به شکل کمـان دیـده   ، ذى الحجه
  . )نشان مى دهند، اشاره نموده، مى شود

این کار تقدیر و نوشـته  ، گمان نمى بردم) این پیشامدها( !اى پاره دل من -2
  . )خداى تعالى حکم نموده و فرمان داده و خواسته است( ده بودش

از ( با فاطمه خردسال سخن بگو که محققا نزدیک اسـت دل او ! اى برادر -3
  . گداخته شود) فراق و جدایى

چـه شـده اسـت آن را کـه سـخت و      ، دل تو بر ما مهربان بود! اى برادر -4
  ؟)وى نمى آورىچرا به ما التفات نداشته و ر( استوار گردیده

را هنگـام اسـیرى و   ) بـن الحسـین  ( على) زین العابدین( کاش! اى برادر -5
دستگیرى و یتیمى و بى پدرى مى دیدى که به جا آوردن واجبـات را بـه نحـو    

» لا یطیـق جوابـا  «و در برخى از نسخ و نوشـته  ( کامل طاقت و توانایى ندارد و
ندارد و این انسب و شایسته تـر  یعنى جواب و پاسخ دادن را طاقت ، نوشته شده

  . )است
به درد آورند با ذلت و خوارى ) با تازیانه و جز آن( هر گاه او را به زدن -6

  . جارى و روان سازد) از چشمانش( در حالى که اشک ریزان، تو را صدا زند
را   او را به خـود بچسـبان و نزدیـک گـردان و دل ترسـانش      ! اى برادر -7

  . نما تسکین داده و آرام
هنگامى کـه پـدرش را   ، چه بسیار یتیم و پدر مرده ذلیل و خواست است -9

  )137(. فریاد نموده و بخواند و پاسخ دهنده اى او را نبیند
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  توجه به سر برادر
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
یـا  «: حضرت به او فرمود، توجه به سر برادر نمود ﷓ حضرت زینب کبرى

  . صبر کن که خدا با ماست، خواهر جان؛ »تاه اصبرى فان االله معنااخ
ص ( و کتاب عوالم) 385ص ( و نیز منهاج الدموع، )306ص ( در سرالاسرار

در شـهر   ﷒ دیدم سر امـام حسـین  ، سوگند به خدا: آمده که منهال گفت) 169
  )138(. »لا حول و لاقوة الا باالله«: شام بالاى نیزه مکرر مى فرمود

  ﷒ گشودن چشم به چهره مبارك امام حسین
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
قنداقـه   ﷓ وقتى که حضرت فاطمه: فرمودند) ره( حضرت آیت االله مرعشى

 ﷓ این نوزاد عزیز فاطمه؛ برد ﷐ را به محضر رسول االله ﷓ حضرت زینب
چشم مبارك را براى هیچ کدام از اهل بیت باز نکرد و تنها وقتى قنداقه در بغـل  

  !چشم مبارکش را گشود، قرار گرفت ﷒ امام حسین
نیز سـر مبـارك آقـا از     -علیه اللعنۀ و العذاب  -در مجلس یزید : و افزودند

 ﷒ حضرت زینـب کبـرى   ولى وقتى که مقابل، فراز نیزه به تمام اسرا نگاه کرد
چشمها را روى هم گذاشت و از گوشه هاى چشم مبارکش اشک جـارى  ، رسید
از اینکه این همـه محبـت   ، خواهر عزیز: گویى مى خواست فرموده باشد که. شد

  )139(. و بیش از این مرا خجل مکن، ممنون شما هستم، به یتیمانم کرده اید

  مسیر اهل بیت از کوفه تا شام
  سمِ اللهّ الْرَّحمنِ الْرَّحیمبِ

مسـیرى کـه بـراى    . را به سوى شام حرکت دادنـد  ﷐ خاندان پیامبر، بارى
دوازده شهر یا قصبه و قریه بود که ، بردن آنها از کوفه تا شام انتخاب کرده بودند
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، سـینور  ،موصـل ، جهینـه ، لینـا ، تکریت: برخى نام آنها را به این شرح نوشته اند
  . دیر راهب و حران، بعلبک، حمص، کفر طاب، معره نعمان، حماه

، ارض صـلینا ، عروه، حرار، قادسیه: برخى دیگر از این مناطق نیز نام برده اند
قنسـرین و  ، دعوات، عین الورد، جبل سنجار، تل عفۀ، کحیل، ارمینا، وادى نخله

رخى هم تا چهل مکـن  که جمعا بیست و پنج منزل و جایگاه مى شود و ب، حلب
ان پسـر زیـاد و   مـأمور نام برده اند که در بیشتر این شـهرها یـا قصـبات وقتـى     

و ، همراهان وارد مى شدند و مردم با آگاهى از ماجرا و وضع اسیران همراهشان
با عکس العمل شدید و تنفر و انزجار اهالى و ساکنان رو به ، آنها را مى شناختند

نفرین و لعنت مى فرسـتادند حتـى    ﷒ شندگان امامرو مى شدند و بر یزید و ک
در چند جا ، ان رخ مى دادمأموردر برخى از جاها برخوردهایى هم میان آنان و 

در کتابهاى معتبـر تـاریخى از بـانوى    . نیز آنها را به شهرها و قصبه ها راه ندادند
یا خطبه اى نقل نشـده  در طول این راه سخنى و  ﷓ بزرگوار ما حضرت زینب

البته در پاره اى از نقلهاى غیر معتبر آمده است که آن مکرمـه در قادسـیه   . است
  : چند شعر به صورت مرثیه خوانده است مانند

  ماتت رجالى و افنـى الـدهر سـاداتى   

ــاتى        ــو ع ــد ل ــرات بع ــى حس   و زادن

   
  یســـیرونا علـــى الاقتـــاب عاریـــۀ

ــات       ــض الغنیمـ ــنهم بعـ ــا بیـ   کاءننـ

   
ــ ــا صــنعوا ع ــول االله م ــک رس   زّ علی

  باهـــل بیتـــک یـــا نـــور البریـــات     

   
و یـاران او را   ﷒ یزید سرمست و مغرور و دار و دسته او که شهادت امـام 

پیروزى بزرگى براى خود مـى پنداشـتند بـراى ورود خانـدان آن حضـرت بـه       
شـه  صورت اسیران جنگى جشن و چراغانى مفصلى ترتیب داده بودند و هـر گو 

شهر را به نحوى آذین بسته و دسته هاى خواننده و نوازنده را در نقاط مختلـف  
  . شهر مستقر ساخته و به شادى و پایکوبى واداشته بودند
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  : از سهل بن ساعدى نقل شده است که مى گوید
با مشاهده . آن روز من از شام مى گذشتم و مى خواستم به بیت المقدس بروم

هر چه فکر کردم که این چه عیدى است که مـردم ایـن   آن منظره متحیر شدم و 
گونه شادى مى کنند و من از آن بى اطلاعم متوجه نشدم تا آنکه با جمعى روبـه  

آیا شما عیدى دارید کـه  : از آنها پرسیدم. رو شدم که با هم گفت و گو مى کردند
  !؟من نمى دانم
  ؟مثل اینکه در این شهر غریب هستى! اى پیرمرد: گفتند
را  ﷐ من سهل بن سعد هستم که افتخـار درك محضـر رسـول خـدا    : تمگف

  . داشته و آن حضرت را دیده ام
عجب این است که از آسمان خون نمى بـارد و زمـین اهـل     !اى سهل: گفتند

  !خود را فرو نمى برد
  ؟مگر چه شده است ؟براى چه: پرسیدم
تـا آخـر   ... است که براى یزید مى آورند ﷒ این سر حسین بن على: گفتند
  . حدیث

خاندان پیغمبر را سـه روز در خـارج شـهر    : از کامل بهایى نقل شده است که
در ایـن سـه روز شـام را بـه     . شام نگه داشتند تا شهر را چراغان و زینت کننـد 

آن گاه گروه بسیارى حدود پانصد هزار نفـر زن و  . نحوى بى سابقه تزیین کردند
ى تماشا به استقبال کاروان اسیران از شهر خارج شـدند و سـرکردگان و   مرد برا

  ... امیران نیز دف زنان و رقص کنان و پایکوبان حرکت کردند
در آن : این راوى پس از تشریح وضع مردم و جشن و سرور آنها مى نویسـد 

جمعیت در بیرون شهر به قدرى زیاد ، روز که چهارشنبه شانزدهم ربیع الاول بود
براى یزید بن معاویه سراپرده وسیع . ود که روز محضر را در یادها زنده مى کردب
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و تختى نصب و حاشیه آن را بـه انـواع جـوهر مرصـع کـرده و در اطـراف آن       
  ... کرسیهاى زرین و سیمین نهاده بودند

به هر صورت از مجموع این نقل ها معلوم مى شود چه تدارك عظیمى بـراى  
چه مراسمى بر پا کرده بودند معلوم اسـت کـه در چنـین    این جشن شوم دیده و 

بـا دیـدن آن منـاظره و    ، شرایطى بر خاندان مظلوم و داغدیده اهل بیـت پیغمبـر  
  !احوال چه گذشته است

مگـر  ، از بانوى قهرمان ما در این مراسم و اوضاع و احوال سخنى نقل نشـده 
و را درهـم  کـه آن جـا چنـان غـرور و نخـوت ا     ، پس از ورود به مجلس یزیـد 

شکست و او را چنان با چند جمله کوبنده و یک سخنرانى پر مغز و فصیح رسوا 
و چنان حسـاب  ، مى کرد که مجال هر گونه عوام فریبى و عذر خواهى واداشت

او را بـه محاکمـه کشـید کـه عمـوم محـدثان و       ، شده و دقیق و با قدرت قلـب 
. فت و گو ستوده اندمورخان شجاعت آن حضرت را در این محاکمه کشیدن و گ

)140(  
  در کوفه ﷓ خطابه زینب

منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
بـه  ، بلافاصله امانت بزرگ پى گیرى راهش، ﷒ پس از شهادت امام حسین

خفتگان را بیدار ، گذارده شد و او با سخنان آتشین خود ﷓ دوش زینب کبرى
  . رکشان را رسوا مى کردو یاغیان و س

زنان ، در آن جو پر از ظلم و خفقان به کوفه رسید، هنگامى که کاروان اسیران
. و مردان و کودکان کوفه در دو طرف مسیر صف کشیده بودند و نظاره مى کردند

. اشک مى ریختنـد  تأثربرخى ناراحت و برخى بهت زده و گروهى نیز از شدت 
آن . کند و با اشاره خواست همه سـکوت کننـد  حضرت زینب نگاهى به مردم اف

  : گاه با شجاعتى بى نظیر و على وار به سخنرانى ایستاد



101 

 

اى کاش هـیچ  !گریه مى کنید؟ !اى اهل نیرنگ و فریب !اى مردم کوفه، هان«
همانا مثل . گاه اشک چشم هایتان تمام نشود و هرگز ناله هایتان خاموش نگردد

  ، را پس از خوب بافتن شما مثل زنى است که رشته خویش
در میان خـویش قـرار   ، شما سوگندهاى خود را دست آویز فساد. پنبه نماید

  . دادید
  . گرفته اید  چه بد است آن بار گناهى که بر دوش ! آگاه باشید !هان«

و عار شدید ننگى که هیچ گاه لکه آن از دامن خود نتوانید شسـت و چگونـه   
، نواده خاتم پیامبران و معدن رسالت را کشـتید  مى توانید این ننگ را بشویید که

در حالى که او مرجع رفع اختلافها و راهنماى زندگى تان بود و سرور و سـالار  
  . بزرگ و کارى بسیار شوم مرتکب شده اید  گناهى بس . جوانان اهل بهشت

آیا تعجب مى کنید اگر آسمان خون ببارد؟ آگاه باشید که چـه بـد و زشـت    «
فستان به شما فرمان داد که هم خدا را بر شما خشمگین نمود و هم در بود آنچه ن

  . عذاب جاودانه خواهید بود
آیا مى دانید که کدام جگرى را شکافتید؟ و چه خونى را ریختیـد؟ و کـدام   «

زشت و منکر مرتکب شـدید    پرده نشینانى را از پرده بیرون کشیدید؟ کارى بس 
ن فرو ریزند و زمین بشکافد و کوه ها از هم که نزدیک است آسمان ها از هول آ

  )141(» . متلاشى گردند

  در دار الاماره ابن زیاد ﷓ خطابه زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

نه تنها با مردم کوفه سخن گفت و آنان را بر کار زشتى کـه   ﷓ زینب کبرى
نیـز چنـان   » ابن زیاد«که در دارالاماره ، دمرتکب شده بودند ملامت و عتاب کر
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 نیرومندانه ایستاد و سخن پرخاشگرانه گفت و آن پلید را که سرمسـت پیـروزى  
  . حقیر و کوچک شمرد که توان سخن گفتن را از او گرفت، بود) پندارى(

رو بـه آن حضـرت   ، را کوچک بشمارد ﷓ ابن زیاد براى اینکه زینب کبرى
که شما را رسوا نمـود و مـردان شـما را کشـت و     ، خداى را شکر :کرده و گفت

  !!وحى و اخبارتان را دروغ گردانید
بى آنکه هیبت مجلـس در روح بلنـدش   ، این مرد آفرین روزگار، ﷓ زینب

  : در پاسخ فرمود، با نگاهى تحقیرآمیز، ى گذاردتأثیرکوچک ترین 
انما یفتضح الفاسـق و  . من الرجس تطهیراالحمد الله الذى کرمنا بنبیه و طهرنا «

حمد و سـپاس خـدا را   ؛ »ثکلتک امک یا ابن مرجانۀ. یکذب الفاجر و هو غیرنا
که ما را به وسیله پیامبرش گرامى داشت و از هر پلیدى و آلودگى پـاك و مبـرا   

تبه کار رسوا مى شود و بدکار دروغ مى گوید و او غیر   ساخت و همانا شخص 
  »!اى فرزند مرجانه، رت به عزایت بنشینداز ماست ماد

بـا  ، رگ هاى گردنش پـر از خـون شـده بـود    ، عبیداالله در حالى که از خشم
  ؟چگونه دیدى کار خدا را درباره برادرت و خاندانت: مسخره گفت

  : با همان بى اعتنایى فرمود ﷓ زینب
برزو و الى مضـاجعهم  ما راءیت الا جمیلا اولئک قوم کتب االله علیهم القتل ف«

هـر  ؛ »و سیجمع االله بینک و بینهم فتختصمون عنده فانظر لمن الفلج یابن مرجانۀ
  . زیبایى و خیر بوده است) چون در راه خدا بود( چه دیدم

 آنان گروهى بودند که خداوند کشته شدن را بر آنها نوشته بود و از ایـن روى 
که خداوند تو و آنهـا را در یـک    به قتلگاه خویش شتافتند و زود است) مردانه(

تا معلوم شود حق با کیست اى پسر ، جا جمع کند و در پیشگاه او محاکمه شوید
  )142(» !مرجانه
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  در مجلس ابن زیاد ﷒ دفاع از امام سجاد
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

مـن  : فرمـود  ؟تو کیستى :پرسید. را در برابر ابن زیاد آوردند ﷒ امام سجاد
على بن الحسین که در پیکار با ما کشته شد و خدا او را : گفت. على بن الحسینم
آن شیر بیشه شجاعت که شربت شهادت نوشـید بـرادر   : فرمود. از پاى در آورد

پسـر  . بود که او را بر خلاف انتظار تو مردم شهید کردند نـه خـدا   ﷒ من على
این  ﷒ امام سجاد. بلکه خدا او را کشت، ست که مى گویىچنان نی: زیاد گفت

پسر . آیه را تلاوت فرمود که مردمان را در هنگام فرا رسیدن مرگشان مى میراند
شگفتا هنوز آن جراءت و توانایى در تو باقى مانـده  : زیاد خشمگین شده و گفت

یـد او را بـرده و گـردن    اینـک بیای . که پاسخ مرا بدهى و گفته مرا زیر پا اندازى
  . بزنید

پسر مرجانـه را  ، بى تاب شده خود را به دامن سید سجاد انداخته ﷓ زینب
هنوز کاسه انتقام تـو  ، آن همه خونها که از نما ریختى: مخاطب قرار داد و فرمود

را لبریز نکرده و آرام نگرفته که بـاز هـم مـى خـواهى گـرگ وار خـون مـا را        
  ؟بیاشامى
سوگند بـه خـدا دسـت از    : گاه دست به گردن سید سجاد درآورده فرمود آن

یادگار برادر بر نمى دارم و از او جدا نمى شوم و اگر مى خواهى او را بـه قتـل   
  . آورى مرا هم با او بکش

ــاهم  ــا هــر دو ب ــا او بکــش ت   مــرا ب

  شویم آسـوده از ایـن محنـت و غـم         

   
شـگفت از  : اده نمـوده و گفـت  نگـاه عجیبـى بـه عمـه و بـرادرز     ، پسر زیـاد 

سوگند به خدا خیال مى کنم زینب دوست مـى دارد   !خویشاوندى و مهر پیوندى
آن گـاه  . او را هم با وى به قتل برسـانم ، هر گاه قرار شود برادرزاده او را بکشم
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. دستور داد دست از او بردارید و بیمارى و ناتوانى براى بیچارگى او کافى اسـت 
)143(  

  در مجلس ابن زیاد آیینه عفاف
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
در میـان  . پسـر زیـاد وارد کردنـد     را به مجلس  ﷐ اسیران آل پیغمبر اکرم

کـه سـخت    ﷒ زینب کبرى یا آیینه عفت و پاکدامنى و فصاحت علـى ، اسیران
بـه طـور ناشـناس در یـک     ، داندوهناك بود و کهنه ترین جامه ها را پوشیده بو

  . طرف مجلس قرار گرفت و کنیزان اطرافش را احاطه کردند
این زدن که از برابر ما گذشت بو در یک طرف مجلس قـرار  : ابن زیاد پرسید

  ؟گرفت و زنان اطراف او را گرفتند کیست
  . پاسخ او را نداد ﷓ زینب

یکـى از کنیـزان او را معرفـى     .را مکرر کرد سئوالپسر زیاد بار دیگر همان 
  . یادگار زهرا دختر رسول خداست، این زن: کرده و گفت

ستایش خدا را کـه شـما را   : مخاطب ساخته و گفت، ابن زاد که او را شناخته
  . رسوا کرد و از دم تیغ گذرانید و دروغ شما را آشکار نمود

خدا را کـه مـا را بـه     ستایش: در این جا طاقت نیاورده و فرمود، ﷓ زینب
برکت پیمبر بزرگوارش گرامى داشته و از پلیدى پاك و پاکیزه نموده و همانا آدم 

  . بدکار رسوا مى شد و دروغ مى گوید و او هم غیر از ماست
  چگونه یافتى کارى که خدا با خاندان تو به انجام آورد؟: پسر زیاد پرسید

در راه خـودش را بـراى آنـان مقـدر      خداى متعال کشتن: فرمود ﷓ زینب
فرموده بود و آنها به طورى که او اراده کرده بود کشته شدند و بـه آرامگاههـاى   
همیشگى خود رهسپار شدند و به زودى خدا میان تو و ایشان گرد خواهد آورد 

  . و در پیشگاه داد او حجت خواهند کرد و با شما دشمنى خواهند نمود
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ف انتظار پسر زیاد بـود و نمـى خواسـت در چنـان     از این سخنان که بر خلا
آتـش خشـمش شـعله ور شـد و     ، محفلى با این گونه سـخنان رو بـه رو شـود   

  . خواست او را سیاست کند
گوینـده ایـن   ، اى پسر زیاد: اظهار داشت، عمروبن حرث به شفاعت برخاسته

از او  مؤ اخـذه کـرد و    سخنان زن است و زن را نمى توان در برابر گفته هایش 
  . خرده گیرى نمود

ــتن  ــان را ســخت گف   نمــى شــاید زن

ــنفتن         ــد ش ــزاى ب ــتن ج ــد گف ــه ب   ب

   
: دهان نحـس خـود را گشـوده و گفـت    ، پسر زیاد که پاسخ صحیحى نداشت

  . خداى متعال دل مرا از کشتن سرکشان و عاصیان خاندان تو شفا داد
ن کـه سـراپاى او را   چنـا ، از شنیدن این گفته سخت ناراحت شد ﷓ زینب

  : آتش زد و شروع کرد به گریستن و فرمود
بزرگ مرا شـهید کـردى و پـرده عـزت و     ، به جان خودم سوگند! اى بى حیا

آرزوى مرا دریدى و شاخه بارور مرا جدا نمودى و اصل مرا از بن برانداختى و 
پیدا  هر گاه از چنین امر خیرى که اساس آسمان و زمین را به لرزه در آورد شفا

  . چنان است که مى گویى شفا یافته، کردى
پسر زیاد که این بار هم با سخنان درشت و در عین حال اندوه آور رو به رو 

  . این زن سخن پرداز است و پدر او هم سراینده سخن پردازى بود: گفت، شد
مـن عـلاوه بـر ایـن      !زن را با سخن پردازى چه مناسبت: فرمود ﷓ زینب
  : کار دیگرى دارم که باید به انجام آن بپردازم، یترمأمو

  زنان با با سخن سنجى چه کار اسـت 

  مرا این سان سخن گفتن شعار اسـت      

   
لیکن بى حیایى و خونریزى تو کار مرا به جایى رسانید که باید آتش درونـى  

  )144(. خود را بدین وسیله خاموش بسازم
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  یددر مجلس یز ﷓ خطابه زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

بـا سـخنان علـى    ، پس از ورود به شام و حضور در مجلس یزید ﷓ زینب
گونه اش چنان یزید را رسوا کرد و او را به گریه واداشت که توان پاسخ گـویى  

  . از او سلب شد
  : زینب در مجلس شام خطاب به یزید کرده و فرمود

و گرنه من تو را کوچک تـر و  ، به گفت و گو با تو هستم افسوس که ناچار«
قسم به خدا که جز از خدا ترسـى  ... حقیرتر از این مى دانم که با تو سخن گویم
هـر مکـر و خدعـه اى دارى بـه     ... ندارم و جز به او نزد کسى شکایت نمى برم

 ـ ؛ کارگیر و هر تلاشى دارى بکن و هر چه مى توانى با ما دشمنى نما ، دانولـى ب
  ». به خدا سوگند نمى توانى یاد ما را محو کنى و ذکر اهل بیت را از بین ببرى

آن گاه سخنانى کوتاه رد و بدل مى شود و پس از این که تمـام حاضـران بـا    
 حضـرت زینـب  ، ایـن همـه شـجاعت را ملاحظـه مـى کننـد      ، شگفتى و تعجب

  : ا نقل مى کنیمخطبه اش را شروع مى کند که بخش هایى از آن ر ﷓
آیا پنداشتى که چون بر ماس سخت گرفتى و اطراف زمین و آفاق ! اى یزید«

آسمان را بر ما تنگ نمودى و ما را ماننـد اسـیران بـه ایـن طـرف و آن طـرف       
اکنون ما در نزد خدا خوار گشته ایـم و یـا تـو را در نـزد او قـرب و      ، کشاندى

  ... !؟منزلتى است
و لا «: براى این است که مى فرمایـد ، مهلتى داده استبدان که اگر خدا به تو 

ذین کفروا انمّا نملى لهم خیر الانفسهم انما نملى لهم لیزدادوا اثما و لهم ، یحسبن الّ
کافران هرگز نپندارند که اگر به آنها مهلتى دادیم به سود آنان  )145(»  عذاب مهین
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 ـ، است اه کننـد و آن پـس عـذابى    چرا که ما به آنها مهلت مى دهیم تا بیشتر گن
  . خوار کننده بر ایشان خواهد بود

که دختران و کنیزانـت را در   !اى فرزند آزاد شدگان، آیا این از عدالت است«
  !؟پس پرده نگه دارى و دختران رسول خدا را مانند اسیران به هرسو بگردانى

مروز را ا، که در بدر کشته شدند، آیا باز آرزو مى کنى که اى کاش پیرمردان«
  ... بى آنکه خود را گنه کار بشمارى یا گناهت را سنگین بدانى! شاهد بودند؟

به خدا قسم تو جز پوست خود نشکافتى و جز گوشت بدن خـود  ! اى یزید«
باز خـواهى گشـت و    ﷐ قطع نکردى و خواه ناخواه به زودى نزد رسول خدا

؛ خـواهى یافـت  » حظیرة القـدس «را نزد او در و پاره هاى تنش  ﷒ اهل بیت
و لا تحسـبن  «. همان روز که خداوند پراکندگى آنان را به اجتماع مبدل گردانـد 

هرگـز نپنداریـد   ؛ )146(» الذین قتلوا فى سبیل االله امواتا بل احیاء عند رهم یرزقون
ارشـان  بلکه زنده اند و نـزد پروردگ ، آنان که در راه خدا کشته شده اند مردگانند

  . روزى مى یابند
 ـو آن کس که تو را به این مقام رسانید و بـر گـردن   ، و به زودى تو« ان مؤمن

؛ ضعیف تـریم ، خواهید دانست کدام یک از ما بدکارتر و از نظر نیرو، مسلط کرد
جـد ماسـت و اعضـاى    ، در آن روزى که داور خداست و دشمن طرف مقابل تو

در آن هنگام که تو جز به اعمالى که از پیش ... بدنت علیه تو گواهى خواهند داد
به پسر مرجانه پناه مى برى و او نیز به تو ، فرستاده اى دسترسى نخواهى داشت

در حالى که ناتوانى و پریشانى خـود و همکـاران و یارانـت را در    ، پناه مى برد
آن گاه در مى یابى که بهتـرین توشـه اى کـه    . برابر میزان عدل الهى خواهى دید

  »!!مى باشد ﷐ کشتن ذریه محمد، راى خود اندوخته اىب
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از ، که چون نیـزه اى بـر قلـبش وارد شـده بـود     ، یزید از شنیدن این سخنان
ناچار روى را از . بر خود مى لرزید و توانایى پاسخ گفتن نداشت تأثروحشت و 

  . بگردانید ﷓ زینب
شروع کرد بـه  ، نیز سخنانى به او فرمود ﷒ پس از چندى که حضرت سجاد
تا اینکـه شـاید خـودش را از آن مهلکـه     ، ناسزا و لعنت بر ابن مرجانه فرستادن

  !سپس دستور داد تا اهل بیت را با کمال احترام! نجات دهد
  )147(. به مدینه برگردانند

  در مجلس یزید ﷓ نفرین زینب
  نِ الْرَّحیمبِسمِ اللهّ الْرَّحم

اینکه یکى از بى ، است) 669یا  666متوفى سال ( از کتاب مقتل ابن عصفور
خدا او را لعنـت نمـوده از رحمـتش دور    ( خردان پست فرومایه در مجلس یزید

بـه  ( حسین در گروهى از اصحاب و یاران و خویشان و کسـانش : گفت) گرداند
نمـودیم و برخـى از آنـان بـه     پس ما برایشان هجوم و تاخت و تاز ، آمد) کربلا

  . برخى پناه مى برد و ساعتى نگذشت مگر آنکه همه آنها را کشتیم
  : فرمود ﷓ پس صدیقه صغرى زینب کبرى

بسـیار    اس ) در سوگ تو نشـینند ( مادرها تو را از دست دهند و گم گردانند
ر کشتن کسـى  بر اث( خانه اى را در کوفه، محققا شمشیر برادرم حسین! دروغگو
مگر آنکه در آن خانـه مـرد گریـان و زن    ، ترك نکرده و رها ننموده) از اهل آن

  )148(. گریه کننده و مرد زارى و شیون کن و زن زارى و شیون کننده است

  در مجلس یزید ﷓ فریاد زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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حضـرت امـام زیـن    ، کردنـد ) زاده حـرام ( وقتى اسیران را وارد مجلس یزید
ما را بـه ایـن حالـت    ، اگر جد ما، اى یزید: خطاب به یزید فرمود ﷒ العابدین

دیده و از تو مى پرسید که عترت مرا چرا به این حال به مجلـس حاضـر کـرده    
  !؟چه در جواب مى گفتى، اى

او برداشتند و امر کرد که غل و قیدها را از پیکر ، یزید چون این سخن بشنید
اذن داد که زنان بنشینند و به روایتى سوهانى خواست و به دست خودش بـا آن  

مـى خـواهم کـه    : بود برید و گفت ﷒ سوهان آهنى را که بر گردن امام سجاد
سپس دستور داد تا طشت طلایى حاضر کردنـد  . کسى دیگر را بر تو منتى نباشد

  . در آن گذاشتندرا  ﷒ و سر امام حسین
یا حبیـب  ، یا حسیناه«فریاد ، یزید را دید که چنین کرد ﷓ پس چون زینب

گران است بر ما که تو را بـه ایـن حـال    ، یا اباعبداالله: برآورد و گفت» رسول االله
  . ببینم و گران است بر تو که ما را به این حالت مشاهده نمایى

ناگاه ، دست دراز کرد و روپوش را از سر برداشت ﷓ پس از سخنان زینب
. نورى از آن ساطع شد و به آسمان بلند شد و همه حاضران را مدهوش سـاخت 

آن لبها حرکت کرده و شروع به خواندن قرآن نمـود و گویـا ایـن    ، نیز به روایتى
  )149(. »و سیعلم الذین ظلموا اى منقلب ینقلبون«: آیه شریفه را خواند

چوب ، دید رسوا مى شود و خواست امر را بر حضار مشتبه سازدیزید چون 
  )150(. زد ﷒ خیزرانى را که در دست داشت بر لب و دندان امام حسین

  در مجلس یزید ﷒ دفاع از دختر امام حسین
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
هنگامى که ما را با آن وضع رقـت  : مى فرماید ﷒ فاطمه دختر امام حسین
همـان وقـت   . شـد  تـأثر یزید از مشاهده حال ما م، بار وارد مجلس یزید نمودند
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به من که دخترى زیبا چهره   چشمش ، یکى از شامى ها که آدمى سرخ گون بود
موى . چقدر مناسب است این کنیزك را به من ببخشایى: به یزید گفت. بودم افتاد

د و لرزه سراپاى مرا فرا گرفت و خیال کردم چنـین واقعـه   بر اندام من راست ش
بى تابانه جامه عمـه ام را بـه دسـت گرفتـه و بـه دامـن او       ، هم باید اتفاق بیفتد

  . پناهنده شدم
  زحرف شامى آن کـودك بـر آشـفت   

ــت       ــا عمــه اش گف   در آن آشــفتگى ب

   
ــاتوان را   ــن ن ــود ای ــس نب ــى ب   یتیم

  کــه خــدمتکار باشــم ایــن خســان را     

   
عمه ام که مى دانست هیچ گاه یک چنین اتفاقى صورت مقصود به خود نمـى  

به خـدا دروغ مـى گـویى و بـراى     : به آن مرد شامى خطاب کرده و گفت، گیرد
نه  !چنان نیست که پنداشته اى. همیشه مورد سرزنش خویش و تبار خواهى بود

  . آرزو نایل گرددتو مى توانى به این مقصود برسى و نه یزید مى تواند به این 
من مى توانم بـه او دسـت پیـدا    ، دروغ مى گویى: یزید در خشم شده و گفت

  . کنم و اگر بخواهم اراده خود را صورت عمل مى پوشانم
هیچ گاه به مراد خود نمى رسى و خدا تو را تـوان چنـین   : فرمود ﷓ زینب

جام این منظور پافشارى منظورى نخواهد داد و هرگاه بخواهى پیش از این در ان
  . باید از آیین ما دست بردارى و به دین دیگران در آیى، بنمایى

با مثل منى چنین سخن مى گـویى و  : یزید از زیادى خشم پریشان شده گفت
  . همانا برادر و پدر تو از دین خارج شدند. مرا به بى دینى نسبت مى دهى

از ، دینى تو و جد و پدرت داشـته ایـد   اگر اندك، اى یزید: فرمود ﷓ زینب
  . برکت راهنماییهاى پدر و برادر من بوده است

  !دروغ مى گویى اى دشمن خدا: یزید گفت
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امروز بر حمار مقصود سـوار شـده اى و بـر اریکـه     ، آرى: فرمود ﷓ زینب
باید ستم کنى و به نیروى جهاندارى خاندان حضرت رسالت ، سلطنت نشسته اى

  . هدف فحش و ناسزا قرار دهى را
آن . خجالت کشید و سـاکت شـد  ، یزید مانند آنکه از این سخن به خود آمده

مرد شامى که خیال کرد بالاخره ممکن است به مقصود خود برسد و از این سفره 
. دوباره خواهش خود را اعاده کرد، ظلمى که گستره شده او هم سهمى برده باشد

: گفت، و به بى خردى و بى دینى نسبت داده شده بودیزید که سخت افسرده شد 
  )151(. خدا تو را بکشد! دور شو

  در مجلس یزید ﷓ دعاى زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
او در حضـور جمـع   ، در مجلس در مجلس یزید ﷓ پس از سخنرانى زینب
  . حق ما را از ایشان بگیر، خداوندا :»اللهم خذ بحقنا«: دعا کرد و چنین گفت

  . انتقام ما را از کسانى که در حق ما ستم کردند بگیر: »وانتقم من ظالمنا«
نا و قتََلَ حماتنا« مارواحلل غضبک على من سفک دمائنا و نفض ذ ،  تـَکه و

ولنَا د نَّا سنازل فرما، و خشم و غضبت را بر آنان که خون ما را ریختند؛ »ع .  
آنها را غضـب فرمـا و   ، و آنان که آبروى ما را ریختند و حامیان ما را کشتند

  )152(. به خشم و غضب خود گرفتار فرما، آنان که پرده حرمت ما را پاره کردند

  و سه در خواست از یزید ﷓ زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

زنان وارد مجلس یزید شدند و مورد تجلیـل  و سایر  ﷓ پس از آنکه زینب
به یاد تحقیر و اهانتهایى افتادند کـه در همـین مجلـس از    ، و تکریم قرار گرفتند

  . نخست مشغول ناله و زارى شدند، از این رو. سوى یزید به ایشان شده بود
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پس از لحظاتى یزید از پشت پرده سر بر کشید و از آنان معذرت خواهى کرد 
و از هم ، صبر و بردبارى پیشه ساز، ناله و شیون چه فایده دارد: گفتو به زینب 

ضمنا هـر نـوع   . اکنون شما در اقامت در دمشق و یا رفتن به مدینه مخیر هستید
  . حاجتى دارید بگویید تا بر آورده نمایم

بدون اینکه اظهار کوچکى و زبونى کند بـا خطـاب    ﷓ در این هنگام زینب
  : سه چیز از او درخواست کرد )153(» لقاءیابن الط«

  . برداشته بودند ﷒ که آن را از سر حسین ﷐ عمامه نیایش پیغمبر -1
  . ربوده بودند ﷓ که آن را از زینب ﷓ مقنعه مادرش فاطمه -2
  )154(. رون آورده بودندرا که از بدنش بی ﷒ پیراهن برادرش حسین -3

  تشت اندوه و بلا
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

  : قرار دادند که او را غمگین کرد ﷓ تشتى را مقابل زینب، دوبار
لخته هاى جگرش را میان تشت مى ریخت و ، وقتى برادرش حسن، یک بار

  . چهره اش به سبزى مى گراید
ر بریده و غرق به خون برادرش را در مجلس یزید در بار دوم وقتى بود که س

  . تشت دید که یزید با چوب خیزران بر لب و دندان مى زد و جسارت مى کرد
یـابن بنـت   ، یـابن مکـۀ و منـى   ، واحبیبـاه «: زینب خطـاب بـه سـر فرمـود    

  )155(. »!المصطفى

  پاره کردن گریبان در مجلس یزید
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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را مقابـل او   ﷒ سپس سر امام حسـین . یزید دستور داد ریسمانها را بریدند
ولـى علـى   . را نبینند  نهادند و زنها را پشت سر او جاى دادند که آن سر مقدس 

  . هرگز غذاى گوارا نخورد، پس از آن حادثه. آن را دید ﷒ بن الحسین
دست برد و گریبان خود را پـاره  ، ر بریده افتادبر آن س ﷓ چون نگاه زینب

اى  !اى حسـین جـان  «: کرد و با صداى اندوهناکى که دلها را مى لرزانـد گفـت  
اى فرزند دختر ! اى فرزند مکه و منا و اى فرزند فاطمه زهرا! حبیب رسول خدا
  . »!محمد مصطفى

دنـد بـه گریـه    تمام کسانى را کـه در مجلـس بو   ﷓ زینب: راوى مى گوید
  )156(. لعنۀ االله علیه ساکت بود -انداخت و یزید 

  ﷒ زینب در جست و جوى دختر امام حسین
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

همچنان رقیه ، مشکلات اسارت و دورى پدر. راهى شام شد، کاروان از کوفه
. فشار آورده بـود  ﷒ ندر بین راه که سختى بر دختر امام حسی. را مى سوزاند

گویا . اشک ها ریخت، و به یاد عزت و مقام زمان پدر. شروع به گریه و ناله کرد
  . پرواز کند و در آن بیابان به بابا بپیوندد  نزدیک بود روحش 

اسـکتى یـا   «: بـه رقیـه گفـت   ، یکى از دشمنان چون آن فریاد ضجه را شنید
زیرا من با گریه تو ناراحـت  ، ساکت باش! کنیزاى ؛ »فقد آذیتنى ببکائک !جاریه

  . مى شوم
اسکتى یـا بنـت   «: و دیگر بار آن موکل گفت. آن ناز دانه بیشتر اشک ریخت

  . ساکت باش !اى دختر خارجى؛ »الخارجى
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رو بـه سـر پـدر    . قلب دختر امام را شکست، حرفهاى زجر دهنده آن مزدور
تـو  ! اى پـدر ؛ »ا و سموك بالخارجىیا ابتاه قتلوك ظلما و عدوان«: نمود و گفت

  . را از روى ستم و دشمنى کشتند و نام خارجى را هم بر تو گذاردند
رقیـه را زا روى شـتر   ، موکل غضب کرد و با عصبانیت، پس از این جمله ها

  . گرفت و از بالا بر روى زمین انداخت
 ـ  ، رقیه از تـرس . تاریکى شب بر همه محیط سایه افکنده بود ه شـروع کـرد ب

پاهـاى کوچولـوى او را   ، سختى و خار و خاشاك زمـین . دویدن در آن تاریکى
  . و او با همه خستگى باز مى دوید. مجروح نمود

  شـدم سـه سـاله از رفـت سـایه پـدرم      

  کسى که داغ پدر زود دید مـن بـودم       

   
  به نیمه شبى زپى کاروان به دامن دشت

  کسى که پاى برهنه دویـد مـن بـودم        

   
بـر بـالاى آن    ﷒ قافله متوجه نیزه اش شد که سر امام حسین، نهمان زما

  . نتوانست، دشمن هر چه کرد که آن را در آورد. نیزه به زمین فرو رفته بود. بود
. آمد و سبب این ماجرا و حکایت را پرسـید  ﷒ رئیس قافله نزد امام سجاد

نیـزه حرکـت نخواهـد    ، و پیدا نشودیکى از بچه ها گم شد است تا ا: امام فرمود
  !کرد

خود را از بالاى شتر به روى زمـین  ، با شنیدن این سخن ﷓ حضرت زینب
  . ناله کنان به عقب برگشت تا گمشده را پیدا کند. انداخت
جلـو  . ناگهان چشمش به یک سـیاهى افتـاد  . به هر سو مى دوید ﷓ زینب

جا یک زن را دید که سر کودك گمشـده را بـه دامـن    رفت تا به آن رسید در آن
  !شما کیستید؟: گرفته است رو به آن زن نمود و پرسید

مـن مـادر   ؛ »انا امک فاطمۀ الزهراء اظننت انى اغفل عن ایتام ولدى«: فرمود
  )157( !گمان مى کنى من از یتیم هاى فرزندم غافلم. فاطمه زهرا هستم، تو
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  )158(گرفت و به کاروان رساند و قافله به راه افتاد رقیه را  ﷓ زینب

  نبود ﷓ اگر زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

رئیس هیاءت مدیره مسجد نفیسه خـاتون و معـاون اول   ، استاد توفیق ابوعلم
  : مى نویسد ﷓ درباره زینب» فاطمه زهرا«وزارت دادگسترى مصر در کتاب 

را بـه دقـت   ، زینـب ، هر کس تاریخ زندگانى و مبارزات عقیله بنـى هاشـم  «
علیـه کفـر و    ﷒ با ما هم عقیده خواهد شد که نهضتى که حسـین ، بررسى کند

اگر زینب نمى بود و وظایف سنگین خـود را پـس از شـهادت    ، ارتداد بر پا کرد
انواده پیغمبـر در دسـت   برادر انجام نمى داد و زمام امر را در مراحل اسارت خ ـ

نمى گرفت این چنین سامان نمى یافت و آن رستاخیز خونین بـه چنـین نتیجـه    
  . مطلوب نمى رسید

آرى خلود و جاودانگى نهضت حسینى تنها در گرو همت عـالى ایـن بـانوى    
بزرگ است که در واقع حلقه اتصال و پیوند آن فاجعه بلا بـا قـرون و نسـلهاى    

  . آینده شده است
او چنـین وانمـود   . امر را بر مردم مشتبه ساخته و وارونه جلوه داده بودیزید 

براى قلع و قمـع گروهـى از   ، مى کرد که لشکرى که به کارزار کربلا اعزام داشته
آوردند سرگردنکشان و شکنندگان   خوارج عراق است و آن سرها که حضورش 

نب دهان خونین لیکن در همین اوضاع و احوال بود که زی، عصاى مسلمین است
به سخن گشود و مدرم کوفه و شام را از حقیقت حال آگاه سـاخت و بـه آنـان    
، اعلام کرد که اینک خود و این زنانى را که از کربلا تا شام در اسارت آورده اند

نیستند و با این کار ننگ و رسوایى ایـن   ﷐ جز دختران و خاندان رسول خدا
  . ثابت و جاودانه کرد  امان پلید یزید و یارانش جرم فجیع را بر د
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ضمن سخنان بلیغى که در کوفه و شام در مجلس یزید ایراد کـرد   ﷓ زینب
پرده از روى کار کنار زد و افکار خفته و بى خبر را بیـدارى و هوشـیارى داد و   

مسـلمین   حقیقت را که یزید و یارانش بیهوده مى کوشیدند تا از دیـده و اندیشـه  
  . پنهان کنند و بر آن جنایت هولناك پرده اشتباه افکنند بر ملا و آشکار ساخت

زینب تنها کسى بود که مسـئولیت نگاهـدارى عیـال و اولاد حسـین و     ، آرى
یاران او را به عهده گرفت تا آن گاه که ایشان را از این سفر پر مخاطره به مدینه 

  )159(. »باز گردانید

  ﷓ آرزوى دیدن زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

از بحر المصائب نقل مى کنند که در خرابه شـام هیجـده صـغیر و صـغیره در     
 و هر بامداد و شامگاه از جناب زینـب ، میان اسیران بود که به آلام و اسقام مبتلا

  . نمودندآب و نان طلب مى کردند و از گرسنگى و تشنگى شکایت مى  ﷓
زنى از اهل شام فورا جام آبى حاضر . یک روز یکى از اطفال طلب آب نمود

تو را به خـدا قسـم مـى    ، اى اسیر: عرض کرد ﷓ نمود و به علیا مخدره زینب
لاءن رعایۀ «، دهم که رخصت فرمایى من این طفل را به دست خویش آب دهم

شاید خداى تعالى حاجت مرا بـر  » الایتام یوجب قضاء الحوائج و حصول المرام
  . آورد

  ؟حاجت تو چیست و مطلوب تو کیست: علیا مخدره فرمود
انقلاب روزگار به ایـن  ، بودم ﷓ من از خدمتکاران فاطمه زهرا: عرض کرد
خبرى نـدارم و بسـیار    ﷒ مدتى دراز است که از اهل بیت اطهار. دیارم افکند

برسـم و   ﷓ ه دیگر خدمت خاتون خود علیا مخدره زینبمشتاقم که یک مرتب
شاید خداوند متعال به دعـاى ایـن   . را زیارت کنم ﷒ مولاى خود امام حسین
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طفل حاجت مرا بر آورد و بار دیگر دیده مرا به جمال ایشان روشـن بفرمایـد و   
  . بقیه عمر را به خدمت ایشان سپرى کنم

چون این سخن را شنید ناله از دل و آه سرد از سینه بـر کشـید و    ﷓ زینب
و این نیز سـر  ، ینممؤمنمن دختر امیرال. حاجت تو برآورده شد، اى امۀ االله: گفت

  . حسین است که بر درب خانه یزید آویخته است
همانند شخص صاعقه زده مدتى خیره خیـره بـه   ، آن زن با شنیدن این مطلب

نظر کرد و سپس ناگهان نعره اى زد و بى هوش بر روى زمین  علیا مخدره زینب
، واغریبـاه ، وا امامـاه ، واسـیداه ، واحسیناه«چون به هوش آمد چنان نعره . بیفتاد

  )160(. از جگر بر کشید که آسمان و زمین را منقلب کرد» واقتیل اولاد على

  قصه زنى که نذر کرد
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

یک روز زنى طبقى از طعام آورد و در نـزد  : در بحر المصائب مى خوانیم نیز
مگر نمى دانـى   ؟این چه طعامى است: آن علیا مخدره فرمود. علیا مخدره گذارد

، به خدا قسم صدقه نیسـت ، اى زن اسیر: عرض کرد ؟که صدقه بر ما حرام است
حضـرت  . مى برمبلکه نذرى است که بر من لازم است و براى هر غریب و اسیر 

مـن در ایـام کـودکى در    : عرض کرد ؟فرمود این عهد و نذر چیست ﷓ زینب
بودم و در آنجا به مرضى دچار شدم که اطبـا از معالجـه    ﷐ مدینه رسول خدا
چون پدر و مادرم از دوستان اهل بیت بودند براى استشفا مـرا  . آن عاجز آمدند
طلب شفا  ﷓ بردند و از بتول عذرا فاطمه زهرا ﷒ ینمؤمنیرالبه دارالشفاى ام

: فرمـود  ﷒ ینمـؤمن امیرال. نمودار شد ﷒ در آن حال حضرت حسین. نمودند
 !دست بر سر این دختر بگذار و از خداوند شفاى این دختر را بخـواه ، اى فرزند

من در همان حال شفا یافتم و از برکت مـولایم  دست بر سر من گذاشت و   پس 
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لیل و نهار مرا به   گردش ، پس از آن. تاکنون مرضى در خود نیافتم ﷒ حسین
لذا بر خود لازم کـردم  . این دیار افکند و از ملاقات موالیان خود محروم ساخت

مـى شـود   چندان که مـرا ممکـن   ، و نذر نمودم که هر گاه اسیر و غریبى را ببینم
باشد که یک مرتبه دیگر بـه  ، به آنها احسان کنم ﷒ براى سلامتى آقایم حسین

  . زیارت ایشان نایل بشوم و جمال ایشان را زیارت کنم
صـیحه از دل   ﷓ علیا مخدره زینب، آن زن چون سخن را بدین جا رسانید

نذرت تمـام و کـارت بـه انجـام     همین قدر بدان که ، یا امۀ االله: بر کشید و فرمود
ینم و ایـن  مؤمنهمانا من زینب دختر امیرال. رسید و از حالت انتظار بیرون آمدى

است کـه   ﷒ اهل بیت رسول خداوند مبین هستند و این هم سر حسین، اسیران
  . بر در خانه یزید منصوب است

رد و مدتى از خود فریاد ناله بر آو، آن زن صالحه از شنیدن این کلام جانسوز
چون به هوش آمد خود را بر روى دست و پـاى ایشـان انـداخت و    . بیخود شد

بـه گنبـد دوار   » واامامـاه و واغریبـاه  ، واسـیداه «همى بوسید و خروشید و نالـه  
. رسانید و چنان شور و آشوب بر آورد که گفتى واقعه کربلا نمودار شـده اسـت  

ساکت نشـد   ﷒ ر حضرت سیدالشهداءسپس در بقیه عمر خود از ناله و گریه ب
  )161(تا به جوار حق پیوست 

  زن یزید به خرابه شام مى آید
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

زن یزید که سالهاى پیش در خانه عبداالله بن جعفر زیر دسـت علیـا مخـدره    
اب انداخته و از جایى روزگار او را به شام خر، کاملا تربیت شده بود ﷓ زینب

یک وقت بر سر زبانها افتاد که جماعتى از اسیران خارجى بـه شـام   . خبر ندارد
  . این زن از یزید درخواست کرد به دیدار آنها برود یزید گفت شب برو. آمده اند
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بـر کرسـى   . فرمان کرد تا کرسیى در خانه نصب کردنـد ، چون شب فرا رسید
: کـرد  سـئوال گردانیـد   تـأثر سیران او را کاملا مقرار گرفت و حال رقت بار آن ا

شـما از اهـل   ، اى زن اسیر: گفت. علیا مخدره را نشان دادند ؟بزرگ شما کیست
؛ آن زد گفت عرب همه شهرها را مدینه گوید. از اهل مدینه: کدام دیارید؟ فرمود

زن از کرسـى   آن ﷐ از مدینه رسـول خـدا  : شما از کدام مدینه هستید؟ فرمود
به پـاس  : گفت، کرد سئوالعلى مخدره سبب . فرود آمد و به روى خاك نشست

تو را به خدا قسم مى دهم آیا هـیچ  ، اى زن اسیر ﷐ احترام مدینه رسول خدا
من در محلـه بنـى   : علیا مخدره فرمود ؟در محله بنى هاشم آمد و شد داشته اى

تـو را  . قلب مرا مضطرب کردى، اى زن اسیر: فتآن زن گ. هاشم بزرگ شده ام
عبـور نمـوده و    ﷒ ینمـؤمن آیا هیچ در خانه آقایم امیرال، به خدا قسم مى دهم

 ﷓ حضرت زینـب  ؟را زیارت کرده اى ﷓ هیچ بى بى من علیا مخدره زینب
حـق دارى  : مـود صداى شیون او بلنـد شـد فر  ، دیگر نتوانست خوددارى بنماید

  !من زینبم، زینب را نمى شناسى
  بگفت اى زن، زدى آتـش بـه جـانم   

ــتخوانم         ــز اس ــوخت مغ ــت س   کلام

   
  اگــر تــو زینبــى، پــس کــو حســینت

ــت         ــور عین ــو ن ــى ک ــو زینب ــر ت   اگ

   
ــد  ــر بریدنـ ــنه او را سـ ــا تشـ   بگفتـ

  بــه دشــت کــربلا در خــون کشــیدند     

   
ــان   ــاخ ریح ــل ش ــه مث ــانش ب   جوان

ــته چـ ـ       ــع گش ــرآنمقط   ون اوراق ق

   
  چــه گـــویم مــن ز عبـــاس دلاور  

ــد ز پیکــر       ــه دســت او جــدا کردن   ک

   
ــرش را  ــون و جعف ــداالله و ع ــم عب   ه

  به خاك و خون کشـیدند اکبـرش را       

   
ــدایش    ــد خ ــو ک ــم ن ــغ از قاس   دری

  که ازخون گشته رنگین دست وپایش     

   
ــداد  ــرود و ز شـ ــون و زنمـ   ز فرعـ

  ندارد ایـن چنـین ظلمـى کسـى یـاد          

   
  کــه تیــر کــین زنــد بــر شــیر خــواره

ــاره        ــاره پـ ــوم او را پـ ــد حلقـ   کنـ
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ــینى   ــاه حس ــه خرگ ــش ب ــد آت   زدن

ــینى        ــوال حس ــت ام ــارت رف ــه غ   ب

   
ــیدند    ــر کش ــر معج ــر زس ــرا آخ   م

ــیدند       ــل کشـ ــار را در غـ   تـــن بیمـ

   
ــه دارم   ــام و کوف ــر ز ش ــت گ   حکای

ــمارم        ــا روز شـ ــار تـ ــد گفتـ   رسـ

   
این سـر کـه در   ! ؟از حسین پرسش مى کنى، از زن :فرمود ﷓ زینب بزرگ

آن زن از استماع این کلمـات دنیـا   . خانه یزید منصوب است از آن حسین است
نعـره  ، مانند شـخص دیوانـه  . افتاد  در نظرش تیره و تار گردید و آتش در دلش 

. سر و پاى برهنـه بـه بارگـاه یزیـد دویـد     ، با گیسوان پریشان، بى حجاب، زنان
؛ »راءس ابن بنت رسول االله منصوب على بـاب دارى «اى پسر معاویه : دفریاد ز

را در خانه من نصب کرده اى با اینکه ودیعـه رسـول    ﷐ سر پسر دختر پیغمبر
واالله یعـز علـى   ، واقتیل اولاد الادعیاء، وامظلوماه، واغریباه، واحسیناه«، خداست

  . »ینمؤمنرسول االله و على امیرال
دید فرزنـدان و غلامـان و حتـى    ، ید یک باره دست و پاى خود را گم کردیز

از آن پس چنان دنیا بر او تنگ شد و زنـدگى بـر او   . عیالات او بر او شوریدند
: ناگوار افتاد که مى رفت در خانه تاریک و لطمه به صورت مى زد و مـى گفـت  

سـیر خـود را   لذا چاره اى جز این ندیـد کـه خـط    . »ما لى و لحسین بن على«
برو آنان را از خرابـه بـه   : لذا به عیال خود گفت، کند  نسبت به اهل بیت عوض 

آمد زیر بغل علیـا  ، با چشم گریان شیون کنان، آن زن به سرعت. منزلى نیکو ببر
کاش از هر دو چشم کور مى ، اى سیده من: را گرفت و گفت ﷓ مخدره زینب

را برداشت و به خانـه بـرد و    ﷒ اهل بیت. دیدم شدم و تو را به این حال نمى
مبـادا  ! مبادا دیگـر خنـده کنیـد   ، اى بنات سفیانیه، اى زنان مروانیه: فریاد کشید

این جماعت اسیران ذریـه  ، به خدا قسم اینها خارجى نیستند! دیگر شادى بکنید
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آل یس و طه مى  و ﷒ رسول خدا و فرزندان فاطمه زهرا و على مرتضى على
  )162(. باشند

  تهیه غذا براى کودکان
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

در آنجـا  ، هنگامى که ما را در خرابه شام قرار دادنـد : فرمود ﷒ امام سجاد
دیگى ، ﷓ حضرت زینب، روزى دیدم عمه ام. انواع رنجها را بر ما روا داشتند

کودکـان  : فرمـود  ؟عمه جان این دیـگ چیسـت  : گفتم، هاده استبر روى آتش ن
خواستم به آنها وانمود نمایم که برایشان غذا مى پزم و بـدین وسـیله   ، گرسنه اند

  !آنان را خاموش سازم
طلـب مـى    ﷓ آنها مکر آب و نان از حضرت زینـب : و نیز نقل شده است

  )163(اى آنها آب و غذا مى آوردند حتى بعضى از زنان شام ترحم کرده بر، کردند

  زنى به نام حمیده
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

. مردم به تماشاى آنهـا رفتنـد  ، نقل شده است که وقتى اسیران وارد شام شدند
جهـت  ) رمیثـه ( و کنیـزش ) سـعد ( بانویى هاشمى به نام حمیده بوده که پسـرش 

ى که سـعد و رمیثـه از قضـایا آگـاه شـدند      وقت، تماشا از خانه بیرون رفته بودند
شـنید  ، حمیده سراسیمه نزد آنهـا دویـد  ، برگشته و به ناله و سوگوارى پرداختند

چگونه بنالم و نگویم با اینکه سر مبارك امامم را بـر  ، با خدایا: پسرش مى گوید
چگونه نگویم در حـالى کـه بـانوان سـلطان     : نیزه دشمن دیدم و رمیثه مى گوید

  !هم آواز دیدم» واغربتا، واحیناه«با ناله ، شتران بى جهاز حجاز بر
وقتى که بـه  ، حمیده از شنیدن این کلمات نقش بر زمین شد و از هوش رفت

به زینب کبـرى افتـاد     چشمش ، از خانه بیرون شد، خود آمد با سر و پاى برهنه
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ده بودم کاش کور ش !اى دختر على مرتضى: خود را بر زمین زد و فریاد بر آورد
برادرت کجاست که تو را با این وضع به شـام آوردنـد؟   . و تو را اسیر نمى دیدم

  . آن بانو با چشم گریان اشاره کرد به سر منور امام حسین که بالاى نیزه بود
از » واحسـیناه «را دید چنان فریـاد و   ﷒ وقتى حمیده سر منور امام حسین
سـعد و  ! ت تا تماشـاچیان دورش را گرفتنـد  دل پر درد بر آورد که از هوش رف

. حمیـده از دنیـا رفـت   : آمده و خروش برآوردند  رمیثه موى کنان بالاى سرش 
  . سعد و رمیثه نیز قالب تهى کرده و هر سه به خدمت آقاى شان حسین رسیدند

  !ما در اینجا غریبیم
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

دست کودکان خویش را مـى  ، مردم دمشق، نزدیک غروب آفتاب که مى شد
و پـس از آن راهـى   . مى آمدنـد  ﷒ گرفتند و به تماشاى بچه هاى امام حسین

ناله اى . روزى رقیه با دیدگان حسرت بار به آن جمع نگاه کرد. خانه مى گشتند
اینها  !اى عمه: نمود و گفت ﷓ دردناك از دل برآورد و روى به عمه اش زینب

اینها رهسپار خانـه   !اى نور چشمم: فرمود ﷓ به کجا مى روند؟ حضرت زینب
 زینـب ! ؟مگـر مـا خانـه نـداریم     !عمـه جـان  : رقیه گفت. و کاشانه خود هستند

بـا  . خانه ما در مدینـه اسـت  . ما در اینجا غریبیم و خانه نداریم !نه: فرمود ﷓
، واذلتاه، واغربتاه«: گریه رقیه بلند شد و فریاد زد شنیدن این سخن صداى ناله و

  )164(واى از محنت و زارى ما ، اه از غریبى» و اکربتاه

  و آرام کردن رقیه ﷓ زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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یکسره بهانه بابا . حضرت رقیه را بسیار ناراحت کرده بود، سختى هاى خرابه
عمـه اش بـراى    ؟بابایم کجاسـت : مى گفت ﷓ عمه اش زینب مى گرفت و به

  . پدرت به سفر رفته است: به او مى گفت، اینکه رقیه را آرام کند
، نالـه مـى زد  ، رقیه از این گوشه به آن گوشه مـى رفـت  ، شبى در خرابه شام

گاه بهانه خانـه  ، گاه خشتى بر مى داشت و زیر سر مى گذاشت، بهانه مى گرفت
آن نازدانه را به دامن گرفت  ﷓ زینب. بابا مى زد، و کاشانه مى گرفت و یا بابا

در عـالم رؤ یـا پـدر را بـه     . و رقیه در بغل عمه خوابش بـرد . تا او را آرام کند
با بدنى پر از زخم و جراحت به دیدار رقیـه آمـده    ﷒ امام حسین. خواب دید

بابا چـرا   ؟بابا جان کجا بودى: ن پدر را گرفت و گفتداما، بود در همان خواب
  !؟بابا چرا به درد ما رسیدگى نمى کنى ؟احوال بچه هاى کوچکت را نمى پرسى

 !اى اهل بیت: رو به زنان حرم گفت، زینب دید رقیه در خواب حرف مى زند
  بگذارید ببینم چه مى گوید؟. نور دیده برادرم خواب مى بیند. ساکت باشید

گویـا مـاجراى سـفر از    . گوش به سخنان رقیه نشستند. زنان آرام شدندهمه 
  : کربلا تا کوفه و از کوفه تا شام را براى پدر حکایت مى کند

میـان  ، مرا در بیابانها، بابا. صورتم از ضرب سیلى شمر کبود شده است، بابا«
کبـود   کتف عمه ام از کعب نیزه ها و ضرب تازیانـه هـا  ، بابا. آفتاب نگه داشتند

دخترت بـه جـاى   . بابا ما در این خرابه چراغ نداریم فرش نداریم. گردیده است
  )165(» ... خشت مى گذارد، بر زیر سر، متکا

  با رقیه ﷓ وداع زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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، رقیـه  و خون پاك حضـرت  ﷓ و زینب ﷒ فریادهاى آتشین امام سجاد
زنان و کودکان به مدینه . کاروان اسرا از گوشه خرابه آزاد شد. اثرش را گذاشت

  . باید به مردم ابلاغ شود ﷐ پیام عاشورا در شهر پیامبر. مى روند
در  ﷒ نو گلى از بوستان حسـین . چگونه از خرابه دل ببرد ﷓ ولى زینب
بـه  ، نازدانه پدر، رقیه. بوى حسین و رقیه مى دهد، شام. ده استاین خرابه آرمی

  . چگونه به کربلا و مدینه وارد شود، بى رقیه، زینب. زینب سپرده شده است
راهـى  . دارد  زینب رسالت بزرگترى بـر دوش  . زمان حرکت فرا رسیده است

سـوار  ، اهل بیتو زنان  ﷓ کاروان به راه افتاد حضرت زینب. جز رفتن نیست
اهل شام با حالـت خجالـت و بـا حـال عـزا بـه       . بر محمل سیاه پوش شده اند

  )166(مشایعت آمده اند 
در میـان آن سـر و   . گریه ها بلند مـى باشـد  . غم سراسر شام را گرفته است

اى «: فرمـود ، و با کلمات بسیار جانسـوز ، زینب سر از محمل بیرون آورد، صدا
ولى یک دختـر خردسـال را در میـان شـما     . ا مى رویمما از میان شم !اهل شام
گه . او را فراموش نکنید. کنار قبر او بروید. او در این شهر غریب است. گذاشتیم

  . »گاهى آبى بر بر مزارش بپاشید و چراغى روشن کنید

  نپذیرفتن خون بها
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

یزید دسـتور داد  ، ده حرکت به مدینه شوندقبل از آنکه کاروان بازماندگان آما
سپس به جناب . بیاورند، در حدود دویست هزار مثقال زر سرخ، تا مال بسیارى

و مصیبتهایى کـه در   ﷒ خون حسین  این مبلغ را هم عوض : گفت ﷓ زینب
  . حادثه کربلا بر شما وارد آمده است بگیرید
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چـه انـدازه   ، یزیـد «: بر یزید سخت بر آشفت و به او فرموددر برا ﷓ زینب
آن گاه با کمال ، سرور ما حسین و کسان او را مى کشى! ؟پررو و بى حیا هستى

 مگـر نشـنیده اى پیـامبر   ، پررویى مى گویى این مـال را در عـوض آن بگیریـد   
ر تمام دنیا را هـم  ى را برنجاند و یا غمگین کند اگمؤمنهر کس دل : فرمود ﷐

در صورتى کـه تمـام   ! به او بدهد جبران آن حزنى که به او رسانده نخواهد شد؟
  )167(» . از موهاى ایشان نمى ارزد، دنیا به اندازه یک مو

  بعد از اسارت تا وفات حضرت زینب
  تشکیل مجلس عزادارى
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
 وى امـام سـجاد  ، ایـت ابـى مخنـف و دیگـران    به رو. یزید تغییر مسلک داد

آن حضرت به پـاس  . را بین ماندن شام و حرکت به سوى مدینه مخیر نمود ﷒
 بایسـتى در ایـن بـاب بـا عمـه ام زینـب      : فرمود ﷓ تکریم علیا مخدره زینب

  . چون پرستار یتیمان و غمگسار اسیران اوست، صحبت کنم ﷓
  . ز این سخن بر خود لرزیدیزید ا

هیچ چیز را : فرمود، سخن در میان نهاد ﷓ چون آن حضرت با زینب کبرى
ولـى اى یزیـد   ، اختیـار نخـواهم کـرد    ﷐ بر اقامت در جوار جدم رسول خدا

بایستى براى ما خانه اى خالى بنمـایى کـه مـى خـواهیم بـه مراسـم عـزادارى        
نگذاشته انـد  ، را از وقتى که ما را از جسد کشتگان خود جدا نمودندزی، بپردازیم

و بایستى هر کس از زنان که مى خواهـد بـر مـا    ، که بر کشتگان خود گریه کنیم
  . وارد بشود کسى او را منع ننماید

چون مـى دانسـت آن   ، و بسى بیمناك شد، یزید از این سخنان بر خود لرزید
یر بنى امیه را با خاك سیاه برابر نموده و بغض یزید و سا، مخدره در آن مجلس
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را تـازه   ﷐ و عداوت او در قلوب مردم مستقر خواهد کرد و آثـار آل محمـد  
 و زحمات او و پـدرش را کـه مـى خواسـته انـد آثـاز آل محمـد       ، خواهد نمود
فرمان داد تـا  ، ت چاره ندیدولى از اجاب. را نابود کنند به باد فنا خواهد داد ﷐

هر زنـى بخواهـد بـه سـر     : خانه وسیعى براى آنها تخلیه کردند و منادى ندا کرد
زنى از هاشمیه ، چون این خبر منتشر شد. مانعى ندارد، بیاید ﷓ سلامتى زینب
  . حاضر گردید ﷓ مگر آنکه در مجلس حضرت زینب، در شام نماند

امـا چـون   . بنات مروانیه نیز با زینت و زیور وارد مجلس شدند زنان امویه و
یکباره زیورهاى خود را ریخته و همگـى  ، آن منظره رقت آور را مشاهده کردند

لباس سیاه مصیبت در بر کردند و از زنان شام جمع کثیـرى بـه آنهـا پیوسـتند و     
ك مصـیبت  همى ناله و عویل از جگر بر کشیدند و جامه ها بر تن دریدند و خـا 

چندان که آشوب محشر ، بر سر ریختند و موى پریشان کرده صورتها بخراشیدند
بـه   ﷓ در آن وقـت زینـب کبـرى   ، برخاست و بانگ و زارى به عرش رسـید 

  . روایت بحار انشاد این اشعار نمود و قلب عالم را کباب نمود
ان شـام بنگریـد کـه    اى زن: فرمود. از مرثیه آن مخدره گفتى قیامتى بر پا شد

چگونه معامله کردند و چـه بـه روز اهـل     ﷒ با آل على، این مردم جانى شقى
شـما ایـن حالـت و کیفیـت را     ، اى زنـان شـام  ! در آوردنـد؟  ﷐ بیت مصطفى

اما از هنگامه کربلا و رستخیز روز عاشورا و حالـت عطـش   ، ملاحظه مى نمایید
دا و برادرم و حالات قتلگاه بى خبر هستید و نمى دانید کـه  اطفال و شهادت شه

بـر ایـن زنـان    ، از ستم کوفیان بى وفا و پسر زیاد بى حیـا و صـدمات طـى راه   
  !چه گذشت ﷒ داغدار و یتیمان دل افگار و حجت خدا سید سجاد
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جملگـى بـه و   ، زنان شام و هاشمیان از مشاهده این حال و استماع این مقال
آنان تا مدت هفت روز مشغول ناله و سوگوارى بودند و افغان به . له در آمدندلو

  . چرخ کبود رسانیدند
  : در بحرالمصائب گوید

آن مخدره در آن وقت روى به بقیع آورده و این اشعار را خطـاب بـه مـادر    
ایـن  ، به نظر حقیر. چنان که گفتى آسمان و زمین را متزلزل ساخت، قرائت نمود
  : زبان حال است که به آن مخدره نسبت داده اند اشعار هم

ــربلا   ــین بک ــل الحس ــد قت ــام ام ق   ای

ــزلا        ــوى و تزل ــد ه ــى ق ــا ام رکن   ای

   
ــالعرا    ــک ب ــى حبیب ــد الق ــام ام ق   ای

  طریحـــا ذبیحـــا بالـــدماء مغســـلا     

   
ــا  ــى القن ــالکریم عل ــوحى ف ــا ام ن   ای

ــلا       ــر اذ انجـ ــدر المنیـ ــوح کالبـ   یلـ

   
  و اسکبىونوحى على النحر الخضیب 

ــرملا        ــب مـ ــد التریـ ــا الخـ   دموعـ

   
  کنار قبر برادر در اربعین ﷓ زینب

منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
  : روایت شده است

، و همراهان در روز اربعین بـه کـربلا آمدنـد    ﷓ هنگامى که حضرت زینب
از جمله به ؛ و گفتار جانسوزى گفت درد دلها کرد، در کنار قبر برادر ﷓ زینب

  : افتاد و زبان حالش این بود ﷓ یاد رقیه
، بـه همـراه خـود آوردم   ، همه کودکانى را که به من سپرده بودى !برادر جان«

  )168(» !مگر رقیه ات را که او را در شهر شام با دل غمبار به خاك سپرده ام

  زنان مدینه
  نِ الْرَّحیمبِسمِ اللهّ الْرَّحم
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شتران را یـک سـو   ، چون به نزدیکى مدینه رسیدند محمل ها را فرود آورده
خوابانیده و خود مشغول نوحه سرایى بشدند و اسباب شهدا را پیش روى خـود  

. ناگاه غلغله اهل مدینه بر پا شد و زنان مهاجر و انصار نمایان شدند. پهن نمودند
 . نها را استقبال نمودندبفرمود تا آ ﷒ حضرت سجاد

  . هنگامه محشر نمودار شد. چون چشم زنان مدینه به آن سیاه پوشان افتاد
  ، چون اهل حرم را بدان حال نگریستند. شتابان روى به خیمه ها نمودند

. سـخت بگریسـتند  ، از رجـال مراجعـت ننمـوده    ﷒ که جز حضرت سجاد
هر چند نفـر مشـغول بـه    ؛ اعتى دور ام کلثومجم، ﷓ گروهى با حضرت زینب

چگـونگى حـالات را جویـا     ﷓ یکى از اهل حزم شدند و از حضـرت زینـب  
  . شدند

بلکـه از  ، به چه زبان شرح دهم که قـدرت بیـان نـدارم   «: فرمود ﷓ زینب
 چیزى مى شنوید !اى زنان قریش و اى دختران بنى هاشم. زندگانى خود بیزارم

در ، اگر شرح حال شـهدا و اسـرا را بـاز گـویم    . و حکایتى به گوش مى سپارید
  )169(» ؟مورد ملامتم چگونه زنده باشم

  ﷐ خبر شهادت حسین به پیامبر
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

 بـه در مسـجد پیـامبر    ﷒ هنگـامى کـه حضـرت زینـب    : راوى مى گویـد 
انى ناعیۀ الیک اخـى   !یا جداه«: چارچوب در را گرفت و فریاد زد، رسید ﷐

و کلمـا  . الحسین و هى مع ذلک لا تجف لها عبرة و لا تفتر من البکاء و النحیـب 
  . »تجدد حزنها و زاد و جدها ﷒ نظرت الى على بن الحسین

راوى . ا بـراى تـو آورده ام  ر ﷒ خبر شـهادت بـرادرم حسـین    !اى جد من
نمى ایستاد و گریه و نالـه اش   ﷓ هرگز اشک از چشمان حضرت زینب: گوید
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را مى دید داغش تازه و غم  ﷒ کم نمى شد و هرگاه حضرت على بن الحسین
  )170(. او افزون مى گشت

  شیون هنگام ورود به مدینه
  مبِسمِ اللهّ الْرَّحمنِ الْرَّحی
بـه خـواهران و   ، در میان کـاروان  ﷓ حضرت زینب: در روایت دیگر آمده

از هودجها پیاده شـوید کـه اینـک روضـه     «: رو کرد و فرمود، کودکان سفر کرده
  ». نمایان است ﷐ منوره جدم رسول خدا

ار جمعیت بسـی . آن گاه آهى کشید که نزدیک بود روح از بدنش خارج گردد
مى گریسـت و  ، با ذکر وقایع جانسوز کربلا ﷓ زینب، از هر سو هجوم آوردند

  . همه حاضران صدا به گریه بلند کردند به طورى که گویا قیامت بر پا شده است
 !برادرم حسـین جـان  «: مى گفت ﷒ خطاب به براردش حسین ﷓ زینب

ت و برادرت و بسـتگانت هسـتند کـه در انتظـار     جدت و مادر) اشاره به قبرها(
تو شهید شدى و اندوه طولانى براى مـا  ، اى نور چشمم، قدوم تو به سر مى برند

  ». اى کاش مرده و فراموش شده بودم و ذکرى از من نبود، به ارث گذاشتى
جـدم کجـا    !اى مدینه«: خطاب به شهر مدینه کرد و فرمود ﷓ سپس زینب

ولـى   ؟با شادى از تـو بیـرون رفتـیم   ، روزى که همراه مردان و جوانانرفت آن 
بـر تـو وارد   ، امروز با اندوه و حزن و با بار سنگین حوادث تلـخ و پـر از رنـج   

 »، مردان و پسران ما از ما جدا شدند پراکنده شدیم، شدیم
سـول  اى جـد بزرگـوار اى ر  «: آمد و گفـت  ﷐ سپس کنار قبر رسول خدا

  )171(» . من خبر در گذشت برادرم حسین را براى تو آورده ام! خدا

  ﷓ ملاقات ام البنین با زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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ام البنین مادر حضرت ، وارد مدینه شدند ﷒ وقتى که اهل بیت: روایت شده
  . ملاقات کرد ﷓ با زینب ﷐ در کنار قبر رسول خدا ﷒ عباس

  »از پسرانم چه خبر؟ !انمؤمناى دختر امیر«: ام البنین گفت
  . همه کشته شدند: زینب

  بگو از حسین چه خبر؟ !جان همه به فداى حسین: ام البنین
  . حسین را با لب تشنه کشتند: زینب

ا بر سرش زد و با صداى بلنـد  دستهاى خود ر، ام البنین تا این سخن را شنید
  . اى واى حسین جان: و گریان مى گفت

  . از پسرت عباس یادگارى آورده ام !اى ام البنین: زینب
را از زیـر   ﷒ سپر خون آلود عباس ﷓ زینب ؟آن چیست: ام البنین گفت
توانست تحمل سوخت که ن  چنان دلش ، ام البنین تا آن را دید. چادر بیرون آورد

  )172(. از شدت ناراحتى بى هوش شده و به زمین افتاد، کند

  در مدینه از رقیه ﷓ یاد جانسوز زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

با همراهان به مدینه بازگشتند  ﷓ روایت شده است که وقتى حضرت زینب
آمدنـد آن حضـرت    ﷓ ور زینـب بـه حض ـ ، زنهاى مدینه براى عرض تسلیت

حوادث جانسوز کربلا و کوفه و شام را براى آنها بیان مى کرد و آنها گریـه مـى   
اما مصیبت وفات رقیه «: افتاد و فرمود ﷓ تا اینکه به یاد حضرت رقیه، کردند

  ». کمرم را خم کرد و مویم را سفید نمود، در خرابه شام
صدایشان با شور و ناله به گریه بلنـد شـد و   ، خن را شنیدندزنها وقتى این س

  )173(. بسیار گریستند ﷓ آن روز به یاد رنجهاى جانگداز رقیه
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  ﷓ سوگوارى کنار قبر مادرش زهرا
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

 قبر مادرشان زهـرا کنار ، و همراهان ﷓ روایت شده است که حضرت زینب
، در آن جا نیز شیون به پا شد. رفتند) یعنى حدود و سمت قبر آن حضرت( ﷓

  . آن چنان مى گریستند که گویى محشر شده است، زنان و مردان مدینه
کـرد تـا بـى    » مـادر ، مادر«آن قدر ، که قافله سالار عزاداران بود ﷓ زینب

آن قدر تازیانه به بدنم  !مادرم«: ى به هوش آمد صدا زدوقت. هوش به زمین افتاد
پیـراهن حسـین را بـراى تـو     «: سپس عـرض کـرد  . »زدند که بدنم مجروح شد

در آن پیـراهن صـد و   ، طبق نقل سید بن طاووس در لهوف( .»سوغاتى آورده ام
  . )چند سوراخ و بریدگى از آثار تیرها و نیزه ها و شمشیرها بود

در کربلا نبودید تـا بنگریـد کـه    «: به مردم مدینه رو کرد و فرمود ﷓ زینب
جاى تیرها و ، این سوراخها که در این پیراهن مى بینید، برادرم را چگونه کشتند

  )174(» . شمشیرها و نیزه هاى دشمن است

  دستور به سیاه پوش کردن محمل ها
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

محملهـاى  : همه نوع امکانـات تهیـه شـد   ، به مدینه ﷒ یتبراى رفتن اهل ب
توشه راه بـراى اهـل   ؛ اسبها و وسایل سوارى؛ لباسهاى تجملاتى و رنگین؛ زرین
و هر نـوع  ؛ که سیصد و به روایتى پانصد نفر بودند، ان محافظمأمورو  ﷒ بیت

آماده شد و مسئولیت تمـام  امکانات دیگرى که لازم بود تام آنها به دستور یزید 
نعمـان بـن   «بـه عهـده   ، و بنابر روایتى» عمرو بن خالد قریشى«آنها را به عهده 

و ، و معروف به صلاح و خوبى بود گذاشت ﷐ که از صحابه رسول خدا» بشیر
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دستور داد با کمال احترام و به هر نحو که خود آنان مى پسندند با ایشان رفتـار  
  . تا به مدینه برسند ،کنند

بر محملها سوار شوند  ﷒ فقط منتظر بودند که اهل بیت. همه چیز آماده بود
  . تا کاروان حرکت نماید

آن گاه اجازه فرمود اهـل  ، از منزل بیرون آمد ﷒ نخست امام زین العابدین
یر زنان نیز به پیروى از او سا، بلند شد ﷓ زینب. بیت بیرون آیند و سوار شوند

دختران یزید و سایر زنان و ، زنان آل ابى سفیان. از خانه بیرون آمدند، بلند شده
  . دختران مربوطه با گریه و اشک تا در کاخ دارالاماره از ایشان بدرقه کردند

همین کـه  . نزدیک کاروان آمد ﷓ زینب، پس از وداع و خداحافظى با آنان
ه آن محملهاى تجملاتى افتاد که بـا پارچـه هـاى زربافـت و رنگـین      چشمش ب

به نعمان بن بشیر بگـو  «: به یکى از کنیزان همراه خود فرمود، پوشیده شده بودند
  . »این محملها را سیاه پوش کن تا مردم بدانند ما عزادار اولاد زهرا هستیم

عزا و سوگوارى همه جـا و  از این دستور این بود که نشان  ﷓ منظور زینب
را کشتند به تمـام شـهرها و    ﷒ آن روز که حسین. براى همه کس معلوم باشد

امروز هـم کـه پیـام آور خـون شـهیدان      ، روستاها تبریک گفتند و جشن گرفتند
باید در هر جا که مى رسـد  ، مسئولیت دفاع از خون آنها را به عهده گرفته است

  . وم کننده را خنثى نمایدآن تبلیغات شوم و مسم
تمام محملها با پارچـه هـاى   ، نعمان بن بشیر امر زینب بزرگ را اطاعت کرد

  . پوشانده شد، سیاه که نشان سوگ و عزا بود
روزى را که از مدینه بیرون آمدنـد   ﷓ همین که خواستند سوار شدند زینب

به یـاد  ، جایشان خالى بود و رجال و مردانى را که همراهشان بودند و هم اکنون
آورد تمام زنان و کودکان با ناله و شیون و با چشم گریان هـر کـدام بـه زبـانى     
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، سوگوارى مى کردند از میان مردم که براى بدرقـه و خـداحافظى آمـده بودنـد    
  ... عبور کرده و از دروازه شام بیرون رفتند

  شام غرق عیش و عشرت بود در وقـت ورود 

  را شام غریبـان کـرد و رفـت   وقت رفتن شام      

   
سـوگوارى    در بین راه به هر منزلى که مى رسید به حسب مناسبتها مجلـس  

را بـراى   ﷒ و مظلومیت اهل بیت، تشکیل مى داد و ظلم و ستم هیاءت حاکمه
  )175(تا به مدینه رسیدند ، مردم توضیح مى داد

  ﷓ سفید شدن موى و خم شدن کمر زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

 خصوصا حضرت زینـب ، دل کندن از خرابه شام و رقیه براى زنان و کودکان
و بلبـل   ﷒ مگر مى شود نو گل بوسـتان ابـى عبـداالله   . بسیار مشکل بود ﷓

  . شاخسار ولایت را تنها گذاشت و رفت
در هر ، نسیم باد. از یاد مى رود» رقیه«مگر نام ، گوییا که از شام بیرون روند

یادمـان رقیـه را   ، کجا بوى رقیه را بر کاروان مى افشاند و زینب در هـر مکـان  
، را مى شـوید  ﷒ خاك قبر حسین، آن گاه که باران اشک زینب. فریاد مى کند

ا همه کودکانى ر !برادر جان: مى زند و مى گوید  دل عمه اش را آتش ، یاد رقیه
کـه او را در شـهر   » رقیه ات«مگر ، به همراه خود آوردم، که به من سپرده بودى

  )176( .!با دل غمبار به خاك سپردم؛ شام
از حکایـت هـاى   ، و آن زمان که پیام آور عاشورا پا به شهر پیامبر مى گذارد

یاد دختـر کوچـک بـرادر را    ، سخن مى راند در جمع زنان، کربلا و کوفه و شام
. ارد و علت موى سفید و خم شدن کمرش را مصیبت رقیه مـى دانـد  پاس مى د

)177(  
  از غــم آن مــه لقــا قــدم خمیــد    

ــفید        ــایم س ــته موه ــزایش گش   در ع

   
  زین مصیبت شیشـه صـبرم شکسـت   

  قلــب محــزونم از ایــن مــاتم برفــت     
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را باز به شام آورد دیگر بـار اشـک شـور در     ﷓ زینب، گویا همان محبت
قطـرات  ، قبر رقیه ریخت به یاد دوران اسارت و زمان شهادت دختر بـرادر کنار 

به دیـدار مـادر   ، باران چشم بر گونه هایش غلطید عقده دل باز کرد و در زینبیه
  )178(. باز گوید ﷓ شتافت تا غصه کربلا و شام را براى حضرت زهرا

  مگر بابا نداریم، مگر خانه نداریم
  لْرَّحمنِ الْرَّحیمبِسمِ اللهّ ا

اطفالى بودنـد کـه همـراه    ، در میان ناله و اندوه بانوان رها شده از زنجیر ستم
آنها شاهد ناله هـاى جانکـاه بـزرگ    ، آنها در خرابه شام اسکان داده شده بودند

عصرها که مى شد آن اطفال خردسال یتیم کنار درب خرابـه صـف   ، بانوان بودند
مردم شام دست کودکان خـود را گرفتـه آب و نـان     مى کشیدند و مى دیدند که

مانند مرغان پرشکسته دامـن  ، فراهم کرده و به خانه ها مى روند ولى اینها خسته
  ؟مگر ما بابا نداریم، مگر ما خانه نداریم !همه: عمه را مى گرفتند و مى گفتند

 ـ، نور دیدگان، چرا«: مى فرمود ﷓ زینب ه اسـت و  خانه هاى شما در مدین
  )179(» باباى شما به سفر رفته

که نهمین آنها ، نه تن در خرابه از دنیا رفتند، نقل کرده اند که از آن اطفال یتیم
  )180(. بود ﷒ دختر سه ساله حضرت امام حسین ﷓ حضرت رقیه

  گفت و گو با ام حبیبه
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

صداى ام کلثوم را ، در دوران حضور وى در کوفه ﷓ خادمه زینبام حبیبه 
صدقه بر احدى حرام  ﷐ غیر از اهل بیت پیامبر اکرم«: مى گوید، که مى شنود
  »اینان که هستند؟. نمى باشد
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مـن الان از سـرزمین   «: نگاهى به ام حبیبه مى کند و مى فرمایـد  ﷓ زینب
  ». گرد و غبار رنج کربلاست، این گرد و غبار. ربلا مى آیمک

  . گویى ام حبیبه او را نمى شناسد، اما
تو ، ﷒ دختر على، زینب، منم !ام حبیبه«: با سوز دل مى فرماید ﷓ زینب

  »؟چگونه است که مرا اینک نمى شناسى. در این کوفه کنیز من بودى
او هیچ گـاه  ، اگر تو زینب هستى«: مى کند سئوالضطرب ام حبیبه نگران و م

  »؟بگو حسینت کجاست، بدون برادرش حسین جایى نمى رفت
نگاه بر نوك نیزه رو به رویـت  «: آتش مى گیرد و مى فرماید ﷓ دل زینب

  )181(» !سر بریده حسین مى باشد، آن. بنما

  نظاره غسل دادن حضرت رقیه
  حمنِ الْرَّحیمبِسمِ اللهّ الْرَّ

ناگاه دسـت از غسـل   ، را غسل مى داد ﷓ بدن رقیه، هنگامى که زن غساله
  »؟سرپرست این اسیران کیست«: و گفت، کشید

  ؟چه مى خواهى: فرمود ﷓ حضرت زینب
  ؟این دخترك به چه بیمارى مبتلا بوده که بدنش کبود است: غساله گفت

و ایـن کبودیهـا   ؛ او بیمـار نبـود   !اى زن: در پاسخ فرمود ﷓ حضرت زینب
  )182(. آثار تازیانه ها و ضربه هاى دشمنان است

را بـر    و در روایت دیگر است که آن زن دست از غسل کشـید و دسـتهایش   
مادر این دختر کجاسـت  : گفت ؟چرا بر سر مى زنى: گفتند. سرش زد و گریست

ایـن  : گفتنـد  ؟ى از بدن این دخترك سیاه شده استتا به من بگوید چرا قسمتهای
  )183(. سیاهى ها اثر تازیانه هاى دشمنان است
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  ﷓ به خواب دیدن حضرت زهرا
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

روزى حضـرت علیـا مخـدره    : طراز المذاهب از بحر المصائب نقل مى کنـد 
حضرت چون چشمش بـه آن مخـدره   . آمد ﷒ نزد حضرت سجاد ﷓ زینب
دیشب در عالم رؤ یا چه دیدى و از مـادرت فاطمـه چـه    ، اى عمه: فرمود، افتاد

: آن حضـرت فرمـود  . تو از تمامى علوم آگـاهى : آن مخدره عرض کرد ؟شنیدى
اما من مى خواهم از زبان تو بشنوم و بر ؛ و مقام ولایت همین است، چنین است

  . نالممصیبت پدرم ب
چون چشمم قدرى آشـنا بـه خـواب    ، اى فروغ دیده بازماندگان: عرض کرد

مادرم زهرا را با جامه سیاه و موى پریشان دیدم که روى و موى خود را با ، شد
خویشـتن را بـر پـاى    ، چون این حال را بدیدم. خون برادرم رنگین ساخته است

ر آن حال پر مـلال را از  مبارکش بیفکندم و صدا به گریه و زارى بلند کردم و س
من اگر چه در ظاهر با شما نبـودم لـیکن در    !زینب، دخترم: فرمود. وى پرسیدم

، مگر به خاطر ندارى عصر روز تاسـوعا . باطن با شما بودم و از شما جدا نبودم
جـد و  : برادرت بعد از مکالمات بسیار گفت، که برادرت را از خواب برانگیختى

ده بودند چون بر مى گشتند مادرم وعده وصـول از مـن   پدر و مادر و برادرم آم
 !مگر فراموش کردى شـب عاشـورا را کـه نالـه واحسـیناه     ، اى زینب! ؟بگرفت

از من بلند شد و تو با ام کلثوم مى گفتـى کـه صـداى مـادرم را مـى       !واحسیناه
در اطـراف خیمـه هـا مـى     ، با هزار رنـج و تعـب  ، من در آن شب، آرى ؟شنوم

: و فریاد مى زدم و از این روى بود که برادرت حسین به تو گفـت  گردیدم و ناله
مگـر در وداع بازپسـین    !اى زینب ؟مگر صداى مادرم را نمى شنوى، اى خواهر

من همى خاك مصیبت بر سر نمـى  ، و روان شدن او سوى میدان، فرزندم حسین
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ن چه گویم از آن هنگام که شمر خنجر بر حنجر فرزندم حسـی ، اى زینب ؟کردم
چه گویم از آن وقت که  !اى دخترجان من، اى زینب. را بر نوك سنان بر آوردند

لشکر از قتلگاه به سوى خیمه گاه روى نهادنـد و شـعله نـار بـه گنبـد دوار بـر       
من همانا در نظاره بودم که مـردم کوفـه بـا آن    ، اى دختر محنت رسیده. آوردند

و آتش در آنها زدند و جامـه  آشوب و همهمه و و لوله خیمه ها را غارت کردند 
هاى شما را به یغما بردند و عابد بیمار را از بستر بـه زمـین افکندنـد و آهنـگ     

و هیـز  ، ایشان را از این کار باز مـى داشـتى  ، نالان و گریان، قتلش نمودند و تو
هنگامى که شما را از قتلگاه عبور مى دادند تمامى آن احوال را مى دیـدم و آن  

به جد و پدر و مادر و برادرت را استماع مـى نمـودم و اشـک    چهار خطاب تو 
دخترجـان  . حسرت از دیده مى باریدم و آه جانسوز از دل پردردم بر مى کشیدم

و من در همـه جـا بـا شـما     ، این خون حسین است که بر گیسوان من است، من
خصوصا هنگام ورود به شام و مجلس یزید خون آشـام و رفتـار و   ، همراه بودم

  . ار آن نابکار بدفرجامگفت
از چه روى این خون را ، اى مادر: عرض کردم، مى فرماید ﷓ علیا مخدره

باید بـا ایـن   ، اى روشنى دیده: فرمود ؟از موى و روى خویش پاك نمى فرمایى
موى پر خون در حضرت قادر بیچون به شکایت برم و داد خود را از ستمکاران 

و عزاداران و گنـه کـاران امـت پـدرم را شـفاعت      ، یمو کشندگان فرزندم بازجو
برسـانى  ، سید سجاد، و تو را وصیت مى کنم که سلام مرا به فرزند بیمارم. بنمایم

و بگویى به شیعیان ما اعلام کنـد کـه در عـزادارى و زیـارت فرزنـدم حسـین       
کوتاهى نکنند و آن را سهل نشمارند که موجب ندامت آنهـا در قیامـت خواهـد    

  )184(. بود
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  وفات حضرت زینب کبرى
  ﷓ لحظات آخر عمر زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

هـر  . ولى غمهاى زینب فراموش شـدنى نیسـت  ، ماجراى کربلا پایان پذیرفته
مدینـه یـادآور   ، هـر لحظـه  . لحظه او کربلا و عاشورا و اسارت و درد رنج است

از سـخت تـرین دوران   ، ت زینب و حسـین حدیث کساء اهل بیت و دوران هجر
  . عمر اوست

عبداالله بن جعفر که بحر جـود و کـرم   . در مدینه قحطى سختى رخ داده است
از سـرمایه دنیـا تهیـه      به دلیل اینکه دسـتش  ، است و عادت بر بذل و عطا دارد

هر روز ، ولى زینب؛ گشته راهى شام مى گردد و به کار زراعت مشغول مى شود
مدتى مى گذرد که زینب گرفتار تب وصل خانواده اش . و داغ دل استاو گریه 

تا اینکه نیمه ظهر به همسـر  ، مى گردد و هر لحظه مریضى او شدت پیدا مى کند
  ». بستر مرا در حیاط به زیر آفتاب قرار بده«: خویش عبداالله مى گوید
را روى او را در حیاط جاى دادم که متوجه شدم چیزى «: عبداالله مى فرماید

بـه او نزدیـک شـدم دیـدم     . سینه خویش نهاده و مدام زیر لب حرفى مـى زنـد  
که خونین و پاره پاره ، یعنى پیراهن حسین را؛ پیراهنى را که یادگار از کربلاست

  »!... حسین، حسین، حسین«: بر روى سینه نهاده و مدام مى گوید، است
کارنامه عمـرش بـه بـه     لحظاتى بعد او وارد بر حریم اهل بیت النبوة گشت و

  )185(. خیر و سعادت ختم گردید

  ﷓ وفاوت علیا مخدره زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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بعد از واقعه کربلا و رنج و شام و  ﷓ حضرت زینب: در بحر المصائب گوید
دائـم   ؛چندان بگریست که قدش خمیده و گیسـوانش سـفید گردیـد   ، محنت ایام

  . الحزن بزیست تا رخت به دیگر سراى کشید
بعد از چهار ماه از ورود اهل بیت بـه مدینـه   ، علیا مخدره ام کلثوم: نیز گوید

وقتـى هشـتاد روز   . از این سراى پرملال به رحمت خداوند لایزال پیوست، طیبه
شبى علیا مخدره زینب مادرش را در خـواب دیـد و   ، از وفات ام کلثوم بگذشت

. بیدار شد بسیار بگریست و بر سر و صورت خویش بزد تا از هوش برفت چون
دیدند روح مقدس او به شاخسـار  ، زمانى که آمدند و آن مخدره را حرکت دادند

  . جنان پرواز کرده است
در ماتم آن مخـدره بـه زارى در آمدنـد    ، در این وقت آل رسول و ذریه بتول

، و این واقعه جانگـداز . امت بر پا شدچندان که گویى اندوه عاشورا و آشوب قی
 277متوفى در سـنه  ، در دهم رمضان یا چهاردهم رجب بنابر قول عبیدلى نسابه

  . هجرى روى داد 62از سال » در کتاب زینبیات
ولـى در تـاریخ روز   ، مورد اتفاق همگان است 62وفات این مخدره در سنه 

، ر دو قولى که ذکـر شـد  و گذشته ب، وفات وى بین مورخان اختلاف وجود دارد
  )186(. بعضى نیز وفات او را در شب یکشنبه پنجم ماه رجب دانسته اند

  محل دفن
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

  : سه نظر وجود دارد ﷓ راجع به محل دفن حضرت زینب
  ؛ کنار قبور خاندان اهل بیت عصمت و طهارت یعنى بقیع، مدینه منوره -1
  ؛ قاهر مصر -2
  . واقع در منطقه غوطه دمشق» راویه«مقام معروف و مشهور در قریه  -3
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و مبتنـى بـر ایـن    ، ظاهرا هیچ مدرکى به جز حدس و تخمین ندارد: قول اول
پس از حادثه کربلا بـه مدینـه    ﷓ نظریه احتمالى است که چون حضرت زینب

به طور طبیعى در ، یش نیامده باشدچنانچه رویداد تازه اى پ. مراجعت کرده است
 مدینه از دنیا رحلت کرده و نیز به طور طبیعى در بقیع آرامگـاه خانـدان پیغمبـر   

  !دفن شده است ﷐
  . مدرك درستى در دست نیست، که مصر باشد، در مورد قول دوم نیز
 ینـب اعتبار قول سوم ثابت مى شود که قبر حضـرت ز ، با تضعیف اقوال فوق

واقـع در هفـت کیلـومترى جنـوب     ، را در قریه راویه از منطقه غوطه شـام  ﷓
در آن جا بارگاه و مرقد بسیار باشکوهى به نام حضـرت  . مى داند، شرقى دمشق

وجود دارد که همواره مزار دوستان اهل بیت  ﷒ ینمؤمندختر امیرال ﷓ زینب
قـدمت  ، آنچه از تاریخ به دست مى آید. یعیان بوده استو شیعیان و حتى غیر ش

  ، بسیار بناى این مزار است که حتى در قرن دوم نیز موجود بوده است
همسر اسحاق مؤ تمـن فرزنـد امـام جعفـر     ، سیده نفیسه: زیرا بانوى بزرگوار

  )187(. به زیارت این مرقد مطهر آمده است ﷒ صادق

  ﷓ در وفات زینب ﷒ گریه امام زمان
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

در کتــاب ) ق  ه 1348متــوفى ( مرحــوم آیــت االله ســید نورالــدین جزایــرى
آورده است که عالم دانشمند و محدث خبیـر شـیخ محمـد    » الخصائص الزینبیه«

سـفینۀ  «صاحب کتاب کبریت الاحمر در کتاب کشکول خود بـه نـام   ، باقر قاینى
  : مى نویسد» القماش

در عصرى که در نجف اشرف به تحصیل علـوم حـوزوى اشـتغال داشـتم در     
 روزى در حرم حضرت على، آنجا سیدى زاهد و پرهیز کار بود که سواد نداشت
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گوشـه  ، دید یکى از زایران ترك زبان، به زیارت مرقد حضرت مشغول بود ﷒
این سید جلیل احساساتى شـد و  ، قران شداى از حرم نشست و مشغول تلاوت 

کتاب جدت را بخواننـد و  ، آیا سزاوار است که ترك و دیلم قران«: به خود گفت
او از روى غیـرت و  » !؟تو بى سواد باشى و از خواند آیات قرآن محروم بمـانى 

صرف کرد تـا مخـارج زنـدگى    ) آبرسانى( همت قسمتى زا اوقاتش را در سقایى
و قسمت دیگر را به تحصیل علوم پرداخت و کم کـم ترقـى   ، اش را تاءمین کند

 خارج آیت االله العظمى میرزا محمد حسن شـیرازى   کرد تا به حدى که در درس 
شرکت مى کرد و بـه درجـه اى رسـید کـه     ) ق  ه 1312متوفى ، میرزاى بزرگ(

این سید جلیل و پارسا بـراى مـن   . احتمال مى دادند به حد اجتهاد رسیده است
  : ن نقل کردچنی

بسیار غمگـین و  ، را دیدم) عج( در عالم خواب امام زمان حضرت ولى عصر
چرا ایـن  «: عرض کردم  سپس ، به محضرش رفتم و سلام کردم، آشفته حال بود

 امروز روز وفات عمه ام حضرت زینب«: فرمود» ؟گونه ناراحت و گریان هستى
هر سـال در  ، تاکنون، وفات کرده ﷓ از آن روزى که عمه ام زینب. است ﷓

آن چنـان مـى   ، فرشتگان در آسمانها مجلس عزا به پا مـى کننـد  ، روز وفات او
را که  ﷓ آنها خطبه حضرت زینب، گریند که من باید بروم و آنها را ساکت کنم

مـن هـم اکنـون از آن مجلـس     ، مى خوانند و مـى گرینـد  ، در بازار کوفه خواند
  )188(» . شتگان مراجعت نموده امفر

  !روضه وداع مى خواند ﷒ امام زمان
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

  : جناب آقاى کافى به نقل از مقدس اردبیلى مى فرمود
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در بین راه یک آقـاى طلبـه اى بـود کـه     . با طلاب پیاده به کربلا مى رفتیم«
یـک نمکـى در حنجـره اش     ﷒ امام حسینگاهى براى ما روضه مى خواند و 

که دیدم زایر آمده و شـلوغ    از بس . زیارت اربعین بود. آمدم کربلا. گذاشته بود
طلبه ها را دور خـود جمـع   . داخل حرم نروم و مزاحم زایران نشوم: گفتم، است

آن طلبـه اى  : یک وقت گفـتم ، کردم و گوشه صحن آماده خواندن زیارت شدیم
نمى دانیم بین ایـن جمعیـت   : گفتند ؟راه براى ما روضه یم خواند کجاست که در

ناگهان دیدم که یک مرد عربى مردم را کنار مى زند و به طـرف مـن   . کجا رفت
مـى  : گفـتم  ؟مى خواهى چه بکنـى  !ملا محمد مقدس اردبیلى: صدا زد. مى آید

وش کنم زیـارت  بلندتر بخوان تا من هم گ: فرمود. خواهم زیارت اربعین بخوانم
وقتى زیارت تمام . یکى دو جا توجه ام را به نکاتى ادبى دادم، را بلندتر خواندم

یـک  . آن طلبه پیدا نشد؟ گفتند نمى دانیم کجا رفته اسـت : به طلبه ها گفتم، شد
یکى از : گفتم ؟چه مى خواهى !مقدس اردبیلى: وقت آن مرد عرب به من فرمود

خواسـتم   ؟نمى دانم کجـا رفتـه  ، روضه مى خواندطلبه ها در راه براى ما گاهى 
مـى   !مقـدس اردبیلـى  : آن عرب بـه مـن فرمـود   . بیاید و براى ما روضه بخواند

 ؟آیـا بـه روضـه خوانـدن واردى    ، آرى: گفتم ؟خواهى من برایت روضه بخوانم
کرد و  ﷒ را به طرف ضریح امام حسین  ناگاه آن شخص رویش . آرى: فرمود

نه مـن   !ابا عبداالله: یک وقت صدا زد، ما را منقلب کرد، رز نگاه کردناز همان ط
آن سـاعتى  ، و نه این مقدس اردبیلى و نه این طلبه ها هیچ کدام یادمان نمى رود

و ، ناگاه دیدم کسى نیست !جدا شوى ﷓ را که مى خواستى از خواهرت زینب
  . است بوده ﷓ مهدى زهرا، فهمیدم آن عرب

  عنایت به مجلس سوگوارى
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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  : فرمود  حضرت آیت االله عبدالکریم حق شناس ، عالم عامل، استاد ما
. در دوران طلبگى حجره اى کنار کتابخانه مسجد جامع در طبقه دوم داشـتم «

 ـ ﷒ در مسجد عزادارى امام حسین، ایام محرم بود ود و مـن در حجـره   بر پا ب
هنگام مطالعه خوابم برد و پس از مدت کوتاهى بیـدار  . خود مشغول مطالعه بودم

دفعه سوم در حال خـواب و  . و به حجره بازگشتم، شدم و برخاستم وضو گرفتم
. بیدارى بودم که دیدم در بسته حجره ام باز شد و چند خانم مجللـه وارد شـدند  

  . بود ﷓ ضرت زینببه من الهام شد که یکى از آنها ح
  ؟چرا در مراسم عزادارى شکرت نمى کنى: فرمود

  . بعد مى روم، مطالعه مى کنم: عرض کردم
بایـد بـروى   ، درس تعطیـل اسـت  ) یا روز عاشـورا ( در ایام محرم !نه: فرمود

  . مجلس شرکت کنى

  کنار قبر عمه اش در شام ﷒ امام زمان
الْرَّح ّمِ اللهبِسمنِ الْرَّحیم  

داستانى آمده است که نشان مى دهد قبر » خصایص الزینبیه«در مقدمه کتاب 
  : در شام است و آن اینکه ﷓ زینب

: نقل مى کند، که یکى از وعاظ توانمند بود، مرحوم حاج محمد رضا سقازاده
 حاج ملاعلـى ، و مهذب  روزى به محضر یکى از علماى بزرگ و مجتهد مقدس 

او در ، همدانى مشرف گشتم و از او درباره مرقـد حضـرت زینـب جویـا شـدم     
  : جوابم فرمود

کـه از محققـین و   ( روزى مرحوم حضرت آیت االله الغظمى آقا ضیاء عراقـى «
شخصى شیعه مذهب از شیعیان قطیـف عربسـتان بـه    : فرمودند) مراجع تقلید بود

او در طـول راه پـول   . مى گرددعازم ایران  ﷒ قصد زیارت حضرت امام رضا
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حیران و سرگردان مى ماند و براى رفع مشکل متوسـل بـه   . خود را گم مى کند
در همان حال سید نورانى را مى بیند . مى گردد) عج( حضرت بقیۀ االله امام زمان

  . مى رساند» سامره«این مبلغ تو را به : که به او مبلغى مرحمت کرده و مى گوید
مى روى » حاج میزا حسن شیرازى«پیش وکیل ما ، سیدىچون به آن شهر ر

سید مهدى مى گوید آن قدر پول از طرف من به تو بدهد کـه  : و به او مى گویى
، اگر او نشانه خواست. تو را به مشهد برساند و مشکل مالى ات را برطرف سازد

در  در شام، شما با حاج ملاعلى کنى طهرانى، امسال در فصل تابستان: به او بگو
ازدحام جمعیت باعث شده بود که حرم عمه ام کثیـف  ، حرم عمه ام مشرف بودید
شما عبا از دوش گرفتـه و بـا آن حـرم را جـاروب     . گردد و آشغال ریخته شود

و مـن در  ... و حاج ملاعلى کنى نیز آن آشغال ها را بیـرون مـى ریخـت    !کردى
  . »!!کنار شما بودم

رسیدم و به خـدمت مرحـوم شـیرازى     چون به سامرا: شیعه قطیفى مى گوید
بى اختیار در حالى که اشک شوق . شرفیاب شدم جریان را به عرض او رساندم

دست در گردنم افکند و چشمهایم را بوسید و تبریک گفت و مبالغى ، مى ریخت
  . را برایم مرحمت کرد
خدمت حاج آقاى کنى رسیدم و آن جریـان را بـراى او   ، چون به تهران آمدم

گشـت کـه اى کـاش ایـن      تـأثر ولى بسـیار م ، او تصدیق کرد. عریف نمودمنیز ت
  )189(. نمایندگى و افتخار نصیب او مى شد



145 

 

  ﷓ کرامات حضرت زینب
  شفاى یکى از بزرگان دین
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
  : فیض الاسلام مى فرماید

م و معالجـه اطبـاء سـودى    بیش از دوازده سال پیش به درد شکم گرفتار شد
براى استشفاء به اتفاق و همراهى اهل بیت و خانواده به کـربلاى معلـى   . نبخشید

روزى دوسـتى از زایـرین در   . در آن جا هم سخت مبـتلا گشـتم  . مشرف شدیم
، بـا اینکـه رنجـور بـودم    ، من و گروهى را به منزلش دعوت نموده، نجف اشرف

کـه در آن مجلـس   ) ره( یکـى از علمـاء   ،در بین گفت و گوهاى گوناگون. رفتم
  : فرمود، حضور داشت

خداى تعالى را سه بار ، هر گاه حاجت و خواسته اس دارى: پدرم مى گفت«
خداى عزوجـل  ، بى شک و دودلى، بخوان ﷓ به نام علیا حضرت زینب کبرى
مـارى  شفا و بهبودى بی، از این رو من چنین کرده. خواسته است را روا مى سازد
و علاوه بر آن نذر نموده و با پروردگارم عهد و ، خود را از خداى تعالى خواستم

 کتاب در احوال سـیده معظمـه  ، پسمان بستم که اگر از این بیمارى بهبودى یافت
  . بنویسم تا همگان از آن بهره مند گردند ﷓

امـا از  . فتمحمد سپاس خداى جل و شاءنه را که پس از زمان کوتاهى شفا یا
بسیارى اشغال و کارها و نوشتن و چاپ و نشر کتاب و ترجمه و خلاصه تفسیر 

تا اینکه چند روز پیش یکـى از دختـرانم   ، قرآن عظیم به نذر خویش وفا ننمودم
من هم از خداى عز اسمه توفیق و کمک ، مرا آگاه ساخت که به نذرم وفا ننموده

را کتاب ترجمه خاتون دوسرا سـیدتنا   به نوشتن آن شروع نمودم و آن، خواسته
  )190(. نامیدم -ارواحنا لتراب اقدامهاالفداه  -زینب الکبرى ، المعصومۀ
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  نابودى سرمایه افراد سنگدل
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

در ، را از سوى کوفه بـه شـام مـى بردنـد     ﷐ هنگامى که اسیران آل محمد
بچه یکى از بانوان حرم که ، رسیدند) نزدیک شهر حلب( کوه جوشنمسیر راه به 

بر اثر سـختى راه و تشـنگى اش   ، در رحم داشت و نام او را محسن نهاده بودند
موجود است » مشهد السقط«که هم اکنون در آن جا زیارتگاهى به نام ، سقط شد

  . که یادآور همان صحنه دلخراش مى باشد
معدن مـس  ، دید در نزدیک آن کوه ﷓ ینبروایت شده است که حضرت ز

براى گـرفتن آب و غـذا نـزد    ، قرار دارد و عده اى در آن جا مشغول کار هستند
با کمال سنگدلى از دادن آب و غـذا امتنـاع   ، آنها که از دشمنان بودند، آنها رفت
 . پرداختند ﷒ بلکه به ناسزاگویى به اهل بیت، نمودند

همین نفـرین  ، در مورد آنها نفرین کرد، بسیار سوخت ﷓ زینب دل حضرت
ثروت کلانـى  ، باعث شد که آن معدن به کلى نابود گردید و سرمایه آنها که سالها

  . بر باد رفت، از آن معدن به دست آورده بودند
نسبت داده شده ، نظیر این مطلب به کوهى به نام کوه حران، و در روایت دیگر

خوددارى کردنـد   ﷒ کارگران مس در آن جا حتى از آب دادن به اهل بیتکه 
 بر اثر نفـرین زینـب  ، را از خود راندند ﷒ و با برخوردى بى رحمانه اهل بیت

و تمامى آن سنگدلان تیره بخت را سوزانید و ، صاعقه اى بر آنها فرود آمد ﷓
  )191(. نابود ساخت

  زن بى رحم نابودى
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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به منزلگاهى رسیدند که نـام   ﷐ اسیران آل محمد، در مسیر راه کوفه و شام
این زن کـه  ، بود» ام الحجام«منظور از عجوزه زنى به نام ، بود» قصر عجوز«آن 

شرمى را به جایى گستاخى و بى ، سرشتى ناپاك داشت و از دشمنان کوردل بود
آمد و بر سنگى چهره سرى را کشید  ﷒ رسانید که کنار سر مقدس امام حسین

  . و آن را خراشید به طورى که از آن سر مقدس خون ریخت
  این زن چه نام دارد؟: با دیدن این صحنه دلخراش پرسید ﷓ زینب
  . است» ام الحجام«نام او : گفتند

  : با آه و ناله جانسوز آن زن پلید چنین نفرین کرد ﷓ حضرت زینب
خانـه  ، خدایا؛ »واحرقها بنار الدنیا قبل نار الاخرة، اللهم خرب علیها قصرها«

  ». بسوزان، آخرت  و او را با آتش دنیا قبل از آتش ، این زن را ویران فرما
به آخر نرسیده  ﷓ سوگند به خدا هنوز دعاى زینب: روایت کننده مى گوید

و آتشى در آن قصر ویران شده روى آورد و همـه  ، بود که دیدم قصر ویران شده
آنچه را در آنجا بود با آن زن سوزانید و به خاکستر تبـدیل کـرد و سـپس بـاد     
تندى وزید و همه آن خاکسترها را پراکنده ساخت و دیگر نشانه و اثـرى از آن  

  )192(. قصر باقى نماند

  ﷓ دعاى زینب اثر
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

هنگامى که به منزلگـاهى بـه   . گذشتند) قصر عجوزه( از آن جا ﷒ اهل بیت
 ﷐ سپس به سیبور رسیدند مردم آن جا با اسیران آل محمد» قصر حفوظ«نام 

، و براى آنها دعا کرد، از آنها تشکر کرد ﷓ حضرت زینب. خوشرفتارى کردند
مردم آنجا از گزند ظالمـان محفـوظ ماندنـد و آبشـان     ، بر اثر دعاى آن حضرت

  )193(. و رزق و روزى شان پر برکت و ارزان گردید، شیرین و گوارا شد
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  شفاى درد چشم
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

از سید محمد باقر سلطان ، تدركصاحب مس، علامه حاج میرزا حسین نورى
مـن در  : نقل مى کند کـه گفـت  ، که از بزرگان و شخصیتهاى با کمال بود، آبادى

چشم راستم ورم کرد و به طورى ، بروجرد به بیمارى شدید درد چشم مبتلا شدم
خـواب و آرامـش   ، و از شـدت درد ، ورم بزرگ شد که سیاهى چشمم پیدا نبود

و آنهـا از درمـان   ، و مداواى آنها بى نتیجه مانـد ، تمنزد همه پزشکان رف، نداشتم
و ، بعضى مى گفتند تا شش ماه باید تحت درمان باشـى . اظهار ناتوانى کردند، آن

، بسیار محزون و غمگین بـودم . بعضى مى گفتند تا چهل روز نیاز به درمان است
با عبداالله بهتر است که به زیارت قبر منور ا: تا اینکه یکى از دوستان به من گفت

بیا با مـن بـا   ، من عازم هستم، و از آن حضرت شفا بگیرى، بروى ﷒ الحسین
به . مگر طبیب اجازه بدهد، گفتم با این حال چگونه سفر کنم. هم به کربلا برویم
بـه منـزل   ، اگر مسافرت کنى، براى تو سفر روا نیست: گفت، طبیب مراجعه کردم

یکى از ، به خانه بازگشتم. طور کلى نابینا مى شوىمگر اینکه به ، دوم نمى رسى
بیمارى چشم تو را جز خـاك کـربلا و تربـت    : و گفت، دوستانم به عیادت آمده

در ضمن شرح حالش را گفت که نـه  ، شهدا و مریضخانه اولیاى خدا شفا نبخشد
و تنها از ، شد مأیوسو از درمان همه پزشکان ، سال قبل مبتلا به تپش قلب بود

من با توکل به خدا با کاروان کربلا بـه سـوى   . شفا یافت ﷒ ت امام حسینترب
، بـر اثـر فشـار درد   ، در منزلگاه دوم درد چشمم شدت یافت، کربلا حرکت کردم

کردند که سفر براى تو خـوب    همسفران مرا سرزنش ، چشم چپم نیز درد گرفت
حیرت به سـر مـى بـردم     همچنان در ناراحتى و. بهتر است مراجعت کنى، نیست

در عالم خـواب حضـرت   . هنگام سحر درد چشمم آرام گرفت و اندکى خوابیدم
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را دیدم به محضرش رفتم و گوشه مقنعه او را گـرفتم و بـر چشـمم     ﷓ زینب
از آن پس هیچ گونه درد و رنجى در چشمم ، سپس از خواب بیدار شدم، مالیدم

مـاجرا را بـه   . ن چشـم چـپم خـوب شـد    و چشم راستم همچو، احساس نکردم
دیدند هیچ فرقى بـین دو  ، آنها چشمان مرا نگاه کردند، همراهان و دوستان گفتم

این کرامت حضرت . و هیچ اثرى از ورم و زخم دیده نمى شود، چشم من نیست
  . را براى همه نقل نمودم ﷓ زینب

على سلطان آبادى کـه  محدث نورى نظیر این مطلب را در مورد شفاى ملافتح
  )194(نقل نموده است ، از اوتاد پارسایان بزرگ بود

  شفاى نابینا
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

و علاقه به  ﷒ که در توسل به اهل بیت، مرحوم محمد رحیم اسماعیل بیک
صـورى و  کم نظیر بود و از این باب رحمت و برکات  ﷒ حضرت سیدالشهداء

نقل نمود ، به رحمت حق واصل شد 1378معنوى نصیبش شده و در ماه رمضان 
که در شش سالگى به درد چشم مبتلا شدم و تا سه سال گرفتار بـوده و عاقبـت   

  . از هر دو چشم نابینا گردیدم
در ماه محرم ایام عاشورا در منزل دایى بزرگوارم مرحوم حـاج محمـد تقـى    

. هوا گرم و شربت سرد به مستمعین مى دادنـد ، بود اسماعیل بیک روضه خوانى
دایـى ام  ! ؟من از دایى ام خواهش کردم که اجازه دهد من به مردم شربت بـدهم 

، قبول کرد! یک نفر بینا همراهم بیاید: گفتم !تو چشم ندارى و نمى توانى: فرمود
  . و من با کمک خودش قدرى شربت به شنوندگان دادم

در ذکـر مصـیبت خـود    . صطهباناتى سخنرانى مى کـرد مرحوم معین الشریعه ا
آن قـدر گریـه   . قرار گـرفتم  تأثیرخواند و من تحت  ﷓ روضه حضرت زینب
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کردم تا از حال رفتم در آن حال بانوى مجلله اى دست مبارکشان را بر چشمان 
  . »خوب شدى و دیگر به چشم درد مبتلا نخواهى شد«: من کشیده و فرمودند

به طرف دایـى ام  . شاد و فرح ناك، اهل مجلس را دیدم. ه چشم باز کردمناگا
به دستور دایى ام مـرا  ، تمام اهل مجلس منقلب شده و اطراف مرا گرفتند، دویدم

این از برکت و توسلات بـه حضـرت   . به اتاقى بردند و جمعیت را متفرق نمودند
را شفا داده و مـرا از نابینـایى    بود که در یک آن چشمم ﷒ ابا عبداالله الحسین

  )195(. »باءبى انت و اءمى اءبا عبداالله الحسین«نجات دادند 

  مسلمان شدن طبیب یهودى
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

پیش از آنکه به عـذاب آخـرت مبـتلا     ﷒ یزید پس از شهادت امام حسین
یکى از اطبـاى یهـودى را بـراى    . ددر دنیا به درد بى درمانى معذب گردی، شود

طبیب نگاهى به یزید کرد و از روى تعجب انگشت حیرت بـه  . معالجه طلب کرد
: سپس با تدبیر ویژه اى چند عقرب از گلوى او بیرون کشید و گفت. دندان گزید

ما در کتب آسمانى دیده ایم و از علما شنیده ایم که هیچ کـس بـه ایـن بیمـارى     
بگو چه گناهى را کرده اى کـه  ، آنکه قاتل پسر پیغمبر باشدمبتلا نمى شود مگر 

  !؟به این بیمارى گرفتار شده اى
من حسـین بـن   : یزید از خجالت سر را به زیر افکند و پس از لحظاتى گفت
اشهد ان لا الـه  «: على را کشته ام یهودى انگشت سبابه خود را بلند کرد و گفت

   .»الا االله و اشهد ان محمدا رسول االله
طبیب مسلمان شد و از جاى برخاست و به منزل خود رفت برادر خود را به 

همسـر  . ولى همسر او و خویشانش پذیرفتند، قبول نکرد، دین اسلام دعوت کرد
  . برادرش نیز اسلام را قبول کرد و اسلامش را از شوهر مخفى داشت
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عزیـه  یکى از شیعیان خالص بود که اکثر روزها مجلـس ت ، در همسایگى آنها
آن زن تازه مسلمان در آن مجلس ، بر پا مى کرد ﷒ دارى حضرت سیدالشهداء

بعضـى از  . شرکت مى نمود و بر مصایب اهل بیت عصمت و طهارت مى گریست
امروز او را امتحان : یهودى گفت، یهودیان جریان زن را به شوهرش اطلاع دادند

امشب هفتاد نفر یهودى مهمان مـا  : لذا به خانه رفت و به همسرش گفت، مى کنم
شرایط میزبانى را آماده و انواع خوردنى ها را جهت پذیرایى مهیـا  ، خواهند بود

  !کن
صـداى ذکـر مصـیبت    ، بانوى تازه مسلمان خواست مشغول غذا پختن شـود 

فورا بـه مجلـس عـزا رفـت و در عـزاى آن      ، را شنید ﷒ حضرت سیدالشهداء
ولـى  ، سخن شوهر به یـادش آمـد  ، وقتى به خود آمد. حضرت گریه زیادى کرد

وقتـى بـه   ، شد و به سوى خانه آمـد  ﷓ متوسل به فاطمه. وقت تنگ شده بود
خانه رسید دید بانوانى سیاه پوش جمع شده و هر یک با چشم گریـان مشـغول   

  !خدمت مى باشند و لحظه اى استراحت ندارند
ى را دید در مطـبخ مشـغول پخـتن غذاسـت و     در میان بانوان خانم بلند بالای

زن  !گذاشـته اسـت    بانوى مجلله اى را دید که پیراهن خون آلودى در کنـارش  
شما کیستید که بـا قـدوم خـود ایـن      !اى بانوى گرامى: تازه مسلمان عرض کرد

  کاشانه را مزین فرموده و لوازم مهیمانى را مهیا کرده اید؟
عزادارى فرزند غریب و شـهیدم را بـر کـار    چون تو : آن بانوى مجلله فرمود

تـا بـا نکـوهش    ، بر فاطمه لازم شد که تو را یـارى کنـد  ، خانه ات مقدم داشتى
  . شوهر خود رو به رو نگردى و پس از این بیشتر به عزا خانه فرزندم بروى

خـانمى را در مطـبخ مـى بیـنم کـه      ! اى بانو: بانوى تازه مسلمان عرض کرد
  ؟او کیست، ش از همه بى قرار استمشغول غذا پختن و بی
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بانوى تازه مسلمان رفت و پـاى او را  . نزد او برو و از خودش بپرس: فرمود
  کرد؟ سئوالبوسه داد و نامش را از او 

  . من زینب خواهر امام حسینم: فرمود
وقتى که یهودیها خانه . در همین زمان زنان یهودى با هفتاد مهمان وارد شدند

غذاها به مشام شان رسید   گى و نورافشانى دیدند و بى خوش را در کمال آراست
  )196(. و در جریان واقعه قرار گرفتند همه مسلمان شدند

  ﷓ نفرین حضرت زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

ناگاه مردى کبود چشـم بـه سـوى    ، کنار خیمه ایستاده بودم: گفت ﷓ زینب
روى  ﷒ امام سـجاد . ربود، و آنچه در خیمه یافت) و آن خولى بود( خیمه آمد

 آن نامرد آن پوست را آن چنان کشید که امام سـجاد ، فرش پوستى خوابیده بود
سپس او به من متوجه شـد و مقنعـه ام را کشـید و    ، روى خاك زمین افتاد ﷒

و در عین حال گریه مى ، ره شدگوشواره ام را از گوشم بیرون آورد که گوشم پا
براى مصـایبى کـه   : گفت ؟غارت مى کنى در عین حال گریه مى کنى: گفتم. کرد

خداونـد دسـتها و   : گفـتم . وارد شده گریه مى کـنم  ﷐ بر شما اهل بیت پیامبر
  . پاهایت را قطع کند و در آتش دنیا قبل از آخرت بسوزاند

آمد و بـه دسـتور او خـولى را دسـتگیر کـرده و       هنگامى که مختار روى کار
بـه خیمـه   : جـواب داد  ؟تو در کربلا چه کردى: مختار به او گفت، نزدش آوردند

را کشیدم  ﷓ روسرى و گوشواره زینب، رفتم ﷒ على بن الحسین امام سجاد
خـولى  : چـه گفـت   ﷓ در این هنگام زینب: مختار گریه کرد و گفت. و ربودم

گفت خدا دستها و پاهایت را قطع کند و تو را در آتش دنیـا قبـل از   : جواب داد
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آن گاه ، خواسته او را بر مى آوردم، سوگند به خدا: مختار گفت، آخرت بسوزاند
  )197(. زدند  دستور داد دستها و پاهاى خولى را بریدند و او را آتش 

  ﷓ توسل به حضرت زینب
بِسمنِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ الله  

، سـاکن قـم  ، جناب آقاى سید حسن برقعـى واعـظ  ، سید جلیل و فاضل نبیل
  : چنین مرقوم داشته اند

و  ﷓ پلیس موزه آستانه مقدسه حضرت معصـومه ، آقاى قاسم عبدالحسینى
به خدمت مشغول است و منزل شخصى او در ، 1348یعنى سنه ، در حال حاضر

کوچه آقابقال براى این جانب حکایت کرد که در زمانى که متفقین ، ابان تهرانخی
محمولات خود را از راه جنوب به شوروى مى بردند و در ایران بودنـد مـن در   

در اثر تصادف با کامیون سنگ کشى یک پاى من زیر . راه آهن خدمت مى کردم
بردند و زیر نظر دکتر  چرخ کامیون رفت و مرا به بیمارستان فاطمى شهرستان قم
پایم ورم کرده بـود  ، مدرسى که اکنون زنده است و دکتر سیفى معالجه مى نمودم

به اندازه یک متکا بزرگ شده بود و مدت پنجاه شبانه روز از شـدت درد حتـى   
. یک لحظه خواب به چشمم نرفت و دایما از شدت درد ناله و فریـاد مـى کـردم   

زیرا آن چنان درد مى گرفت کـه بـى   ؛ بگذاردامکان دانشت کسى دست به پایم 
اختیار مى شدم و تمام اطاق و سالن را صداى فریادم فرا مى گرفت و در خلال 

متوسـل   ﷓ این مدت به حضرت زهرا و حضرت زینـب و حضـرت معصـومه   
بودم و مادرم بسیارى از اوقات در حرم حضرت معصومه مى رفت و توسل پیدا 

ه که در حـدود سـیزده الـى چهـارده سـال داشـت و پـدرش        مى کرد و یک بچ
کارگرى بود در تهران در اثر اصابت گلوله اى مثل من روى تختخـواب پهلـوى   
من در طرف راست بسترى بود و فاصله او با من در حدود یک متر بود و در اثر 
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زخم تبدیل به خوره و جذام شده بود و دکترهـا از  ، جراحات و فرو رفتن گلوله
بودند و چند روز در حال احتضار بود و گاهى صداى خیلى ضـعیفى   مأیوساو 

از او شنیده مى شد و هر وقت پرستارها مى آمدند مـى پرسـیدند تمـام نکـرده     
  . و هر لحظه انتظار مرگ او را داشتند ؟است

مقدارى مواد سمى براى خود کشى تهیه کردم و زیر متکاى . شب پنجاهم بود
  ؛ گرفتم که اگر امشب بهبود نیافتم خود کشى کنمخود گذاشتم و تصمیم 

  . چون طاقتم تمام شده بود
اگـر امشـب شـفاى مـرا از حضـرت      : به او گفـتم ، مادرم براى دیدن من آمد

و الا صبح جنازه مرا روى تختخواب خـواهى دیـد و ایـن    ، معصومه گرفتى فبها
طهـر رفـت   مادر مغروب به طرف حرم م. تصمیم قطعى بود، جمله را جدى گفتم

در عـالم رؤ یـا دیـدم سـه زن     ، همان شب مختصرى چشمانم را خواب گرفـت 
وارد اطاق من که هما بچه هـم پهلـوى مـن    ) نه درب سالن( مجلله از درب باغ

روى تخت خوابیده بود آمدند یکى از زنها پیدا بود شخصیت او بیشـتر اسـت و   
ت معصـومه  فهمیدم که اولى حضرت زهرا و دومى حضرت زینب و سومى حضر

حضرت زینب پشت سـر و  ، هستند حضرت زهرا جلو -سلام االله علیهم اجمعین 
حضرت معصومه ردیف سوم مى آمدند مستقیم به طرف تخت همان بچه آمدند و 

: بـه آن بچـه فرمودنـد    ﷓ هر سه پهلوى هم جلو تخت ایستادند حضرت زهرا
تـو  : نمى توانم فرمودنـد : گفت. وبلند ش: نمى توانم فرمودند: بچه گفت. بلند شو

در عالم خواب دیدم بچه بلند شد و نشست من انتظار داشتم به من . خوب شدى
ولى بر خلاف انتظار حتـى بـه سـوى تحـت مـن تـوجهى       ، هم توجهى بفرمایند

در این اثناء از خواب پریدم و با خود فکر کردم معلـوم مـى شـود آن    ، نفرمودند
  . نداشتند بانوان مجلله به من عنایتى
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با خود فکـر  ، دست کردم زیر متکا و سمى که تهیه کرده بود بر دارم و بخورم
کردم ممکن است چون در اتاق ما قدم نهاده اند از برکت قدوم آنها من هم شـفا  

آهسته پایم را حرکـت دادم  ، دستم را روى پایم نهادم دیدم درد نمى کند، یافته ام
صـبح شـد   ، مـورد توجـه قـرار گرفتـه ام     فهمیدم من هـم ، دیدم حرکت مى کند

، بچه در چه حال است به ایـن خیـال کـه مـرده اسـت     : پرستارها آمدند و گفتند
بچـه خـواب   ، گفتم حتما خوب شده! ؟گفتند چه مى گویى، بچه خوب شد: گفتم
دکترها آمدند هیچ اثرى از زخـم در  ، گفتم بیدارش نکنید تا اینکه بیدار شد، بود

  . دا زخمى نداشته اما هنوز از جریان کار من خبر ندارندپایش نبود گویا اب
پرستار آمد باند و پنبه را طبق معمـول از روى پـاى مـن بـردارد و تجدیـد      

، فاصله اى بین پنبـه هـا و پـایم بـود    ، پانسمان کند چون ورم پایم تمام شده بود
  . گویا اصلا زخمى و جراحتى نداشته

حالـت  : پرسـید ، گریه ورم کرده بـود  چشمانش از زیادى، مادرم از حرم آمد
زیرا از فرح زیاد ممکن بود سکته ؛ نخواستم به او بگویم شفا یافتم ؟چطور است

) البته مصنوعى بـود ( با عصا. بهتر هستم رو عصایى بیاور برویم منزل: گفتم، کند
 . به طرف منزل رفتم و بعدا جریان را نقل کردم

غوغـایى از جمعیـت و   ، ن مـن و بچـه  پس از شفا یـافت ، و اما در بیمارستان
، صداى گریـه و صـلوات  ، زبان از شرح آن عاجز است، پرستارها و دکترها بود

  )198(. تمام فضاى اطاق و سالن را پر کرده بود

  شفاى بیمارى
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

حضرت حجۀ الاسلام حاج شیخ محمد تقى صادق در تحقیقاتى که در مـورد  
نوشته و فرستاده ) ره( ان ذیل کرده و براى مرحوم آیۀ االله العظمى بروجردىداست
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که ترجمه آن این است که معظم له بعد از سلام و درود به مخاطـب خـود و بـه    
  : مى نویسد ﷐ ین از شیعه آل محمدمؤمنتمام 

در او و تقدیم مى دارم به سوى تو کرامت را که هیچ گونه شـک و شـبهه اى   
بـانوى بـانوان عـالم و     ﷓ نباشد و آن کرامت از علیا مکرمه حضـرت زینـب  

زنى به نام فوزیۀ زیـدان از خانـدان   : برگزیده امت است و آن قضیه این است که
جبل عامل به نـام  ) روستاهاى( مردمى صالح و متقى و پرهیزکار در یکى از قراء

تا جـایى کـه بـه عنـوان عمـل جراحـى        جویۀ مبتلا به درد پاى بى درمانى شد
متوسل به بیمارستانهاى متعددى گردید ولى نتیجه این شد که سستى در رانهـا و  

مگر اینکه نشسته و به کمک ، ساق پاى وى پدید آمد و هیچ قادر به حرکت نبود
دو دست راه مى رفت و روى همین اصل بیست و پنج سال تمام خانه نشین شد 

مى کرد و مدام با این حال مى بود تا اینکه عاشـوراى آقـا   و به همان حال صبر 
فرا رسید ولى او دیگر از مرض به سـتوه آمـده بـود و     ﷒ ابى عبداالله الحسین

ناچار برادران و خواهران خود را که از خوبـان  ، عنان صبر را از دست او گرفته
و را به حرم حضرت ین به شمار مى روند خواست و از آنان تقاضا کرد که امؤمن
 در شام برده تا در اثر توسـل بـه ذیـل عنایـت دختـر کبـراى علـى        ﷓ زینب
شفا یافته و از گرفتارى مزبـور بـه در آیـد ولـى بـرادران پیشـنهاد وى را        ﷒

نپذیرفتند و گفتند که شرعا مستحسن نیست که تو را با این حال به شام ببـریم و  
و را شفا دهد همین جا که در خانه ات قرار دارى بـراى او  اگر بناست حضرت ت

  . امکان دارد
فوزیه هر چه اصرار کرد بر اعتذار آنان مى افزود ناچار وى خود را بـه خـدا   

تا اینکه در یکـى از روزهـاى عاشـورا در    ، سپرده و صبر بیشترى را پیشه نمود
بر پا بـود فوزیـه بـه     ﷒ همسایگى مجلسى عزایى جهت حضرت سیدالشهداء
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از بیانات وعاظ اسـتماع  ، حال نشسته و به کمک دو دست به خانه همسایه رفت
تا اینکه بعد از پایان عـزادارى  ، کرد و دعا کرد و توسل نمود و گریه زیادى کرد

شب با حال گریه و توسل بعـد از نمـاز مـى    . با همان حال به خانه بر مى گردد
شود که نماز صبح را بخواند مى بیند هنوز فجـر   خوابد و نزدیک صبح بیدار مى

طالع نشده او به انتظار طلوع فجر مى نشیند در این اثناء متوجه دستى مى شـود  
برخیـز  ) قومى یا فوزیـه ( :که بالاى مچ وى را گرفته و یک کسى به او مى گوید

او با شنیدن این سخن و کمک آن دست فورى بر مى خیـزد و بـه دو   . اى فوزیه
ى خود مى ایستد و از عقال و پاى بندى که از او برداشـته شـده بـى انـدازه     قدم

احدى را ، آن وقت نگاهى به راست و چپ مى کند. مسرور و خوشحال مى شود
سپس رو مى کند به مادرش که در همان اطاق خوابیده بود و بنـا مـى   . نمى بیند
درش او را به آن حال دیـد  گفت وقتى که ما» الا اله الا االله«و » االله اکبر«کند به 

مبهوت شد سپس از نزد مادرش بیرون دوید و به خارج از خانه رفت و صـداى  
بلند کرد تا اینکـه بـرادرانش بـا صـداى     » لا اله الا االله«و » االله اکبر«خود را به 

صدا به ، خواهر به سوى او مى آیند وقتى آنان او را به آن حال غیر مترقبه دیدند
و آنهـا نیـز صـلوات و    ، آن گاه همسایگان خبردار مى شوند. ندصلوات بلند کرد

  . تهلیل و تکبیر بر زبان جارى مى کنند
این خبر کم کم به تمام شهر رسید و سایر بلاد و قراء مجاور نیز خبردار مـى  
شوند و مردم از هر جانب براى دیدن واقعه مى آیند و تبرك مى جویند و خانـه  

پس سلام و درود بى پایان بر . دور و نزدیک مى شد آنها مرکز رفت و آمد مردم
  )199(. باد ﷓ تربت پاك مکتب وحى حضرت زینب

  برطرف شدن حاجت یک هندى
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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: فرمـود  ﷓ متولى حرم حضـرت زینـب  : یکى از علماى بزرگوار مى گوید
حضـرت زینـب دسـتش را دراز کـرد و      یک روز یک هندى آمد جلوى صحن

رفـتم پیشـش و   . دیدم یک سکه طلایى در دست او گذاشـته شـد  . چیزى گفت
بـراى  : مرد هندى با تعجب گفـت . مى کنى  این سکه را با پول من عوض : گفتم
مگر شما از این سکه ها نمى گیریـد مـن   : با تعجب گفت. براى تبرك: گفتم ؟چه

  . ه مى گیرم و در شهر شام زندگى مى کنمبیست سال است که هر روز یک سک

  ﷓ نتیجه احترام یک سنى به زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

از ایـران   ﷓ به قصد زیارت قبر بـى بـى حضـرت زینـب    ، یکى از شیعیان
، شخصى که مسئول گمرك بود. رسید، در مرز بازرگان، حرکت کرد تا به گمرك

مـى   سـئوال مرتـب  . زن را خیلى اذیت کرد و به شدت او را آزار روحى داد پیر
 . پولهایت را جاى دیگر خرج کن ؟براى چه به شام مى روى: کرد

  . شکایت تو را به آن حضرت مى کنم، اگر به شام بروم: زن گفت
  . من از کسى ترسى ندارم، برو و هر چه مى خواهى بگو: گمرکچى گفت

پس از زیـارت بـا   ، ودش را به حرم و به قبر مطهر رساندزن پس از اینکه خ
تو را به جان حسین ات انتقـام   !اى بى بى: دلى شکسته و گریه کنان عرض کرد

  . مرا از این مرد گمرکچى بگیر
آن شب در . خواسته اش را تکرار مى کرد، زن هر بار به حرم مشرف مى شد

  . آن را صدا زد را دید که ﷓ عالم خواب بى بى زینب
  شما کیستید؟: زن متوجه شد و پرسید

آیـا از ایـن   ، هستم ﷒ دختر على بن ابى طالب: فرمود ﷓ حضرت زینب
  ؟مرد شکایت کردى
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او به واسطه دوستى ما به شما مرا به سختى  !بى بى جان، بله: زن عرض کرد
  . و بگیریدآزار داد من از شما مى خواهم انتقام مرا از ا

  . به خاطر من از گناه او بگذر: بى بى فرمود
  . از خطاى او نمى گذرم: زن گفت

بى بى سه بار فرمایش خود را تکرار کرد و از زن خواست کـه گمرکچـى را   
روز . عفو کند و در هر بار زن با سماجت بسیار بر خواسـته اش اصـرار ورزیـد   

بعد هم بى بى را در خواب و بـه  شب . بعد زن خواسته اش را دوباره تکرار کرد
  . از خطاى گمرکچى بگذر: زن فرمود

او را بـه  : باز هم زن حرف بى بى را قبول نکرد و بار سوم بى بى به او فرمود
  . او کار خیر کرده و من مى خواهم تلافى کنم، من ببخش

این مـرد گمرکچـى کـه    ، اى دختر مولاى من !اى بانوى دو جهان: زن پرسید
چه کارى انجام داده که نزد شما محبوب شده ، این قدر مرا اذیت کرد، شیعه نبود

  ؟است
چند ماه پیش از این مکان رد مى شـد و  ، او اهل تسنن است: حضرت فرمود

از همـان راه دور  ، در بین راه چشمش به گنبد من افتاد. به سمت بغداد مى رفت
دارد و تـو بایـد او را   از این جهت او بر ما حقى . براى من تواضع و احترام کرد

  . عفو کنى و من ضامن مى شوم که این کار تو را در قیامت تلافى کنم
زن از خواب بیدار شد و سجده شکر را به جاى آورد و بعـد بـه شـهر خـود     

  . مراجعت کرد
آیا شـکایت مـرا بـه بـى بـى      : در بین راه گمرکچى زن را دید و از او پرسید

  ؟کردى
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تـو  ، خاطر تواضع و احترامى که به ایشان کـردى  آرى اما بى بى به: زن گفت
  . سپس ماجرا را دقیق بازگو کرد. را عفو کرد
ذکـر    سـپس  . من از قوم قبیله عثمانى هستم و اکنون شـیعه شـدم  : مرد گفت

  . شهادتین را به زبان جاى کرد

  شفاى یک جوان
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

زنى باوقار و با حجـاب و  ، در حجره بودمروزى : مردى مصرى نقل مى کرد
  ؟چرا پریشانى! مادر: کردم سئوال. متانت نزد من آمد و متاعى طلب کرد

آن هم بـه مـرض سـل    ، یک فرزند بیشتر ندارم! اى جوان مصیر: عرض کرد
مبتلا شده و تمام پزشکان از درمان او عاجز مانده اند حالا آمده ام و آذوقـه اى  

  . باز گردممهیا کنم و به وطن 
تـا مـن هـم    ، مى شود امشب را در منزل ما مهمان شوى: مردى مصرى گفت

: زن رفت و پسر را آورد و گفت، طبیبى سراغ دارم و فرزند تو را نزد او مى برم
در  ﷓ مرد مصرى رفت در مقـام حضـرت زینـب   . من هر چه طبیب بوده بردم

 . اده باش برویمآم: و طولى نکشید برگشت و به زن گفت، مصر

وقتى که زن با فرزند خود به همراه مرد مصـرى وارد حـرم حضـرت زینـب     
  . این جا که کسى نیست: زن تعجب کرد و گفت، شدند ﷓ کبرى

: ولى مصرى گفـت ، چون این زن مسلمان نبود و به این چیزها عقیده نداشت
  . شما برو و استراحت کن

ما مرد مصرى وضو گرفـت و جـوان را بـه    ا. زن در گوشه حرم خوابش برد
. همراه یک روسرى به حرم بسته و شروع به عبادت نماز و دعا و التمـاس کـرد  

بیدار شد و نزد جوان آمد و بـى اختیـار   ، ناگهان دید مادر جوان که خوابیده بود
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گریه کنان دنبال در ضریح مى گردد و جوانش بلند شد و با مادر مشغول زیارت 
  ؟مرد مصرى مرتب سوال مى کرد که چه شده. مطهر بى بى شدندضریح و حرم 

دیدم زن جوانى وارد ضریح شد که دستش را به ، خواب بودم: زن جواب داد
دست و پاهـاى  ، خانم مجلله اى که در حرم بود، وقتى وارد شد. پهلو گرفته بود

خانـه  این جوان مسیحى را در  !اى نور چشم من: او را بوسید و به بى بى فرمود
  . دست خالى بر مگردان، ات آورده اند

  . خدا را به جان شما قسم دادم تا حاجت این را روا کند! مادر: گفت
یک وقت دیدم که مادر وارد جایى شد که همه در پیش پـاى او برخاسـته و   

و رسـول  ، در خانه زینب آمده !یا رسول االله، یا جدا: فرمود ﷓ حضرت فاطمه
  . از خدا خواست تا جوان را شفا عنایت فرماید ﷐ خدا

  شفاى پسرى که از بام سرنگون شده بود
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

که زمانى مسئولیت واحد تاءسیسـات و بـرق   ، مرحوم سید کمال الدین رقعى
تان خـود  براى یکى از دوس، را به عهده داشت ﷓ صحن مقدس حضرت زینب

  : چنین تعریف مى کرد
مشغول چراغانى منـاره هـاى حـرم حضـرت     » صاحب«روزى پسرى به نام 

براى جشن مبعث بود که از بالاى پشت بام به وسـط حیـاط صـحن     ﷓ زینب
مردم جمع شدند و بلافاصله او را به بیمارستان عباسیه شـهر شـام   . سرنگون شد

  . توسط پزشکان بسترى شد، ار وخیم اومنتقل کردند و به علیت حال بسی
ناگهان بـى  ، هنگامى که در روى تخت دراز کشیده بودم: خود او نقل مى کند

اینجا چه مى : بى مجلله اى دست یک دختر کوچک را گرفته و آن دختر فرمود
بگـو بـرود و    !عمه جـان : و باز ادامه داد. بر خیز و برو کارت را انجام بده ؟کنى



162 

 

مـن کـه   . برو کارت نیمه تمـام مانـده  : بى بى اشاره فرمود. بدهد کارش را انجام
در . با همان لباس بیمارستان از روى تخت بلند شدم و فرار کـردم ، ترسیده بودم

 ؟اینجا چه مى کنـى : خیابان افرادى که مرا آورده بودند با تعجب از من پرسیدند
، ایـن واقعـه  ، خلاصهمن شرح واقع را گفتم و  ؟و چرا از بیمارستان بیرون آمدى
  . مشهور آن زمان شهر شام شد

  ﷓ یهودى و طلب فرزند از زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

او . معروف به دکتـر ، در بروجرد مردى یهودى بود به نام یوسف: نقل مى کنند
 دیـد ، براى داشتن فرزند چند زن گرفت. ثروت زیادى داشت ولى فرزند نداشت

هر چه خود مى دانست و هر چه گفتند عمـل  . از هیچ کدام فرزندى به دنیا نیامد
مرد مسلمانى نـزد او  ، نشسته بود مأیوسروزى . اثر نبخشید، از دعا و دارو، کرد

چند میلیون مال و ثروت بـراى  ، چرا نباشم، گفت ؟چرا افسرده اى: آمد و پرسید
اوقات وارث ثروت من . الک شودمن که فرزندى ندارم که م !دشمنان جمع کردم

اگـر توفیـق   . من راه خوبى بهتر از راه تو مى دانـم : مرد مسلمان گفت. مى شود
اگر او را بـه جـان دختـرش قسـم     ، ما مسلمانان یک بى بى داریم، داشته باشى

 تو هم بیـا مخفـى بـرو حـرم زینـب     . از خدا مى خواهد، هر چه بخواهى، بدهى
حرف این مرد مسـلمان  : مى گوید. کن تا فرزنددار شوىحاجت   و عرض  ﷓

را شنیدم و به طور مخفى از زنها و همسایه هایم و مردم با قافله اى بـه دمشـق   
اول غسل و وضو و بعد هـم  ، ولى به هتل نرفتم، صبح زود رسیدیم. حرکت کردم
 دشمن تو و دامـادت در خانـه فرزنـدت بـراى     !آقا یا رسول االله: زیارت و گفتم

اگر خدا به من . که مرا ناامید کنى !حاشا به شما بى بى جان، عرض حاجت آمده
او بـا قافلـه   . نام او را از نام ائمه مى گذارم و مسلمان مـى شـوم  ، فرزندى دهد
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چون فرزند به دنیا آمد ، پس از سه ماه متوجه شد که زنش حامله است. برگشت
یهودیها فهمیدند و اعتراضها بـه  . و نام او را حسین نهادند و نام دخترش را زینب

هـر چـه دلیـل    . من کردند که چرا اسم مسلمانها را براى فرزندت انتخاب کردى
آوردم نشد قصه را بازگو کردم ناگهان دیدم تمام یهودیهایى که در کنار من بودند 

اشهد ان لا اله الا االله و اشهد ان محمدا رسول االله و اشـهد  «: با صداى بلند گفتند
  . و همه مسلمان شدند» علیا ولى اهللان 

  ﷒ درك عظمت اهل بیت
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

  را بـا آن وضـع ناراحـت کننـده و بـدون پوشـش        ﷒ زمانى که اهل بیـت 
سوار شتران برهنه وارد شام نمودند و مـردم بـه آنهـا مـى نگریسـتند و      ، مناسب

یکى از شـیعیان از دیـدن ایـن    ، اذیت و آزار قرار مى دادند برخى آنان را مورد
، برسـاند  ﷒ منظره بسیار ناراحت شد و تصمیم گرفت خود را به امـام سـجاد  

اى : رسـانید و عـرض کـرد    ﷓ خود را خدمت حضرت زینب. ولى موفق نشد
، ما آفریده شدهشما از کسانى هستید که جهان به خاطر و وجود ش! پاره تن زهرا

  . متحیرم که چرا شما را به این صورت مى بینم
آن جـا را  : با دست مبارك اشاره به آسمان نمود و فرمود ﷓ حضرت زینب

ناگاه لشکریان زیادى ، آن شخص نگاه مى کند. بنگر تا عظمت ما را درك نمایى
ره نمـى آیـد و   را میان زمین و آسمان مشاهده مى نماید که از کثـرت بـه شـما   

کسى ندا مى دهد که چشـمهاى   ﷒ همچنین مشاهده مى کند که جلو اهل بیت
  )200(. بپوشانید، خود را از اهل بیتى که ملایکه به آنها نامحرم هستند

  در حق بحر بن کعب ﷓ نفرین زینب
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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در روز ، راست بگـو : وردند ابراهیم رو به او گفترا آ) یا ابجر( بحر بن کعب
فقط روسرى ، کارى انجام نداده ام: ابجر گفت! واى بر تو باد ؟عاشورا چه کردى

بـه حـدى کـه    ، زینب را از سرش گرفتم و گواشـواره هـا را از گوشـش کنـدم    
  ... گوشهایش را پاره نمود

  . یزى به تو نگفتآیا چ! واى بر تو: ابراهیم در حالى که گریه مى کرد گفت
خداوند دستها و پاهـاى تـو را بشـکند و بـا     : او به من گفت، چرا: ابجر گفت

اى واى بر : ابراهیم رو به او کرد و گفت! آتش دنیا قبل از آخرت تو را بسوزاند
خجالت نکشـیدى و رعایـت حـال جـد او را      ﷐ آیا از خدا و رسول خدا! تو

 ـ ؟ننمودى ت بـه حـال او نسـوخت و بـه حـال او رقـت و راءفـت        آیا هرگز دل
  ؟نیاوردى

در همـان لحظـه   . او دسته را جلـو آورد . دستهایت را جلو بیار: ابراهیم گفت
سپس ابراهیم پاهاى او را نیز قلم نمود و چشمان او . دستور داد آنها را قطع کنند

  . را بیرون آورد و با انواع عذاب و شکنجه ها به درك واصل ساخت

  کوت محض در هنگام خواندن خطبهس
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

 زینـب ، در دروازه کوفه در آن ازدحام و شلوغى که صدا به کسى نمـى رسـد  
هیچ کـس گـوش   . مى خواست حق را ظاهر کند و خطبه اى انشاد فرماید ﷓

ان نمى گذاشـت  سر و صداى لشکر و هیاهوى تماشاچیان و هلهله ایش. نمى کرد
اشارت الـى النـاس ان   «: صدا به کسى برسد که ناگاه به قوه ولایت اشاره فرمود

همه صداها گرفتـه  ! ساکت شوید» اسکتوا فارتدت الاصوات و سکنت الاجراس
بلکه به همان اشاره زنگهاى گردن اسبها و قاطرهـا و شـترها ایسـتاد و در    ، شد

  )201(و حق را ظاهر ساخت  یک سکوت محض خطبه غرایش را انشاد فرمود
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  نمى شوید مأیوس، متوسل شوید
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
هر گاه متوسل به خانـه آن مظلومـه   ، دنیویه و اخرویه، هرکه را حاجتى باشد

چرا که انجام مقاصد از قبیل رحمات اند و اعطاى هر ؛ نخواهد شد مأیوس، شود
و قـادر بـر   ، عالم بـه رحمـات  ، ن مکرمهو چون آ. رحمتى است خاص، مطلبى

چگونه ممکن است کسـى در خانـه او روى   ، اعطاى هر گونه موهبات مى باشد
با اینکه ! ؟گردد؟ با آن جود و کرم که جبلى خانواده محمدى بوده مأیوسبرد و 

، مکافاتى دنیویه و مثوبـاتى اخرویـه دارد  ، هر یک از صدماتى را که متحمل شد
ولـى اجمـالا ایـن    . اسـت   ل مى باشد و آن منافى با غـرض  که محتاج به تفصی

مکرمه در این عالم از علایق خود دور مانده زیرا کسانى را که از علاقه خود در 
به علایق خود  -احتراما لها -این عالم دور افتاده اند هر گاه به او متوسل شوند 

  )202(. رسند

  اولین سفر به شام
  لْرَّحیمبِسمِ اللهّ الْرَّحمنِ ا

با ماشین شخصى با ، در سفرى که به شام رفتم: حاج سید حسن ابطحى گوید
عیبـى در  ، حدود دویست کیلومتر که به شام مانده بـود . خانواده ام همسفر بودیم

آقا مهدى در ، در این بین. موتور ماشین پیدا شد که به هیچ وجه روشن نمى شد
محبت ماشین ما را بکسـل کـرد و بـه     بیابان با ماشین بنزش پیدا شد و با کمال

 ولى از این موضوع خیلى ناراحت بـودم و بـه حضـرت زینـب    ، شهر شام آورد
شـب در  ! ؟چرا ما با این وضع در سفر اول وارد شـام شـدیم   !عرض کردم ﷓

: حضرت در جواب من فرمودنـد ، رسیدم ﷓ عالم رؤ یا خدمت حضرت زینب
مگر نمى دانى ما در سفر اولى که به  ؟اهتى به ما داشته باشىآیا نمى خواهى شب
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و ( تو هم چـون از مـا هسـتى    ؟اسیر بودیم و چه سختى ها کشیدیم، شام آمدیم
. باید در اولین سفرى که به شام وارد مى شوى اسیروار وارد شـوى ) سید هستى

)203(  
  ﷓ توسل به زینب کبرى

  الْرَّحیمبِسمِ اللهّ الْرَّحمنِ 
  . بانى شبستان مسجد نقل مى کرد، مرحوم بهبهانى

به مرض موت مبتلا شد و در آن ، پدرم قبل از تمام شدن کار شبستان مسجد
مبلغ دوازده هزار دینار حواله را صرف اتمام کـار مسـجد   «حال وصیت نمود که 

  . »نمایید
  ، ترحیم  الس به منظور احترام به پدر و اشتغال به مج، زمانى که فوت کرد

شبى در عالم خواب پدرم را دیدم که به . چند روزى کار ساختمان تعطیل شد
بـه منظـور احتـرام بـه شـما و      : گفتم ؟چرا کار مسجد را تعطیل کردى: من گفت

اگر مى خواستى براى مـن کـارى   : در جوابم گفت. اشتغال به مجالس ترحیمتان
  . کردىنباید کار ساختمان مسجد را تعطیل مى ، بکنى

زمانى که بیدار شدم تصمیم به اتمام کار ساختمان مسجد نمودم به این منظور 
باى حواله دینارهایى که پدرم در وصیت خود عنوان کرده بود وصول کـرده و از  

اما هر چه بیشتر جست و جو مى کردم حواله ها پیدا نمى . آن مصرف مى نمودم
اما خبـرى از حوالـه هـا    ، گشتمشد هر جا که احتمال وجود حواله ها مى رفت 

سرانجام در حالى که بسیار ناراحت بودم بـه مسـجد رفتـه و متوسـل بـه      . نبود
و  ﷒ شدم و خدا را به حق آن سـاعتى کـه امـام حسـین     ﷓ حضرت زینب

  . ناگهان خوابم برد. از یکدیگر وداع نمودند قسم دادم ﷓ زینب
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ر شدم و دیدم همان ورقه اى که حواله هـا داخـل آن بـود    پس از مدتى بیدا
کنار من است از همان ساعت کار مسجد را ادامه دادم تـا بـه اتمـام رسـانیدم و     

  )204(. همیشه این کرامت را براى دیگران نقل مى کنم
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  ﷓ گزیده اشعار در منقبت زینب
  دختر دریاى نجات
  حیمبِسمِ اللهّ الْرَّحمنِ الْرَّ

ــت   ــل از غم ــینه گ ــده س ــاك ش   چ

ــدمت        ــل هم ــه گ ــب نال ــه ش   اى هم

   
ــد   ــو راز ش ــم ت ــینه غ ــه س ــینه ب   س

ــد         ــر آواز ش ــاى پ ــب ه ــاهد ش   ش

   
ــما    ــافى شـ ــاى عفـ ــوهر دریـ   گـ

ــدا       ــز خـــ ــایى و عزیـــ   در حیـــ

   
ــا تــو هــم آوا شــده    آن کــه دلــش ب

  مـــوج شـــکن در دل دریـــا شـــده     

   
ــنید   ــاران ش ــم ی ــدیث غ ــو ح ــا ت   ب

  بهـــاران شـــنید  نغمـــه پـــر درد      

   
ــى  ــم و آه علـ ــک و غـ   !وارث اشـ

  دفتـــر صـــبرى و نگـــاه علـــى        

   
ــون   ــتم واژگ ــاخ س ــده ک ــو ش ــا ت   ب

ــون        ــدم رهنم ــاى ع ــه دری ــته ب   گش

   
ــرى  ــو خــود مظه ــا را چــو ت   در حی

ــاورى       ــر بـــ ــه دار ره هـــ   آینـــ

   
  با تو زمـین فخـر فروشـد بـه صـبر     

ــر         ــاى ابـ ــوید ز تمنـ ــت بشـ   دسـ

   
  غیـــرت آن دســـت بریـــده تـــویى

ــویى        ــده تـ ــم چکیـ ــه آن زخـ   نالـ

   
ــید    ــراتش رس ــه ف ــرادر ب ــه ب   گرچ

  آب بدیـــد و لـــب خـــود را ندیـــد     

   
ــد    ــار شـ ــر وارد پیکـ ــنه اگـ   تشـ

ــد          ــرار ش ــه ک ــت ش ــه دس ــیر ب   س

   
  کرب و بلا بود و عطـش در خـروش  

ــود و غــرورى خمــوش       ــه گــل ب   نال

   
  طفــل عطــش ســینه خــون را مکیــد

  کرب و بلا در شـطى از خـون دمیـد        

   
  ظهر عاشورا؛ یادش با

منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
ــب ــین را ! زین ــوى حس ــار آب گل   بی

  پر کن تو شور اشک سبوى حسین را     

   
  کندیظهر است ویک نسیم که آشفته م

  با دست هاش مشرق موى حسـین را      
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  غبار فاجعه نزدیک مـى شـود  ! زینب

  مقابـل روى حسـین را  ! ببـین ! زینب     

   
  هان ضربه یک تیـغ، یـک تبـر   در ناگ

  پر شد فضاى باغچه بـوى حسـین را       

   
  به اهل کوفه، به نامردمان بگـو ! زینب

  خدا خریـد گلـوى حسـین را   ! آرى     

   
  کاروان اشک

منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
  مى نویسم نامه اى با اشـک و خـون  

  از زبــــــان داغ داران قــــــرون      

   
ــاى    ــل ه ــک و محم ــاروان اش   آهک

ــى جســت راه       ــا م ــه ه ــان لال   در می

   
  لاله ها از سـینه هـاى چـاك چـاك    

  مــى دمیــد از ســینه گلگــون خــاك      

   
ــود   ــرواز ب ــوگ در پ ــاى س ــال ه   ب

ــود        ــاى آه در آواز بــ ــرده هــ   پــ

   
ــت   ــن راه نیس ــت ای ــاروان را طاق   ک

ــت         ــاه نیس ــى آگ ــب کس   از دل زین

   
  دســـت هـــا در آرزوى پیکرنـــد  

ــال و       ــى ب ــق، ب ــان عش ــد مرغک   پرن

   
  دشت مى گریـد در آغـوش غـروب   

ــروب        ــدهوش غ ــیماى م   !واى از س

   
  !ساقه هـاى نیـزه گـل داده سـت، آه    

  !دست ها هر سوى افتـاده اسـت، آه       

   
  مــى دود در لالــه هــا خــون حســین

  واى از رخســـار گلگـــون حســـین     

   
  زینــب و بــدرود مهمانــان خــاك   

  زینب و گلـزخم هـاى چـاك چـاك         

   
ــم  ــاى زخ ــه ه ــان  جام ــر اندامش   ب

ــان       ــایى، نامشــ ــگامان رهــ   پیشــ

   
  هر طرف سروى به خاك افتاده است

  ویــن طلــوع ســرخ هــر آزاده اســت     

   
  پیشــگامان، ارغــوانى گشــته انــد   

ــد       ــان، جــاودانى گشــته ان ــه روی   لال

   
  ... تا اربعین

منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
ــد    ــازى کن ــون ت ــزم جن ــر ع   دل اگ

ــد        ــازى کن ــزه جانب ــه روى نی ــر ب   س
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ــقباز    ــردد عش ــینه گ ــر در س   دل اگ

  سـر بـه روى نیــزه گـردد سـر فــراز         

   
ــت   ــداده اس ــقى دل ــر در عاش   دل اگ

  ه بـردن سـاده اسـت   سر به روى نیـز      

   
  چون جنون در دشت دل گل مى کند

ــد        ــى کن ــزل م ــر تغ ــى س ــب ن ــا ل   ب

   
ــورا ــر عاشـ ــوتراب، ظهـ ــز بـ   عزیـ

  شد به جنـگ آخـرین پـا در رکـاب         

   
ــرد   ــاده ک ــون در ب ــیرین جن ــل ش   نق

  ذوالجنــاح عشــق را آمــاده کــرد        

   
  بعــــد از آن بهــــر وداع آخــــرین

  راند سـوى خیمـه هـا سـلطان دیـن          

   
ــار  ــداى کـ ــهید ، ابتـ ــاه شـ   آن شـ

  روبــه روى خیمــه زینــب رســید        

   
  !مـــاه بـــانوى حـــرم بیـــرون بیـــا

ــا       ــرون بیـ ــغ دو دم بیـ ــر تیـ   !دختـ

   
  این جنگ جنگى دیگر است !خواهرم

  خــط آخــر اســت، در طریــق عشــق     

   
ــار مـــادرم  ــب، یادگـ   !بیـــا، زینـ

ــ      ــب خ ــرورم زین ــم پ ــا، واهر غ   !بی

   
  اسم خـواهر را شـنید  ، چون که زینب

ــد       ــرون دویـ ــرم بیـ ــاه حـ   از نهانگـ

   
ــاه را   ــب شـ ــد اسـ ــل دیـ   در مقابـ

ــینه داغ آه را      ــید از ســ ــر کشــ   بــ

   
ــب ــد زینـ ــار، دیـ ــار ذوالفقـ   یادگـ

  بــار دیگــر کــرده عــزم کــارزار         

   
ــت   ــش گرف ــرش آت ــان سرتاس   ناگه

  اشک در چشم تـرش آتـش گرفـت        

   
  سـت نش، خـم شـد  ، زانوانش نـاتوان 

  پایــه هــاى آســمان گــویى شکســت     

   
  بــر زمــین دســتى و دســتى بــر کمــر

  پا شـد از نـو زینـب خـونین جگـر          

   
ــود  ــرادر رو نمـ ــل روى بـ ــر گـ   بـ

  گریه بـر آن چشـم و آن ابـرو نمـود         

   
ــین   ــا حس ــوانت ی ــکوه گیس ــه ش   !ب

ــا حســین       ــوس ابروانــت ی ــه دو ق   !ب

   
  جــان صــد زینــب بــه قربــان ســرت

ــواهرت       ــو خ ــک تقاضــا دارد از ت   ی

   
  م رســـلدختـــر خـــت، مـــادر مـــا

  آن که پر پر شد به تیغ غم چـو گـل       

   
ــرش   ــاى آخ ــه ه ــه لحظ ــد دفع   چن

  گفــت بــا ایــن دختــر غــم پــرورش     
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ــن  ــب مـ ــربلا  !زینـ ــین کـ   در زمـ

  مى شـود سـر از حسـین مـن جـدا          

   
  پیش از آن که وقت را از کـف دهـى  

ــهى        ــرو س ــد آن س ــد ق ــل افت ــر گ   ب

   
ــوس  ــویش را بب ــا و گل   دســت بگش

ــوس       ــویش را بب ــوى غنچــه ب   آن گل

   
  بــان ســرتجــان صــد زینــب بــه قر

ــواهرت       ــو خ ــک تقاضــا دارد از ت   ی

   
ــن، خــم بشــو ــف را دل ک ــدرى ال   ق

  زینبت را غـرق عشـق و حـال کـن         

   
  اى بــه قربــان قــد و بــالاى تــو    

ــو        ــاى ت ــش تنه ــت ک ــواهر محن   خ

   
  قربان عطر و رنـگ و روت ، خم بشو

  تـــا ببوســـم غنچـــه نـــاز گلـــوت     

   
  شـــد پیـــاده از فـــراز قـــاچ زیـــن

  ســلطان دیــن ، تکســوار عاشــقى      

   
  ر را گرفـت خم شد و بـازوى خـواه  

  خـــواهر غمدیـــده را در برگرفـــت     

   
ــاب    ــرین ماهتـ ــد قـ ــاب آمـ   آفتـ

  گوییا گـل شـد هـم آغـوش گـلاب          

   
ــد    ــواهر فکن ــردن خ ــت دور گ   دس

ــد       ــد بلنـ ــرم آمـ ــل حـ ــه اهـ   گریـ

   
  !تو اى سنگ صـبور ، زینب، خواهرم

  !اى کـوه غـرور  ، بشـکوه ، قد بکـش      

   
  به ظاهر شـاد بـاش  ، گر چه غمگینى

ــاش       ــجاد بـ ــم دل سـ ــرهم زخـ   مـ

   
  حیــــدرى ذوالفقــــار، اى زبانــــت

ــت      ــرى ، در نگاهـ ــولت پیغمبـ   صـ

   
  شــانه هایــت وارث حلــم حســن   

  هستى رسـول خـون مـن   ، بعد از این     

   
  تازه این آغـاز فصـل عاشـقى سـت    

  خواهرم کار تو اصـل عاشـقى سـت        

   
خـوش  ، گر رسول خـون مـن باشـى   

  اســــــــــــــــــــــــــــت

   

  خوش است، باز هم مجنون من باشى  

   

  باز هـم روشـن تـرین کوکـب بمـان     

ــاز هــم زینــب بمــان  !زینــب مــن        ب

   
ــد از آ ــرم بع ــل ح ــر اه ــرد ب   ن رو ک

  !اهل بیـت رنـج و غـم   ، کاى عزیزان     

   
  الـــوداع... بـــانوان بـــى قرینـــه  

ــکینه       ــیلا و ســ ــوداع... ام لــ   الــ

   



172 

 

ــید   ــر رسـ ــود پیغمبـ ــم موعـ   موسـ

  فصــل ســرخ ســینه و خنجــر رســید     

   
  !بیـــرون بیـــا، مـــاه بـــانوى حـــرم

ــغ دو دم      ــر تیـ ــا، دختـ ــرون بیـ   !بیـ

   
  واژگـون ، ذوالجناح آمـد چـه زینـى   

  رق خـون غ ـ، چه یالى، ذوالجناح آمد     

   
  نگــاهش پــر غبــار، ذوالجنــاح آمــد

ــیکن بــى ســوار، ذوالجنــاح آمــد        ول

   
  آنکه بر نى نور حق را منجلـى سـت  

  بى گمان راءس حسین بن على سـت      

   
  خورشــید روى نیــزه رفــت، ســرنگو

  جا به جا لرزید پشـت عـرش هفـت        

   
  سر به ریوى نیزه دیدن مشکل اسـت 

کـه جگـر گوشـه دل    ، خاصه آن سر     
ــت   اســــــــــــــــــــــــــ

   
  قتلگــــاهآه از آن دم کــــه میــــان 

ــاه        ــش ش ــراز نع ــر ف ــد ب ــب آم   زین

   
  تا به نعش بـى سـرش نزدیـک شـد    

ــد        ــک ش ــم او تاری ــمان در چش   آس

   
  دید با چشـمش ولـى بـاور نداشـت    

  امـا سـر نداشـت   ، تن همان تن بـود      

   
  اى نعشى که این سان بى سرى: گفت

  ؟تــو همــان نــو بــاوه پیغمبــرى         

   
  !اى فرزنــد زهــراى بتــول  : گفــت

  حجــت قبــول، حــاجى حــج جنــون     

   
ــی ــان خورش ــدناگه ــزه دی ــر نی   د را ب

ــد       ــان را دری ــاك گریب   مشــت زد چ

   
  بـى تـو روز و شـب مبـاد    ! اى برادر

ــاد       ــه بعــد از ایــن زینــب مب   در زمان

   
  کاشــکى زینــب نبــود  ! اى بــرادر

  کاشـکى زینـب نبـود   ! جان خـواهر      

   
ــا شــام تــار    بعــد از ایــن از کــربلا ت

ــوار       ــان س ــه عری ــر ناق ــوم ب ــى ش   م

   
ــه ام   ــراغ خان ــن اى چلچ ــد از ای   بع

ــور        ــى خ ــه م ــانه ام تازیان ــر ش   د ب

   
ــه مـــى رود  ــا مدینـ ــه مـــن تـ   نالـ

  خـــار در پـــاى ســـکینه مـــى رود     

   
ــنید  ــن و آن خــواهم ش ــا از ای   حرفه

  طعنــه هــا از کوفیــان خــواهم شــنید     

   
  شهر گـول و نیرنـگ و فریـب   ، کوفه

ــه      ــب ، کوفـ ــنایان غریـ ــهر آشـ   !شـ
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  بعد از این مـاییم و فصـل بـى کسـى    

ــا و غــم و دلواپســى       ــن م   بعــد از ای

   
 ـ ، اى سر سـلطان دیـن     !وراى تـاج ن

  کــى روا باشــد کــه باشــى در تنــور؟     

   
ــو  ــاقتم ک ــد  ، ط ــوب یزی ــرم چ   بنگ

ــب شــاه شــهید       ــنج ل   مــى خــورد ک

   
  ایــن همــه داغ و بلیــه مشــکل اســت

ــت        ــکل اس ــه مش ــرگ رقی ــدن م   دی

   
ــاب  ــروز و از آن آب و ت ــاد از دی   ی

  آه از فــــردا و از شــــام خــــراب     

   
ــرم  ــایى از س ــى رب ــه معجــر م   اى ک

  دختـــر پیغمبـــرم ، زینـــبم مـــن      

   
  اشـــتم روزگـــارى د ، روزگـــارى 

  سایه سار از ذوالفقـار مـا چـه شـد؟         

   
  گر چه روزى این چنین موعـود بـود  

ــون       ــان در خ ــوهر غلط ــوداع... گ   ال

   
ــوداع ــلین ... ال ــتم المرس ــور خ   اى پ

ــر        ــدار دگ ــه دی ــا ب ــین ، ت ــا اربع   ت

   
  ﷓ میلاد حضرت زینب

منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
  تــو مهــر روشــن و اوج خصــال آینــه اى

  کى و حسـن کمـال آینـه اى   عیار پـا      

   
  شـکوه آینـه اى  ، تو صبح صـادق فجـرى  

  تو حرف روشن و پاك زلال آینه اى     

   
ــانى   ــان م ــه کهکش ــالت ب ــمان اص   در آس

  گواه مـریم و صـبح وصـال آینـه اى         

   
  على ستشجاعتت چو حلم محمدوبه صبر

  مثـال آینـه اى  ، به زهد فاطمه مـانى      

   
ــورا   ــام عاشـ ــان قیـ ــام رسـ ــویى پیـ   تـ

  مقال آینه اى هم، تو مهر صلح حسن     

   
  ولادت تو بود رویـش صـلابت و حجـب   

  تویى طـراز نجابـت جمـال آینـه اى         

   
  تو الگویى به زنـان و تـو شـمس نسـوانى    

  تو زیورى به زمان و مـدال آینـه اى       

   
  تو بحر خوش یمنـى ، تو شعر سبز شگونى

  الحق که فال آینـه اى ، بهار حسین و     

   
  پیام مکتـب تـو درس هـر پرسـتار اسـت     

  تـدال آینـه اى  اع، تو شعر سبز بهـار      

   
  تــو زیــب صــبر و شــکوهى فرشــته تقــوا

  جــلال آینــه اى، تــو قهرمــان زنــانى     
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  طنین صاعقه مـانى بـه بـزم بـد خواهـان     

  تو سیف ایزد و چونان هلال آینـه اى      

   
  »قدسى«غزل به وصف تو گر مختصر کند 

  به قدر وسع و توان و مجال آینـه اى      

   
  ﷓ پیام خون حضرت زینب

  حمنِ الْرَّحیمبِسمِ اللهّ الْرَّ
  وقتى به دل داغ برادر مانـد و زینـب  

  یک کربلا غم در برابـر مانـد و زینـب        

   
  وقتى شهادت حرف آخـر را رقـم زد  

  غمنامه تنهاى بـى سـر مانـد و زینـب         

   
  وقتى خزان بر سـرخى آلالـه هـا زد   

  صحرایى از گل هاى پرپر ماند و زینب     

   
  وقتى که آتش با قساوت همزبان شد

  ن آذر مانـد و زینـب  در خیمه ها توفـا      

   
  وقتى غزالان حـرم هـر سـو رمیدنـد    

  دیـده تـر مانـد و زینـب    ، موى پریشان     

   
  وقتى فضا خالى شد از پـرواز یـاران  

  یک آسمان بـى کبـوتر مانـد و زینـب         

   
  تــا کــربلا در کــربلا مــدفون نگــردد

ــب       ــد و زین ــاد آخــر مان ــوا فری   در نین

   
  جـاى نالـه کـردن   ، دیدیم جاى گریه

  د و زینبغوغاى دیگر مان» قد قامت«     

   
  دست على از آسـتینش شـد نمایـان   

  روح شجاعت هاى حیدر ماند و زینب     

   
  هنگامه اى دیگر به پا شـد کـربلا را  

  حفظ سـنگر مانـد و زینـب   ، اوج تعهد     

   
  تکمیل نهضت در بیانش جلوه گر شد

  وقتى پیام خـون رهبـر مانـد و زینـب         

   
  پاسدار لاله ها؛ زینب

منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
  کـرد یسوخت چوشمع و پایـدارى م م

  دل از مژه جاى اشک جارى مى کرد     

   
  شب دختر شیر حق به جـاى عبـاس  

  از عترت عشـق پاسـدارى مـى کـرد         

   
  با پاى برهنه

منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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  زان فتنه خونین که به بار آمـده بـود  

  بـر سـر دار آمـده بـود    ، خورشید ولا     

   
  دشـت هـا را زینـب   ، با پـاى برهنـه  

  ســایه وار آمـده بــود ، دنبـال حسـین       

   



176 

 

  : پی نوشت ها
  
اثر دانشـمند   57 - 55صفحات  ﷒ پشتوانه انقالب امام حسین ﷓ خطابه زینب کبرى -1

  . 22و  32ص ، به نقل از طراز المذهب، محترم محمد مقیمى از انتشارات سعدى
  . 139ص ، زینب کبرى -2
  47ص  ﷓ ناسخ التواریخ زینب 155ص ، الخصائص الزینبیه -3
  . 46و  45ص ، 1ج ، ﷓ ناسخ التواریخ حضرت زینب کبرى ﷒ -4
  854ص ، دل پیامبر ﷓ فاطمه زهرا -5
  138و  137ص ، زینب کبرى -6
  17ص ، پیام آور کربلا -2 -7
  . 258ص ، ره توشه راهیان نور -8
  . 137 ص، زینب کبرى -9

  . 64ص  45ج ، بحاالانوار -10
  . 143ص ، زینب کبرى -2 -11
  40ص ، شیرزن کربلا -12
  153ص ، زینب کبرى -13
  64ص  3ج ، ریاحین الشریعۀ -2 -14
  260ص ، ره توشه راهیان نور -15
  . 145و  144ص ، زینب کبرى -16
  . 144ص ، زینب کبرى -17
  . 862  ص ، شادمانى دل پیامبر ﷓ فاطمه زهرا -18
  862  ص ، شادمانى دل پیامبر ﷓ فاطمه زهرا -19
  . 36ص ، زندگانى فاطمه زهرا و زینب -20
  25ص ، زندگانى فاطمه زهرا و زینب -21
  . 34و  33ص ، نگاهى کوتاه به زندگانى حضرت زینب کبرى -2 -22
  . 558ص  1ج ، سفینۀ البحار؛ 93ص ، منتخب التواریخ -23
  . 50ص ، 3ج ، الشریعه ریاحین -2 -24



177 

 

  260الخصائص الزینبیه ص  -1 -25
  . 68ص ، مراقد اهل بیت در شام از سید احمد فهرى -2 -26
  210الخصائص الزینبیه ص  -3 -27
  . 63ص ، 3ج ، ریاحین الشریعه -28
  . 79ص  3ج ، تنقیح المقال -29
  12ص ، زندگانى فاطمه زهرا و زینب -2 -30
  41ص  3ریاحین الشریعۀ ج  -31
  . 74  ص  ﷓ ناسخ التواریخ حضرت زینب -2 -32
  . 336الخصائص الزینبیه ص  -33
  862  شادمانى دل پیامبر ص  ﷓ فاطمه زهرا -2 -34
  . 76ص ، سیماى حضرت زینب -35
  . 85ص ، همان منبع -2 -36
  . 63و  62نقدى ص ، زینب کبرى -1 -37
  . 89ص ، سیماى حضرت زینب -2 -38
  69ص ، ماى حضرت زینبسی -39
  8پیام رسان شهیدان کربلاص  ﷓ حضرت زینب -2 -40
  . 14ص ، زندگانى فاطمه زهرا و زینب -3 -41
  . 29و  28  حضرت زینب پیام رسان شهیدان کربلا ص  -42
  193ص ، زینب کبرى -43
  . 862  شادمانى دل پیامبر ص  ﷓ فاطمه زهرا -44
  143ص  ،زینب کبرى -2 -45
  194ص ، زینب کبرى -46
  . 76 - 74ص ، فروغ تابان کوثر -47
  116 - 114سیماى حضرت زینب ص  -48
  183ص ، 45ج ، بحارالانوار -49
  19و  18ص ، نقدى زینب کبرى -50
  . 104ص ، چهره درخشان قمر بنى هاشم -2 -51
  . 82ص ، سیماى حضرت زینب -3 -52



178 

 

تاءلیف جزائرى » الخصائص الزینبیه«یف نقدى و تال» زینب کبرى«این القاب را از کتاب  -53
مى » تاءلیف سید شرف الدین» عقیلۀ الوحى«دیوان آیۀ االله غرورى اصفهانى و » الانوار القدسیۀ«و 

  . توانید به دست آورید
  170تحلیل سیره فاطمه ص ؛ 458ص  1ج ، اصول کافى -54
  . 44ص ، سیماى زینب کبرى -2 -55
  800 - 798کامل الزیارات ص  -56
  . 22زینب کبرى ص  -2 -57
  . 414ص  1ج ، طبرسى؛ 339ص  2ج ، سفینۀ البحار -58
  . 43ص ، بطله کربلا -2 -59
  . 651ص ؛ 193خ ، نهج البلاغه فیض -3 -60
  . 45ص ، سیماى زینب کبرى -4 -61
  . 12ص ، عقیله بنى هاشم -62
  . 853  شادمانى دل پیامبر ص  ﷓ فاطمه زهرا -63
  . 14و  13عقیله بنى هاشم ص  -1 -64
  . 142ص ، زینب کبرى -2 -65
  74ص  3ریاحین الشریعه ج  -66
  . 83انوار البهیه ص  -2 -67
  . 179و  178ص ، اخصائص الزینبیه -68
  78ص ، 3ج ، ریاحین الشریعه -69
  90ص ، لهوف سید بن طاووس -2 -70
  124ص ، مقتل الشمس -71
  18و  17ص ، عقیل بنى هاشم -72
  )92ص ، 1ج ؛ فرسان الهیجاء( .را به حبیب برسانیدسلام م -73
  89ص ، سیماى زینب کبرى -2 -74
  116ص ، سیماى زینب کبرى -3 -75
  . 479ص ، کبریت الاحمر -76
  479ص ، کبریت الاحمر ﷒ -77
  440کتاب الارشاد ص  -78



179 

 

  . 266ص ، مقرم، مقتل الحسین -2 -79
  20عقیله بنى هاشم ص  -80
  97 -» 5ص  2ج ، ارشاد -81
  . 246و  245  اکلیل المصائب فى مصائب الاطایب ص  -82
  . 223و  222ص ، زینب کبرى -1 -83
  223ص ، زینب کبرى -2 -84
  164ص ، الخصائص الزینبیه -85
  26ص  2ج ، معالى السبطین -86
  . 343و  342ص ، سوگنامه آل محمد -87
  220زینب کبرى ص  -88
   230ص ، همان منبع -2 -89
  231ص ، رىزینب کب -90
  . 344ص ، سوگنامه آل محمد -2 -91
  . 29و  28ص ، عقیله بین هاشم -92
  . 22ص  2ج ، معالى السبطین -93
  . 178و  107  ص ، عقیله بنى هاشم ﷓ زینب کبرى -2 -94
  31و  30ص ، عقیله بنى هاشم -95
  . 467و  466ص ، کتاب الارشاد -96
  . 143لهوف ص  -97
  . 391و  390ص ، سوگنامه آل محمد -98
  . 465ص ، کتاب الارشاد -99

  . 162ص ، کبرت الاحمر -100
  . 23ص  3ج ، الحوادث و الوقایع -2 -101
  459ص ، کتاب الارشاد -102
  . 23ص  3ج ، الحوادث و الوقایع -2 -103
  415ص  1معالى السبطین ج  -104
  . 110ص  2ترجمه ارشاد مفید ج  -2 -105
  280سوگنامه آل محمد ص  -106



180 

 

  137لهوف ص  -2 -107
  . 296ص ، الخصائص الزینبیه -108
  237ص  2ج ، ریاض القدس -2 -109
  . 289و  288ص ، سوگنامه آل محمد -110
  . 157و  156تذکرة الشهدا ء ص  -111
  . 292و  291ص ، سوگنامه آل محمد -112
  . 237ص ، زینب کبرى -113
  . 35و  34ص ، عقیله بنى هاشم -2 -114
  . 234و  233ص ، زینب کبرى -115
  . 237ص  3ج ، مصائب المعصومین مطابق نقل الوقایع و الحوادث -2 -116
  379ص ، سوگنامه آل محمد -117
  . 253ص  1ج ، طراز المذهب -2 -118
  . 119سیماى حضرت زینب ص  -3 -119
  . 381، سوگنامه آل محمد -120
  8ص  2ج ، معالى السبطین -2 -121
  59و  58ص ، 45ج ، بحار الانوار -122
  . 391ص ، سوگنامه آل محمد -123
  55ص ، 2ج ، معالى السبطین -2 -124
  62  ص ، شادمانى دل پیامبر ﷓ فاطمه زهرا -125
  866  ص ، شادمانى دل پیامبر ﷓ فاطمه زهرا -126
  153ص ، لهوف -127
  . 27  ص  ﷓ سرگذشت جانسوز حضرت رقیه -128
  300ص  3ج  ﷒ حیاة الامام الحسین -129
  . 386ص ، نفس المهموم؛ 58ص ، 45جلد ، بحارالانوار -130
  . 145  ص  1ج ) عج( شیفتگان حضرت مهدى -131
  808و 807کامل الزیارات ص  -132
  . 263ص ، ره توشه راهیان نور -133
  . 211و  210زینب کبرى ص  -134



181 

 

  . 39و  38ص ، عقیله بنى هاشم -2 -135
  120نبیه جزایرى ص خصائص زی.  -1 -136
  . 160و  159ص ، زینب کبرى.  -1 -137
  . 52ص ، در یکصد و بیست محل ﷒ سخن گفتن امام حسین -138
  88و87چهره درخشان قمر بنى هاشم ص  -139
  93 -91ص ، زینب عقیله بنى هاشم -140
  . 266 - 265ص ، ره توشه راهیان نور -141
  . 267و  266ص ، ره توشه راهیان نور -142
  . 473کتاب الارشاد ص  -143
  . 472ص ، کتاب الارشاد -144
   187آیه ، سوره آل عمران -145
  169سوره آل عمران آیه  -146
  . 269 - 267ص ، ره توشه راهیان نور -147
  . 240ص ، زینب کبرى -2 -148
  227آیه ، سوره شعرا -149
  . 417  ص ، ملاحبیب کاشانى، تذکرة الشهداء -2 -150
  . 479رشاد ص کتاب الا -151
  . 149پیام آور کربلا ص  -2 -152
  . شما را آزاد کرد، که نیایم پیغمبر، یعنى اى بچه زاده ابوسفیان -153
  . 186پیام آور کربلاص  -2 -154
  . 49، عقیله بنى هاشم -155
  . 197ص ، لهوف -2 -156
  . 531ناسخ التواریخ ص  -1 -157
  . 39 - 37داستان غم انگیز حضرت رقیه ص  -2 -158
  90و89ص ، زینب عقیله بنى هاشم -159
  . 167و  166ص ، ستاره درخشان شام -160
  . 188ص  3ریاحین الشریعۀ ج  -161
  . 191ص  3ج ، ریاحین الشریعۀ -162



182 

 

  191ص  3ریاحین الشریعۀ ج  -163
  40داستان غم انگیز حضرت رقیه ص  -164
  . 51مرقات الایقان ص  -165
  . 237ص  2ج ، ریاض القدس -166
  . 189پیام آور کربلا ص  -2 -167
  . 47ص ، على فلسى، حضرت رقیه -2 -168
  . 212و  211ص ، فروغ تابان کوثر -169
  . 139ص ، سرشک خن -170
  . 204ص  3ریاحین الشریعه ج  -171
  . 278و  277ص ، فروغ تابان کوثر -2 -172
  507ناسخ التواریخ ص  -173
  . 206اقتباس از مقتل ابومخنف ص  -2 -174
  . 192تا  190ص ، آور کربلا پیام -175
  . 47حضرت رقیه دختر امام حسین ص  -176
  507ناسخ التواریخ ص  -2 -177
  . 65و  64داستان غم انگیز حضرت رقیه ص  -3 -178
  323ص  2ریاض القدس ج  -179
  . 229منتخب التواریخ ص  -2 -180
  42و  41ص ، عقیله بنى هاشم -181
  81ص ، 5الوقایع و الحوادث ج  -2 -182
  . 52ص ، مرقاة الایقان -3 -183
  102و  101چهره درخشان قمر بنى هاشم ص  -184
  58و  57عقیله بنى هاشم ص  -185
  . 104و  103چهره دخشان قمر بنى هاشم ص  -1 -186
» مراقد اهـل بیـت در شـام   «مراجع شود به کتاب شریف ، براى توضیح و تحقیق بیشتر -187

  . د احمد فهرى امام جمعه محترم دمشقتاءلیف حجۀ الاسلام و المسلمین آقاى سی
  212و  211ص ، خصائص الزینبیه -1 -188
  . 143ص ، سیماى زینب کبرى -189



183 

 

  . 4ص ، زینب کبرى -190
  . 152و  151ص  3ج ، ریاحین الشریعه -191
  اقتباس از الطراز از المذهب -192
  . 558ص  2ج ، ناسخ التواریخ -2 -193
  164و  163ص  3ریاحین الشریعۀ ج  -194
  . 52داستانهاى شگفت شهید دستغیب ص  -195
  . 75ص ، تحفۀ الذاکرین و اسرار و الشهاة -196
  . 378و  377ص ، سوگنامه آل محمد -197
  168داستانهاى شگفت آیۀ االله دستغیب ص  -198
  . 57 - 55ص ، کرامات الحسینیۀ -199
  160ص  3ریاحین الشریعه ج  -200
  16  ص  ﷓ زندگانى فاطمه زهرا و زینب -1 -201
  263فروغ تابان کوثر ص  -202
  155ص ، شب هاى مکه ابطحى -2 -203
  . این کرامت را خانم مرضیه نقل کرده است -204



184 

 

  مطالبفهرست 
  

 
  2  .....................................................................................................  پیشگفتار

  4  .............................................................  ﷓ کبرى زینب خصایص و فضایل

  4  ...............................................  حضرت آن مصایب بر پیامبر گریه و زینب تولد

  5  .................................................................................  زینب پرورش و ولادت

  5  ................................................................  ﷓ زینب مصایب بر جبرئیل گریه

  6  ...............................................................  ﷒ على گریه و زینب تولد بشارت

  7  ....................................................................  خداوند طرف از زینب نامگذارى

  8  .................................................................................................  فاطمه فرزند

  8  ..............................................................................  پیامبر زبان از زینب تغذیه

  9  .........................................................................  ﷓ زینب حضرت هاى لقب

  10  ..............................................................................  ﷓ زینب حضرت کنیه

  11  ...........................................................................................  هاشم بنى عقیله

  11  .......................................................................  ﷓ زینب بلاغت و فصاحت

  12  ..........................................................................  ﷓ زینب سخاوت و جود

  12  ...............................................................  ﷓ زینب حضرت استعداد و نبوغ

  13  ..........................................................................  ﷓ زینب حضرت فضایل

  15  ..................................................................................................  قرآن مفسر

  16  .......................................................................  ﷓ زینب حیاى و پاکدامنى

  16  .....................................................................................  شرعى مسائل گفتن

  17  ...........................................................................  ﷒ حسین نظیر شجاعتى



185 

 

  18  .........................................................................................  راحتى از گذشتن

  19  .............................................................  امامت و رسالت مقام نماى تمام آینه

  19  ..................................................................................  کودکى در خطبه ایراد

  20  ................................................................................................  قرآن تلاوت

  20  ......................................................................  خدیجه به ﷓ زینب شباهت

  21  ........................................................  خود بزرگوار پدر به ﷓ زینب شباهت

  21  ..........................................................................................  ﷓ زینب زهد

  22  ..........................................................  ﷓ زینب حضرت به مردانگى نسبت

  22  ................................................................................  لدنى علم چشمه زینب،

  23  ........................................................................................  برادر کنار آرامش

  23  ................................................................  ﷒ حسین به زینب محبت درجه

  24  .....................................................................................  ﷒ حسین به نگاه

  24  ......................................................................................  ﷓ زینب عبادت

  25  .......................................................................................  شب نماز به علاقه

  25  .............................................................................  عاشورا شب در شب نماز

  25  .................................................................................................  نشسته نماز

  26  ............................................................................  ﷓ زینب از دعا التماس

  26  ........................................................  ﷒ على حیات زمان در کوفیان ارشاد

  27  ...................................................................................  دینى مسائل به پاسخ

  27  ..................................................................  ﷓ زینب درباره پیامبر سفارش

  27  ............................................................................  زینب از ﷒ على تجلیل

  28  ..................................................................................  ﷓ زینب وظیفه سه

  28  .............................................................................  ﷒ حسین امام به علاقه

  28  ...................................................................  زینب به ﷒ حسین امام احترام



186 

 

  29  .................................................................................  ﷓ زینب بزرگداشت

  29  ..............................................................................  ﷓ زینب ازدواج شرط

  30  ................................................................  ﷒ حسین و حسن بین سخنرانى

  32  .....................................................................  خواهر و برادر جواب و سئوال

  33  .................................................................  آخر لحظه در پدر از زینب سئوال

  34  ............................................................  پیامبر توسط ﷓ زینب خواب تعبیر

  34  .........................................................................  ﷓ زینب حضرت فرزندان

  35  .............................................................................................  مادر پرستارى

  35  ............................................................................  ﷓ زینب حضرت القاب

  38  ...................  ﷒ حسن و فاطمه على، پیامبر، سوگ در ﷓ زینب حضرت

  38  .........................................................﷐ خدا رسول جدش سوگ در زینب

  38  ...................................................................  ﷐ پیامبر گریه گر نظاره زینب

  41  ...................................................................................  !بیاور را جدم حنوط

  41  ...........................................................................  مادر سوگ در ﷓ زینب

  42  ....................................................................  ﷓ زهرا فاطمه براى عزادارى

  43  .......................................................................................  مادر رحلت هنگام

  43  ..........................................................................  ﷒ على پدرش سوگ در

  44  ...................................................................  ﷒ حسن امام برادرش مصیبت

  45  ......................................................................  ﷒ حسن امام بالین بر زینب

  46  ............................................  کربلا سرزمین در ﷓ زینب حضرت مصایب

  46  ...................................................................................  کربلا سوى به حرکت

  46  ............................................................................  ﷒ حسین کاروان در زینب

  46  ...................................................................................................  کربلا به ورود

  47  ........................................................................................  خود صورت بر سیلى



187 

 

  48  ...........................................................................................  بودن قضا به راضى

  48  .............................................................................  کربلا به ورود در ﷓ زینب

  50  .................................................................  مظاهر بن حبیب به ﷓ زینب سلام

  50  ...............................................................................  شوم نمى جدا حسین از من

  51  ..............................................................  اشوراع شب در ﷓ زینب مصایب

  51  .........................................................................................................  آب بستن

  51  ...............................................................................................  خیمه به سرکشى

  52  ..................................................................................  دشمن سپاه صداى شنیدن

  52  ........................................................................  عاشورا شب در اصحاب امتحان

  53  ...................................................................................  ﷒ حسین سالار قافله

  54  .....................................................................................................  عاشورا شب

  55  ..........................................................................  ﷓ زینب از آب خواست در

  58  .............................................................................  ﷒ سجاد امام از پرستارى

  59  .....................................................................  ﷓ زینب از شمشیر خواست در

  60  .............................................................................  ﷓ زینب حضرت استمداد

  60  ..........................................................................  زینب با ﷒ حسین امام وداع

  61  ................................................................................  ﷓ زینب بر امام دلدارى

  62  .....................................................................................  کهنه پیراهن درخواست

  63  .............................................................................  افتاد اسب روى از امام وقتى

  63  ..................................................................................................  برادر بدن کنار

  64  ..........................................................................................  مادر وصیت به عمل

  64  ............................................................................................  استقامت به دعوت

  65  .............................................................................  برادر کنار در لحظات آخرین

  66  .............................................................................زینبیه لت فراز بر ﷓ زینب

  67  ........................................................................  نیست مسلمانى شما میان در آیا

  68  ...................................................................................  آمد بیرون خیمه از زینب



188 

 

  69  ....................................................................................  کربلا گلهاى مصایب

  69  ............................................................................  ﷓ زینب با ها بچه دل درد

  69  .........................................................................  عبداالله رفتن میدان به از ممانعت

  70  .....................................................................  ﷒ عباس سوگ در ﷓ زینب

  71  ...........................................................................  اکبر على بالین در ﷓ زینب

  71  .......................................................................  اکبر على پیکر سر بر ﷓ زینب

  72  ...........................................................................  اکبر على بدن کنار ﷓ زینب

  72  ..........................................................................  آمد اکبر على بالین بر شتاب با

  73  ............................................................................  ﷒ اکبر على بدن کردن بغل

  73  .........................................................................  اصغر على براى آب درخواست

  74  ..............................................................................................  مانده ما از امانتى

  74  ...................................................  ﷒ مجتبى امام فرزند اصغر، عبداالله سوگ در

  75  ......................................................................  ﷓ زینب فرزند دو مصیبت ذکر

  77  ...............................................................  صغرى فاطمه از ﷓ زینب پرستارى

  78  ...................................................................  ﷒ حسین امام یادگار دو دنبال به

  78  ......................................................................................................  رباب تسلى

  79  ................................................................  حسین امام شهادت از بعد مصایب

  79  .............................................................................................  اسب شیهه شنیدن

  80  .............................................................................................  ذوالجناح با سخن

  80  ...........................................................................ها خیمه کشیدن آتش به نظاره

  81  ............................................................................  ﷓ زینب حضرت فداکارى

  81  ................................................  ﷒ سجاد امام به ها خیمه کشیدن آتش به خبر

  81  ..................................................  ﷒ سجاد امام خیمه کنار ﷓ زینب تابى بى

  82  ...........................................................................  پاره پاره بدن کنار ﷓ زینب

  83  ................................................................................................  برادر جسد کنار

  83  ..........................................................................................  برادر گلوى بوسیدن



189 

 

  84  ......................................................................................  کن قبول را قربانى این

  85  ................................................................................  ﷒ سجاد امام به دلدراى

  86  ...................................................................................  برادر عشن و ﷓ زینب

  87  ..................................................................  غریبان شام در خواب در مادر دیدن

  88  ................................................................................................  حرم اهل غارت

  88  ..................................................................  گرفت آغوش در را پدر نعش سکینه

  90  .......................................................  اسارت زمان در زینب حضرت مصایب

  90  .......................................................................  شام تا کربلا از اسیران کاروان

  90  .................................................................  زینب اسیرى بر ﷒ زمان امام گریه

  90  .................................................................  ﷒ على زبان از زینب اسارت خبر

  92  ...............................................................  ﷒ سجاد امام از پرستارى و دلدارى

  92  .............................................................  مظاهر بن حبیب کلام از اسارت مصایب

  93  ................................................................................  حملم بر شدن سوار هنگام

  94  ........................................................................................  ﷓ زینب به تازیانه

  94  ........................................................................................  دلخراش صحنه دیدن

  97  .............................................................................................  برادر سر به توجه

  97  ..................................................  ﷒ حسین امام مبارك چهره به چشم گشودن

  97  ............................................................................  شام تا کوفه از بیت لاه مسیر

  100  .............................................................................  کوفه در ﷓ زینب خطابه

  101  ........................................................  زیاد ابن الاماره دار در ﷓ زینب خطابه

  103  .....................................................  زیاد ابن مجلس در ﷒ سجاد امام از دفاع

  104  ........................................................................  زیاد ابن مجلس در عفاف آیینه

  106  ..................................................................  یزید مجلس در ﷓ زینب خطابه

  108  ...................................................................  یزید مجلس در ﷓ زینب نفرین

  108  ....................................................................  یزید مجلس در ﷓ زینب فریاد

  109  ................................................  یزید مجلس در ﷒ حسین امام دختر از دفاع



190 

 

  111  ...................................................................  یزید مجلس در ﷓ زینب دعاى

  111  ...............................................................یزید از خواست در سه و ﷓ زینب

  112  .............................................................................................  بلا و اندوه تشت

  112  ....................................................................  یزید مجلس در گریبان کردن پاره

  113  ...............................................  ﷒ حسین امام دختر جوى و جست در زینب

  115  .......................................................................................  نبود ﷓ زینب اگر

  116  ................................................................................  ﷓ زینب دیدن آرزوى

  117  .......................................................................................  کرد نذر که زنى قصه

  118  ..........................................................................  آید مى شام خرابه به یزید زن

  121  .....................................................................................  کودکان براى غذا تهیه

  121  ............................................................................................  حمیده نام به زنى

  122  .........................................................................................  !غریبیم اینجا در ما

  122  ..........................................................................  رقیه کردن آرام و ﷓ زینب

  123  .................................................................................  رقیه با ﷓ زینب وداع

  124  ...........................................................................................  بها خون نپذیرفتن

  125  ..........................................................  زینب حضرت وفات تا اسارت از بعد

  125  ..................................................................................  عزادارى مجلس تشکیل

  127  ................................................................  اربعین در برادر قبر کنار ﷓ زینب

  127  .....................................................................................................  مدینه زنان

  128  ...................................................................  ﷐ پیامبر به حسین شهادت خبر

  129  ..............................................................................  مدینه به ورود هنگام شیون

  129  ........................................................................  ﷓ زینب با البنین ام ملاقات

  130  .........................................................  رقیه از مدینه در ﷓ زینب جانسوز یاد

  131  .............................................................  ﷓ زهرا مادرش قبر کنار سوگوارى

  131  ................................................................  ها محمل کردن پوش سیاه به دستور

  133  ....................................................  ﷓ زینب کمر شدن خم و موى شدن سفید



191 

 

  134  .....................................................................  نداریم بابا مگر نداریم، خانه مگر

  134  .....................................................................................  حبیبه ام با گو و گفت

  135  .........................................................................  رقیه حضرت دادن غسل نظاره

  136  ..................................................................  ﷓ زهرا حضرت دیدن خواب به

  138  .........................................................................  کبرى زینب حضرت وفات

  138  ..........................................................................  ﷓ زینب عمر آخر لحظات

  138  .......................................................................  ﷓ زینب مخدره علیا وفاوت

  139  .......................................................................................................  دفن محل

  140  .......................................................  ﷓ زینب وفات در ﷒ زمان امام گریه

  141  ............................................................  !خواند مى وداع روضه ﷒ زمان امام

  142  .............................................................................  سوگوارى مجلس به عنایت

  143  .........................................................  شام در اش عمه قبر کنار ﷒ زمان امام

  145  .....................................................................  ﷓ زینب رتحض کرامات

  145  ..........................................................................  دین بزرگان از یکى شفاى

  146  .......................................................................  سنگدل افراد سرمایه نابودى

  146  ...................................................................................  رحم بى زن نابودى

  147  .................................................................................  ﷓ زینب دعاى اثر

  148  ........................................................................................  چشم درد شفاى

  149  ...............................................................................................  نابینا شفاى

  150  ........................................................................  یهودى طبیب شدن مسلمان

  152  ..........................................................................  ﷓ زینب حضرت نفرین

  153  ......................................................................  ﷓ زینب حضرت به توسل

  155  ............................................................................................  بیمارى شفاى

  157  .................................................................  هندى یک حاجت شدن برطرف

  158  ..........................................................  ﷓ زینب به سنى یک احترام نتیجه



192 

 

  160  .......................................................................................  جوان یک شفاى

  161  ......................................................  بود شده سرنگون بام از که پسرى شفاى

  162  ............................................................  ﷓ زینب از فرزند طلب و یهودى

  163  ........................................................................  ﷒ بیت اهل عظمت درك

  163  ........................................................  کعب بن بحر حق رد ﷓ زینب نفرین

  164  .......................................................  خطبه خواندن هنگام در محض سکوت

  165  ................................................................  ویدش نمى وسیمأ شوید، متوسل

  165  .......................................................................................  شام به سفر اولین

  166  .........................................................................  ﷓ کبرى زینب به توسل

  168  ............................................................﷓ نبزی منقبت در اشعار گزیده

  168  ....................................................................................  نجات دریاى دختر

  168  ................................................................................  عاشورا ظهر یادش؛ با

  169  .............................................................................................  اشک کاروان

  169  ................................................................................................  ...اربعین تا

  173  ...........................................................................  ﷓ زینب حضرت میلاد

  174  ....................................................................  ﷓ زینب حضرت خون پیام

  174  .................................................................................  ها لاله پاسدار زینب؛

  174  ..............................................................................................  برهنه پاى با

  176  ............................................................................................  :ها نوشت یپ

  184  ..........................................................................................  مطالب فهرست

  


